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دکترفرید‌الدین حداد عادل

كارآفريني
در مدرسه

کارآفرینــی در ســال‌های اخیــر به موضوعــی مهم در 
عرصه‌های علمی و آموزشی تبدیل شده است. در مدرسه‌ها 
هم مقولة کارآفرینی رواج یافته و به بخشی از ادبیات رایج 
در حوزة تعلیــم و تربیت، به‌خصوص آموزش‌های مهارتی، 

بدل شده است.
سؤال همیشــگی و جاودانة »علم بهتر است یا ثروت« را 
نباید از خاطر ببریم. با طرح این ســؤال، مسیرهایی غیر از 
درس و مدرسه را برای کسب درآمد نفی و درآمد کافی برای 
تأمين معاش را فقط از مسیر کسب درجه‌های دانشگاهی 
معرفي مي‌كرديم.به عبارت دیگر، حفظ‌کردن جدول‌ضرب 
و نوشتن درست دیکته در مدرسه‌های ما بیشتر موردتوجه 
قرار می‌گیرد تا انجام‌دادن کار گروهی و پول درآوردن. و اگر 
از کارآفرینی حرف می‌زنیم، باید بدانیم تا به حال مسیرهای 

طراحی‌شدة معمول ما در راستاي این روش نبوده‌اند.
اگر می‌خواهیــم در عرصة تعلیم و تربیت به مقولة کار و 
کارآفرینی توجه کنیم، بايد به ايجاد زیرساخت‌های ذهنی 
در دانش‌آموزان توجه کنیم. از یک طرف، حجم ســنگین 
کار علمی متداول از جنس خواندن و نوشــتن در مدرسه 
وجود دارد و در دیگر سو کودکانی قرار دارند که در جامعه 

و اطراف خود می‌بینند که افراد توانمند و باعرضه به زندگی 
و ثروت خوبی دســت پیدا می‌کنند و می‌توانند برای خود، 
خانواده و جامعه منشــأ اثر باشند. سوی دیگر ماجرا فضای 
عمومی جامعه اســت که دیگر مثل ســابق بــرای علم و 
علم‌اندوزی و دانش و دانشگاه بهای ویژه‌ای قائل نیست. ما 
در عین حال که از افراد مولد ثروت تمجيد مي‌كنيم، هیچ 

کاری برای تحقق این آرمان و ایده انجام نمی‌دهیم.
مع‌الوصــف، ما در مدارســمان باید به تشــویق و ترویج 
کارآفرینی بپردازیم، اما در اين عرصه چندین سؤال جدی 
مطرح اســت که آن‌ها را با خوانندگان محترم به اشتراک 

می‌گذارم.
ما در نظام آموزشــی خود بــرای مقوله‌هایی مانند کار، 
ثــروت، درآمد، پــول و اموری نظیر آن‌هــا تعریف دقيقي 
نداریم. باور عمــــومي نسبت به این مقوله‌ها منفی است. 
ممکن اســت دانش‌آموزی به ما بگوید شــما کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال را تجویز می‌کنید و من بلدم از مسیرهایی که 
شما نمی‌پسندید و خلاف هم نیست، تولید ثروت و ایجاد 
کار کنم. برای مثال، در ســال‌های اخیر، افرادی از طريق 
بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌کردن به ثروت خوبی رســیده‌اند. 

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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ما باید تکلیف خود را با نوع کارکردن و روش ثروتمندشدن 
روشن کنیم.

متوجه شده‌ایم یک دانش‌آموز در صورت ورود به دانشگاه 
و ادامة تحصیل در رشــته‌هایی مانند اقتصاد و مدیریت، به 
بالندگی بیشتری در عرصة کار و ثروت دست پیدا می‌کند، 
ولی خودِ او به‌واسطة کاری که ما انجام داده بودیم، مشتاق 
فاصله‌گرفتن از عرصه‌های کتاب و دفتر بود. آیا ما موفق عمل 
کرده‌ایم؟ یا نه، ما با دست خود، او را از مسیر موفقیت‌های 
بزرگ آتی، سوق داده‌ایم به سمت پیروزی‌های کوتاه‌مدت 
زودگذر. چه کسی می‌تواند در این زمینه داوری کند؟ نقطة 
ارزیابی عملکرد مدرسه یا راهنمایان و مشاوران آن جوان و 

نوجوان کجای کار قرار دارد؟
اگر مدرســة خوبی بخواهد دانش‌آموزاني تربیت کند که 
بتوانند بــرای جامعة خود در عرصه‌هــای گوناگون مفید 
باشــند، حتماً نیازمند ترویج فرهنــگ کارآفرینی و توجه 
به مقوله‌هایی نظیر کارکردن، شــغل، ثــروت و امثال آن 
اســت. البته باید حد تعادل را نگــه دارد تا به مركز متولي 
تربیــت نیروی کار تبدیل نشــود. فراموش نکنیم، ما برای 
درس‌خوان‌کردن دانش‌آموزان خــود برنامه‌ریزی کرده‌ایم 

و نظام آموزشــی را مبتنی بر آن ســامان داده‌ایم، اما اگر 
بخواهیم الگوي خود را تغییر بدهیم و برخی درها را به روی 
عرصه‌هایی نظیر کسب‌وکار و کارآفرینی و تولید درآمد باز 
کنیم، نیازمند فهم کلی فرهنگ کار در مدرسه هستیم.بعد 
باید بفهمیم، جایگاه بعضی از مباحث مثل سواد مقدماتی 
مالی یا توانایی کارگروهی یا قابلیت ارتباطات فردی، حضور 
اجتماعی مؤثر، بازاریابی، مدیریت دخل و خرج و امثال این 
مقوله‌ها در نظام آموزشــی ما خالی است و هنوز به آن‌ها 
توجه نکرده‌ایم. امروزه حوزة کارآفرینی ما به برگزاری برخی 
بازارچه‌های محصــولات خانواده‌ها و دانش‌آموزان منحصر 
می‌شود و اگر دانش‌آموزی به‌واسطة تشویق‌های ما بتواند با 
بازی در فضای مجازی، حضور در شــبكه‌هاي اجتماعي، یا 
به‌واسطة توانمندی‌های رایانه‌ای در تدوین و تولید فیلم و 
مباحث نظیر آن، درآمدی کسب کند، خوش‌حال می‌شویم. 
اما به یک معنی این اتفاق خارج از انتظارات مألوف ما شکل 
گرفته است. سؤال اینجاست كه چگونه می‌توانیم بچه‌های 
مستعد این عرصه را طوري راهبري كنيم که بعدها انگشت 

پشیمانی به دندان نگزیم.
مدرســه‌هایی داشــته باشــیم که برای بچه‌هــا امکان 
استفاده از وســایل ارتباط جمعی را به‌منظور دستيابي به 
مهارت‌هاي فنی و شــغلي، فراهم کننــد. این ایدة ابتدایی 
از آن نظر شایســتة بررسی اســت که در طول سال‌های 
خدمت در مدرســه، بارها دانش‌آموزانــی را دیده‌ام که در 
درس ناموفــق بوده‌اند، ولی وقتی با گذر از مرزها و خطوط 
سخت امتحان‌های نهایی و کنکور، وارد دنیای آزاد زندگی 
و اجتماع و کســب‌وکار شدند، به افرادی فرهیخته، مؤثر و 
اثربخش تبدیل شدند. درحالی که پیش از آن، داوری ما بر 
اساس چارچوب‌های سامان‌یافتة مدرسه‌داری، دربارة آن‌ها 
»ناموفق« بود. اگر مدرسه‌ای از ابتدا فرض را بر این بگذارد 
کــه این دانش‌آموز می‌خواهد و می‌تواند کار کند و پول در 
بیاورد، و اگر خواست به دانشگاه برود، به رتبة بالا نیاز ندارد 
و حاضر است در یک مركز آموزش‌هاي حرفه‌اي، دوره‌هاي 
مرتبط با شــغل خود را بگذراند، با ایــن اوصاف تعریف از 
مدرســه متفاوت و دیگر خواهد شد. و شاید گره‌گشایی و 
اثربخشی چنين مدرسه‌اي بسيار چشم‌گير باشد. البته این 
پیشنهاد با مقوله هنرستان‌ها متفاوت است و کسب‌وکار به 

معنی عمومی آن مدنظر است.
كوتاه سخن اينكه، اگر می‌خواهیم وارد عرصة کسب‌وکار 
شویم، لازم است تمرین‌هایي ابتدایی برای طراحی یک مدل 
موفق تأییدشده، مبتنی بر ســند تحول آموزش‌وپرورش، 
انجام بدهیم و تکلیف خود را با این موضوع روشــن کنیم، 
تا مبادا در اثر شــعارزدگی کارهایی انجام دهیم که نقض 

غرض شود.
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↙ آقــاي مهرآزما، به نظر شــما دانش‌آموز چه 
ويژگي‌هايي باید داشته باشد تا بگوییم سواد مالي 

دارد؟
در پيش‌دبستان دانش‌آموزي داشتيم كه می‌گفت: »من 
از خانواده‌ام ياد گرفته‌ام دارایی‌ام را ســه قسمت ‌کنم: يك 
قسمت را پس‌انداز، يك قسمت را صرف كار خير و قسمتي 
را هم خرج می‌کنــم.« من به‌شــخصه از اين كودك ياد 
گرفتم. مشــخص می‌شود، اگر والدين آگاه باشند، می‌شود 
كودك خودش بــه مربی‌اش بگويد من پول‌هايم را ســه 
قسمت می‌کنم و... معلوم می‌شــود رفتار مال خود اوست 
و ادراك كرده اســت. در سال‌هاي بعد هم ديديم رفتارش 
همان‌طور بود كه گفته بود. نمايشــي نبود. زوري نبود. ما 

اسم اين كار را می‌گذاریم تربيت. اينكه بچه‌ای در اين 
ســن می‌تواند بفهمد قســمتي از پولش را پس‌انداز 

كند، يعني چه؟ يعني تاب‌آوري و تأمل در دخل و 
خرج اين كودك بالا می‌رود. خود نگهداري‌اش 

بالا مــی‌رود. چيپس و پفــك را می‌بیند، اما 
می‌گوید اين را نمی‌خرم، شايد بخواهم چيز 
بهتر و بــا ارزش‌تری بخرم كه با اين پول‌ها 

تجربه‏ها

گفت‌وگوكننده:  محمدعلی ارجمند

وقتی بچه‌ها

تربیت اقتصادی و آموزش سواد مالی همواره از دغدغه‌های نظام تعلیم وخانواده‌ها بوده و توجه صاحب‌نظران 
بسیاری را به خود معطوف کرده است. چرا که تصمیم‌ها و رفتار مالی افراد، در احساس کامیابی و موفقیت آن‌ها 
و در نهایت رونق اقتصاد ملی، نقشــی عمده ایفا می‌کند؛ امر مهمی که کسب معرفت و تجربه در این زمینه را 
به موضوعی حیاتی مبدل کرده است. در این میان، واکاوی تجربه‌های اولیای تعلیم و تربیت از اهمیت خاصی 
برخوردار است و می‌تواند الگوهای مناسب را به مخاطبان نشان دهد. يكي از مجموعه‌هايي كه در ارتقاي سواد 
مالي دانش‌آموزان تلاش‌هاي ارزنده‌ای داشــته، مجتمع آموزشي مفيد در منطقة ۳ تهران است. برای بازگویی 
این تلاش‌ها، با آقای محمدعلی مهرآزما، مديردبســتان مفيد و مهدی نجفي، مربي پاية پنجم اين دبستان، به 

گفت‌وگو نشسته‌ایم.

تجربه‌هایی از آموزش سواد مالی در مدرسه

 شرکت تأسیس میک‌نند!
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نمی‌شود، اما اگر پس‌انداز كنم، می‌توانم بخرم.
↙ رســیدن به این حد از مدیریتِ نیازها چگونه 

شکل می‌گیرد؟
قطعاً هر جا که انتظار داریم تغییری رخ دهد، به آموزش 
نیاز داریم. به‌طور مثال، پــدر يكي از دانش‌آموزان در یک 
دورة چند روزة كســب و كار شــركت كرده بود. می‌گفت: 
»ارزش آن دورة چنــد روزه، از آموخته‌های دانشــگاهي‌ام 
بالاتــر بود. براي اينكه بتوانــم آن آموزه‌ها را به بچه‌ها یاد 
بدهم، شــما به من كمك كنيد.« ما موضوع را در انجمن 
اوليا و مربيان مطرح كرديم. پيشنهاد داديم شما اين دوره را 
به مربيان و اعضاي انجمن ارائه دهید تا ببينيم آيا می‌توانیم 
به زبان كودكانه نیز ارائه دهیم؟ ايشان دوره را اجرا كردند. 
امــا اوليا می‌گفتند چــه لزومي دارد ايــن دغدغه را براي 
فرزندم ايجاد كنم! ايــن جور موضوعات خيلي پيچيده‌اند. 
درواقع برای کسب نتایج مثبت باید کار را از خانواده شروع 

و کج‌فهمی‌ها را رفع کرد.
ما مي‌گوييم بچه‌ها حق دارند در حد خودشان با موضوعات 
واقعي زندگي آشنا شوند و يك مجموعه مهارت‌ها را تجربه 
و مسير آینده‌شان را انتخاب کنند. هر چه ميزان تجربه‌ها 
بيشتر باشد، احتمال انتخاب موفق‌تر بيشتر است. اين‌طور 
نباشــد كه به سي ســالگي برســد و بگويد واي، من تازه 

فهميدم كه بايد معلم می‌شدم!

↙ يكي از اشــتباه‌هایي كه افراد در مورد سواد 

مالي مرتكب می‌شوند، این اســت که آن را در 
مهارت خريد و فروش و ســود و زيان در معامله 
خلاصه می‌کنند. در حالي كه ســواد مالي بسیار 
فراتر از تأمین معاش است و با احساس خوشبختی 
و رضایت فرد از زندگی، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. 
برای تفهیم و ترویج این موضوع چه ایده‌ای دارید؟
مــا نبايد بچه‌ها را بیش‌از حد درگيــر فضاي جدي بازار 
كنيم. هــر كاري می‌کنیم، بايد جنبة آموزشــی‌اش غلبه 
داشــته باشــد و تجربه‌اندوزی اتفاق بیفتد. در مدرسة ما 

خريد و فروش براي همة گروه‌هاي سني آزاد 
است، اما شــرطش اين است كه چيزي كه 
می‌فروشند دست‌سازة خودشان باشد. يعني 
فقط می‌توانند چيــزي را كه توليد کرده‌اند 

خريد و فروش كنند. اين قانون ماست.
در بــدو ورود و ثبت‌نــام، اين موضوع را به 
والدين مي‌گوييم كه بچه‌ها در اين مدرســه 
می‌توانند خريــد و فروش كنند. البته ما هم 

نظارت داريم كه اتفاقات خارج از عرف نيفتد. اگر والديني 
نمي‌خواهند چنين اجــازه‌ای به فرزندشــان بدهند، بايد 
بــه ما بگويند. تا به حال يك نمونه هم نداشــتيم. والدين 
علاقه‌مندند كودكانشان اين تجربه را داشته باشند. ما هم 
مراقبيم كه فضاي كار در حالت يادگيري و تجربة كودكانه 

بماند و به دغدغه‌های بزرگ‌سالانه تبديل نشود.
گاهي بچه‌ها گروه تشــكيل می‌دهند و به قول خودشان 

هرچه ميزان 
تجربه‌ها بيشتر 
باشد، احتمال 

انتخاب موفق‌تر 
بيشتر است
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شركت تأســیس می‌کنند! به توانايي همديگر پي می‌برند. 
یکی خوب مشــتري جذب می‌کند، اما خــوب نمی‌تواند 
بسازد. به دوستش می‌گوید تو درست كن، من می‌فروشم. 
يعني يكي توليد می‌کند و ديگري بازاريابي. می‌بینیم که در 
اين سنين مهارت‌هاي متنوعي رشد می‌کنند. اين می‌شود 

يك فعاليت سالم.

↙ اگر مدرســه‌ای بخواهد اين تجربه‌ها را تکرار 
كند، چگونه بايد عمل كند؟

بايد به بچه‌ها اعتماد كنيم. وقتي می‌خواهیم همه چيز را 
به شدت واپالايش )كنترل( كنيم، همة مسئولیت‌ها متوجه 
ما می‌شــود. بايــد فرصت بدهیم بچه‌ها متناســب با فهم 
خودشان با مسئله روبه‌رو شوند، بعد در صورت بروز مشكل، 
ما در كنارشــان خواهيم بود. به اين مي‌گويند تسهيلگري. 
فراهم‌كردن محيطی پويــا و در عين حال امن، قطعاً براي 
مربي زحمت دارد و كار سختي است. ولي به نتیجه‌ای كه 
به دســت می‌آید می‌ارزد. مهم اين است كه کلیشه‌ای كار 
نكنيم. دنبال اين نباشيم كه ديگران به ما بگويند چه كنيم. 
من وقتي با بچه‌ها زندگي می‌کنم، خودم می‌فهمم كه بايد 
چگونه رفتار كنم؛ به شــرطي كه ورودي‌هاي اطلاعاتي را 

به‌خوبی پردازش كنم.
نگاه‌ها بايد تغيير كنند. بايد باور كنيم می‌توانیم اين كارها 
را انجام بدهيم. بايد پاي مســائلش هم بايســتيم. طبیعی 
اســت، ســاده‌ترین كار هيچ‌كاري نكردن است. هر كاري 
زحمت دارد. قرار نیســت ما بشــكة پر باشيم و دانش‌آموز 
بشــكه‌ای خالي كه بايد پرش كنيم. يكــي از كارهايي كه 
مســير را براي همكاران عزيزمان هموار می‌کند، اين است 
كه ســخت نگيريم. »ســخت می‌گیرد جهــان با مردمان 

ســخت‌کوش«. گاهی وقتي می‌خواهیم در مدرسه كاري 
انجام بدهيــم، می‌بینیم بايد يك عالمه چيز را اداره كنيم. 
اين كار اولًا درست نيست و ثانیاً نتيجه هم نمی‌دهد. باید تا 

جايي كه می‌شود امور را به خود بچه‌ها واگذار كنيم.

↙ گرایش به آموزش سواد مالی از ابتدا در مدرسه 
وجود داشت يا به‌تدريج شکل گرفت؟

ما از اول هدف‌گذاري كرده بوديم. موضوعات ســواد مالي، 
به‌عنوان يكي از نيازهاي بشــر امروز، بــراي ما مهم بودند. 
همچنيــن، اين موضوع در تعليمــات ديني ما تحت عنوان 
»عقل معاش« مطرح شده و ما در تعليم و تربيت بايد به آن 
بپردازيم. نفس تلاش اقتصادي براي زندگي، مشي اهل‌بيت 
عليهم‌السلام بوده است. در روايتي از پيامبر اكرم )ص( نقل 
شده  است:»دور از رحمت خداست كسي كه سربار ديگران 
باشــد.« )اصول كافي، جلد 4، صفحه 12( اين آموزه‌ها را بايد به 

بچه‌ها منتقل كنيم.

↙ تعاليم دينيِ این حوزه چگونه به بچه‌ها منتقل 
می‌شوند؟

این‌ها بايد در بســتر زندگي بيان شــوند؛ يعني در طول 
مســيري كه كودك طي می‌کند. در يك موقعيت مناسب، 
مثلًا بگوييم حضرت علي)ع( در مورد مصرف اين حرف را 
زده است. يا گفته اســت اين‌طوري سرمايه‌گذاري كن. ما 
می‌توانیم موضوع را به يك دانشــمند روز ارجاع بدهيم يا 
به ائمة اطهار عليهم‌السلام. معلم آگاه بايد تسلطی حداقلي 
داشته باشد تا سر بزنگاه‌ها مطلب را به بزرگان دين ارجاع 
بدهد. نكتة بعدي عمل مربي اســت. مربي سيرة بزرگان را 
مثلًا در مورد اسراف می‌داند. مثلًا ما در جايي فكر می‌کنیم 
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بايد بگير و ببندهایی راه بيندازيم. اما سيرة اهل‌بيت گذشت 
است. هر چقدر مربي آگاه و عامل به سيرة اهل‌بيت باشد، 
خروجي شما دانش‌آموزي خواهد بود كه بر اساس آن سيره 

تربيت شده است.

↙ شواهد نشــان می‌دهد، یکی از رویکردهای 
شما، نگاه به آينده اســت. ارتباط سواد مالی با 

آينده‌نگری چيست؟
واقعیت این اســت که اگر مردم سواد مالي داشته باشند، 
در عملكرد دولت تأثیرگذار اســت. يعني ممكن است شما 
برنامه‌های اقتصادي خوبی داشته باشید، اما ناآگاهي مردم 
باعث شود آن برنامه‌ها به نتیجة مطلوب منجر نشوند. امروز 
دولت‌ها به اين ســمت رفته‌اند كه مردم را آگاه كنند سواد 
اقتصادي‌شان بالا برود تا شاخص‌های اقتصادي بهتری رقم 
بخورد. می‌بینید در بحران‌ها يك‌دفعه سرمایه‌ها از بهابازار 
)بورس( خارج می‌شوند و اتفاقاتی مي‌افتد. با جو سازي‌هاي 
سياسي دولت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. با آموزش مردم 
حتــی می‌توان جلوي بســیاری از بحران‌های اقتصادی را 

گرفت.
هنــوز دربارۀ بهــرۀ بانکــی، اختــاف دیدگاه‏هایی‏بین 
شــرع و عرف وجود دارد. افــراد مي‌گويند ايده دارم، طرح 
دارم و می‌خواهــم كارخانه احداث كنم و به جامعه ســود 
برســانم. لازمه‌اش اين است که وام بانكي بگيرم. وام بانكي 
پیچیدگی‌های خــودش را دارد. به همين دليل مردم بايد 
آموزش ببينند. البته كودك بايد در سطح خودش، نوجوان 
در ســطح خودش و جوان هم در ســطح خودش آموزش 
ببينــد. آموزش‌های عمومي هم براي همه لازم اســت. ما 
در جايگاهي قرار داريم كه اول اين ماجرا هســتيم. ما بايد 
كودكان را درگير اين تجربه‌ها كنيم تا در ســطح خودشان 
براي آينده آماده شوند. دنياي آينده دنياي پیچیده‌تری از 
امروز است. ديگر اين طور نيست که اسكناس را توي جيبمان 
بگذاريم و برويم خرج كنيم. ما از اوليا زياد می‌شــنویم که 
»بچة من مفهوم محدوديت منابع مالي را درك نمی‌کند«. 
چون كارت که می‌کشد، پول را نمی‌بیند كه تمام شد. فكر 
می‌کند اين كارت نهايت ندارد و همين‌طور می‌تواند از آن 
خرج كند! يكي از مسائل اين است كه مفهوم محدودیت و 

موجودی كارت بانكي بايد براي بچه‌ها جا بيفتد.

↙ با تشکر از شما، اجازه دهید از تجربه‌های جذاب 
آقای نجفي نیز در خصوص بازار بچه‌های پاية پنجم 

بهره‌مند شویم.
مهدی نجفی: ماجرا از آنجايي شروع شد كه تعدادي از 
بچه‌ها می‌گفتند: »ما در بيرون از مدرسه تحقيق كرده‌ايم. 

در نقاط بالاي شــهر يك ليوان چــاي را به قيمت خيلي 
بالايي می‌فروشــند، در حالي كه همان چاي را در پايين 
شهر خيلي ارزان‌تر می‌‌توان خورد. ما می‌خواهیم خودمان 
كافه راه بيندازيم. با قيمت مناسب خوراکی درست كنيم 
و بفروشــيم. غير از كافه، بعضي چيزهايي كه مامان‌ها از 
قبل بايد بــراي تغذية بچه‌ها تهيه كنند، خودمان با تنوع 
بيشتر درست كنيم تا بچه‌ها، هم با قيمت مناسب بخرند 

و هم چيزي را كه دوست دارند بخورند.«
در نتيجه جلســه گذاشــتيم. 14 نفر از بچه‌ها آمدند و 

انواع خوراکی،  نظراتشــان را گفتند: پخت 
تهیة نوشيدني‌هاي سرد و گرم و غيره كه هر 
كدام هم ادعا می‌کردند خوش‌مزه‌تر درست 
می‌کنند. بچه‌ها طرحشان را ارائه دادند. ما 
آن‌ها را يادداشت كرديم. بعد گفتيم مراحل 
فروشــتان را بگوييد. كم‌كم طرح‌هایشان را 
به چالش كشــيديم. اگر فروش نرفت، اگر 
قيمت نامناســب بود، موضوع اســراف در 
توليد و مصرف! قرار شــد بچه‌ها فكر كنند 

و طرح‌های كامل بياورند. شرط‌هايي هم گذاشتيم. اينكه 
بايد حتماً خودتان در مدرسه درست كنيد و تركيب مواد 
در مدرســه انجام گیرد تا تفاوت كارها معلوم شود. مثلًا 
قهوه‌ای كه فلاني می‌دهد با ديگري فرق دارد. بچه‌ها هم 
خلاقیت‌هایــی به خرج می‌دادند. مثلًا شيرخشــك فلان 
نشــان تجاري را به تركيبشــان اضافه می‌کردند تا طعم 

متفاوتي ايجاد كنند و...

↙ اين‌طــور كه فرموديد، همان بدو امر پاســخ 
سؤالات را خودتان نداديد و بچه‌ها را به تفكر وادار 

كرديد. درست است؟
بلــه. اين فرايند با رفت و برگشــت‌ها و گفت‌وگوها چند 
روز طول كشيد. كم‌كم توجه بچه‌ها را به موضوعات جلب 
كرديم: ميزان سود، واسطه‌نشدن و دلالي‌نکردن، به‌كاربستن 

مهارت‌ها و خلاقيت‌ها و...

↙ آيا در حین كار به مفهوم توليد اشاره كرديد؟
وقتي به مراحل اجرا رســيديم، بچه‌هایی كه مثلًا کیک 
تابه‌ای )پنكيك( ساده پخته بودند، با كساني كه تركيب‌هاي 
جديد داشتند و صرفاً تقليدی نبود، فروش بيشتري داشتند. 
و چون جلســات مستمري داشتيم، در گفت‌وگوها متوجه 
اشكال كار خود می‌شدند. بنابراين، به فكر می‌افتادند آن‌ها 
هم از فضاي تقليد بيرون بيايند تا توجه بازار را به خودشان 
جلب كنند. لذا انــواع خوراكي‌ها با طعم‌هاي متنوع توليد 

شدند.

از اوليا زياد 
مي‌شنويم كه 

»بچة من مفهوم 
محدوديت منابع 

مالي را درك 
نمي‌كند«
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چالش سودهاي بالا هم جالب بود. صداي اعتراض كه بلند 
شــد، با بچه‌های فروشنده صحبت كرديم. بعضي از بچه‌ها 
به هر قيمتي دنبال سود بالا بودند. اين موضوع را به‌صورت 
انفرادي با دانش‌آموزان مــورد نظر صحبت كرديم. قيمت 
مواد اوليه، هزینه‌های جانبي و قيمت تمام‌شــده، دستمزد 
مهارت و خلاقيت از مــواردي بودند كه به زبان بچه‌ها در 
گفت‌وگوها به آن‌ها اشاره كرديم تا موضوع سود متعارف و 
جنبه‌های شرعي ماجرا جا بيفتد. با فرصتي هم كه داديم، 

انصافاً بیشترشان تغيير موضع دادند.

غير از اين هم چالشي داشتيد؟ مثلًا نسيه بخرند و 
پرداخت نكنند و از اين دست؟

بلــه. براي حل ايــن موضوع هم با بچه‌هــا پيش رفتيم. 
با ســؤال و جواب به اين نتيجه رســیدند كه بايد موارد را 
ثبــت كنند. بعضي تا اين حد پيش رفتند كه اثر انگشــت 
می‌گرفتند و می‌گفتند در صورت پرداخت‌نکردن استفاده 
می‌کنیم. بعضــي بچه‌ها هم دلشــان از خوراکی‌هایی كه 
ديگران مي فروختند می‌خواســت، اما نمی‌خواستند پول 
بدهند. با كمك خودشــان، برگه‌ای طراحي شد كه در آن 
مبادلة كالا به كالا ثبت می‌شد؛ با مشخصاتي مثل نام كالا 

و مابه‌التفاوت دو كالا.

↙ فضاي مدرسه و مديريت چه كمكي كرد؟
همراهي و آگاهي مديريت محترم و بدنة اجرايي در تسهيل 
كار كمك بسزايي كرد. ناگفته نماند، گفت‌وگوهاي مكرر با 
بچه‌ها خيلي راهگشا بود و حل چالش‌هاي به‌وجود‌آمده را 
راحت‌تر می‌کرد؛ گفت‌وگويي از جنس ســقراطي. يعني با 

ايجاد پرسش كودك را به پاسخ رساندن.

↙ ســپاس از فرصتي كه در اختيار خوانندگان 
فهيم مجلة مدرسة فردا گذاشتيد .

در مورد برگة جدول فروش:
بــا توجه به اينكــه بچه‌ها از چند روز قبل ســفارش 
می‌گرفتند و بر اســاس آن محصول را توليد می‌کردند، 
در يك ستون نام خريدار يا همان سفارش‌دهنده مي‌آمد 
و در ستون دوم عنوان ســفارش. اگر سفارش داده شد 
به‌طور قطعي فروخته مي‌شــد، در ســتون ســوم ثبت 
مي‌شد. عنوان ستون‌ها را خود بچه‌ها تعيين كرده بودند.

برگة معاملات كالا به كالا

محصول 1:محصول 1:

تفاوت قيمت كالا:

امضاي معامله‌كنندگان

جدول سفارش‌ها و فروش محصولات

محصول فروخته شدهسفارش‌هاي قبلينام و نام خانوادگي خريدارردیف
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راه‏های
 بهره گیری از 
هوش مالی
 نوشتة رابرت کیوساکی
 ترجمة سید امین مجابی
 ناشر: نیک‌فرجام
 سال انتشار: 1400

سبد کتاب

علیرضا یاری

هــوش مالی به‌عنــوان توانایی فــرد در مدیریت پول و 
ســرمایه‌گذاری تعریف می‌شــود. هر فرد بــا هوش مالی 
خوب قادر اســت بهتریــن تصمیم‌هــا را در زمینة پول و 
سرمایه‌گذاری بگیرد و کسب ثروت را بهبود بخشد. هوش 
مالی شامل مهارت‌هایی مانند تعیین بودجه، پس‌اندازکردن 
پول، ســرمایه‌گذاری در بازار سهام و املاک و مستغلات و 
تصمیم‌گیری‌های درســت در زمینة پول و سرمایه‌گذاری 
اســت. کتاب »هوش مالی« که به بیش از پنجاه زبان دنیا 
ترجمه شــده، یکی از مفیدترین کتاب‌هایی اســت که در 
زمینة مدیریت پول و امور مالی نوشته شده است. نویسندة 
کتاب یکی از برترین مشاوران مالی دنیاست که با تجربه‌ای 
بیش از 30 ســال در زمینة مدیریت پول و سرمایه‌گذاری، 

در این زمینه شهرت زیادی دارد.
بخش اول کتاب نحوة تشخیص سطح هوش مالی خود و 

روش‌های بهبود آن را به خوانندگان آموزش می‌دهد.
بخش دوم به نحوة تعیین بودجــه و مدیریت هزینه‌ها 
پرداخته اســت و نحــوة تفکیک هزینه‌های ضــروری از 
غیرضــروری و نحوة کاهش هزینه‌هــای غیرضروری را به 

خوانندگان خود آموزش می‌دهد.
بخش سوم به موضوع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار 

سهام و املاک و مستغلات پرداخته است.
بخــش چهارم به موضــوع رفتــار مالی و اثــر آن بر 
تصمیم‌گیــری در زندگی پرداخته اســت. در این بخش، 
رابرت کیوســاکی نحوة تشــخیص رفتارهــای مالی 
نامناســب و چگونگی کاهش آن‌هــا را به خوانندگان خود 

آموزش می‌دهــد. او به خوانندگانش توصیــه می‌کند، از 
تصمیم‌گیری‌های احساسی در زمینة پول و سرمایه‌گذاری 

پرهیز کنند.
بخش پنجم به اهمیت و نحوة کسب سواد و مهارت‌های 
لازم در زمینة مدیریت پول و سرمایه‌گذاری پرداخته است.

بخش ششم بــه روش‌های بهبود هوش مالی اختصاص 
دارد. در ایــن بخش، رابرت کیوســاکی روش‌های متعدد 
بهبود هوش مالی را به خوانندگان خود آموزش می‌دهد. او 
به خوانندگانش توصیه می‌کند، با خواندن کتاب‌های مرتبط 
با مدیریت پول و ســرمایه‌گذاری، شــرکت در کلاس‌های 
آموزشی و مشورت با مشــاوران مالی، به‌طور مرتب هوش 

مالی خود را به‌روز کنند.
در بخشــی از کتاب می‌خوانیم: امروزه بســیاری از 
کارشناســان مالی همچنــان به مردم توصیــه می‌کنند: 
ســخت کار کنید، پول پس‌انداز کنید، در سطحی پایین‌تر 
از امکاناتتــان زندگی کنید و در صندوق‌های مشــترک، 
ســرمایه‌گذاری کنید«. مشکل این است که این توصیه بد 
اســت؛ صرفاً به این دلیل که منســوخ شده است و قوانین 
پولی تغییر کرده‌اند. امروز با نظام ســرمایه‌داری جدیدی 
روبه‌رو هستیم. روش مبتنی بر پس‌اندازکردن پول، بدهی 
خود را تسویه‌کردن و سرمایه‌گذاری‌های متنوع، در دوران 
ســرمایه‌داری قدیم کارایی داشــت. کســانی که به شعار 
سرمایه‌داری قدیم »سخت کار کنید و پول پس‌انداز کنید« 
عمل می‌کنند، در عصر سرمایه‌داری جدید با مشکل مالی 

روبه‌رو خواهند شد.
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مهارت اقتصــادی در کودکان مجموعه مهارت‌هایی مثل  
توانایی مدیریت مالی، نقدینگــی و برنامه‌ریزی مصرف را 
شــامل می‌شــود. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند از 
كودكي به نیازها و خواســته‌های خود آگاه شوند و بتوانند 
به‌درستی تصمیم‌گیری‌های مالی انجام دهند. اهميت اين 
امر براي دســت‌اندركاران و برنامه‌ريزان نظام تعليم‌وتربيت 
بدان اندازه اســت كه يكي از ســاحت‌هاي شش‌گانة سند 
تحول آموزش‌وپرورش را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. 
قلمرو ســاحت تربيت اقتصادي و حرفه‌اي ناظر بر رشــد 
توانايي‌هاي متربيان در تدبير امور معاش و تلاش اقتصادي 
و حرفــه‌اي، درك و فهم مســائل اقتصادي مي‌باشــد. در 
راســتاي تحقق اهداف اين ساحت در نظام تعليم‌وتربيت، 
لازم است اين مهارت‌ها در كودكان تقويت شوند. برخي از 

اين مهارت‌ها عبارت‌اند از:
۱. آشنایی با اخلاق اقتصادي: دانستن اين‌كه اقتصاد 
وســيله اســت، نه هدف. به‌عبارتي، دانش‌آمــوزان بايد با 
مقوله‌هايي مانند كســب حلال، عواقب ســوء رفتار مالي 
همچون كم‌فروشــي، غشِّ در معامله و غيره آشنا شوند و 
صراط مستقيم در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي را به نيكي 

درك كنند و در زندگي به كار بندند.
2. آشنایی با مفاهیم پایة اقتصادی: کودکان باید با 
مفاهیــم مهمی مانند پول، تجارت، تقاضا و عرضه، دخل و 

خرج و قیمت آشنا شوند.
3. توانایــی برنامه‌ریزی: کودکان باید یــاد بگیرند 
برنامه‌ریزی شــامل هدف‌گــذاری، طرح‌ریــزی مصرف و 

تخصیص منابع است.
۴. تصمیم‌گیری: کــودکان باید بتوانند بین گزینه‌های 
متعدد اقتصادی انتخاب کنند و روشــی نیز برای ارزیابی 

هزینه و فایدة انتخاب‌هایشان اتخاذ کنند.
5. مدیریت مالی: کودکان باید یــاد بگیرند پول یک 

منبع است و باید بتوانند با پولشان به‌درستی برخورد کنند، 
صرفه‌جویی کنند و بهرة واقعی را از تمام منابعشان ببرند.

6. تعامل با دیگران: کودکان بایــد بتوانند همکاری، 
مذاکــره و تعامل اقتصادی با دیگــران را درک کنند. این 
مهارت شــامل برقراری روابط تجاری، تشــکیل گروه‌های 

کاری و تشکیل تیم است.
ایــن مهارت‌ها به کــودکان کمک می‌کنند با مســائل 
اقتصادی روبه‌رو شــوند و از نظر مالی مستقل عمل کنند. 
به‌عــاوه، در برنامه‌ریزی آینــده و انتخاب حرفة اقتصادی 

تواناتر شوند.

چند راهکار برای تقویت مهارت‌های اقتصادی در 
کودکان 

۱. آمــوزش مفاهیم پایة اقتصــادی: مفاهیم پایة 
اقتصادی مثل پول، معامله، صرفه‌جویی و مدیریت مالی را 
آموزش دهید. می‌توانید از واقعیت‌های روزمره مثل خرید 
و فروش اســباب‌بازی‌ استفاده کنید تا به آن‌ها نشان دهید 

چگونه با پول نیازهای خود را تأمین کنند.
۲. مدیریت کیف پول خردسال: برای کودکان کیف 
پول‌هایی بســازید و از آن‌ها بخواهید پول‌هايشان را درون 
آن نگه دارند. ســپس به آن‌هــا بگویید چگونه برای صرف 
یک قسمت از پولشــان، مانند خرید اسباب‌بازی یا خرید 

شیرینی، برنامه‌ریزی کنند.
۳. مدیریت مالی در بازی‌های کودکانه: از کودکان 
بخواهید بازی‌هایی از قبیل خرید و فروش اســباب‌بازی یا 
فروشــگاه را انجام دهند. این کار بــه آن‌ها کمک می‌کند 
مبانی اقتصادی را درک کنند و مهارت‌های مدیریت مالی 

را بیاموزند.
۴. طرح ایده‌های خلاقانه برای پس‌انداز: به کودکان 
کمک کنید برای پس‌انداز پول ایده‌های خلاقانه طرح کنند. 

 محمد نیک‌افروز

پول‌بازي!

مهارت

تقويت مهارت‌هاي اقتصادي از طريق بازي‌هاي رايانه‌اي
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برای نمونه، از آن‌ها بخواهید کارهایی مثل نوشتن فهرست 
خرید و رعایت آن، برگزاری نمایش خانگی و فروش بلیت 

آن، یا به‌فروش‌رساندن اسباب‌بازی‌ها را انجام دهند.
۵. دادن پاداش به‌عنــوان الگوی اقتصادی: وقتی 
کودکان کارها را به‌خوبی انجام می‌دهند و مسئولیت‌پذیرانه 
عمل می‌کنند، آن‌ها را تشویق کنید و پاداش‌های کوچکی 
به آن‌ها بدهید. ایــن کار به مثابة تقویت مثبت رفتارهای 

آن‌ها در مدیریت مالی است.
۶. بازدید از بانک یا فروشگاه: یک بار در ماه کودکان 
را با خود به بانک یا فروشــگاه ببرید. این بازدیدها به آن‌ها 
کمک می‌کند بیشتر با مفاهیم اقتصادی و نیز مراکز مالی 

و تجاری آشنا شوند.
در کنار انجام این فعالیت‌های فیزیکی می‌توان از بازی‌های 
رایانه‌ای نیز بهره گرفت. بازی‌های رایانه‌ای بسیاری وجود 
دارند که فرایندهای اقتصــادی و چرخة خرید و فروش و 
تجارت را در حوزه‌های گوناگــون به‌خوبی ارائه و کاربر را 
در فعالیت‌هــای مربوط به آن درگیر می‌کنند. این بازی‌ها 
به نحوی کســب و کار را شبیه‌ســازی می‌‌کنند و همانند 
ابزار آموزشی به کاربر کمک می‌کنند مهارت‌های مدیریت 

کسب و کار خود را تقویت کند و توسعه دهد.

برخی از بازی‌هــای رایانه‌ای مفید برای تقویت 
مهارت اقتصادی٭ 

1. شریف‌آباد: یک بازی ایرانی که فضای آن یک روستای 
دل‌نشین است. کاربر در آن باید باغ‌داری و دام‌پروری کند و 
با فروش محصولات متنوع خود به مردم، درآمد کسب کند 

و با پول به‌دست‌آمده مزرعة خود را توسعه دهد.
2. ســرمایه‌گذاری: این بازی به کاربر امکان می‌دهد 
افراد را استخدام و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در صنایع 
گوناگون، سود بیشتری کسب کند. این بازی برای تقویت 
مهارت‌های تجزیه و تحلیل اقتصــادی، پیش‌بینی بازار و 

مدیریت سرمایه بسیار مفید است.
3. شبیه‌ساز شغلی: این بازی آموزشی به کاربر امکان 
می‌دهد تا چهار شغل متفاوت )مکانیکی خودرو، پشتیبانی 
فروشگاه، آشــپزی و کار دفتری( را تجربه کند. همچنین، 
مهارت‌های مربوط بــه مدیریت موقتی، برنامه‌ریزی مالی، 

تعامل با مشتریان و مدیریت زمان را تقویت می‌کند.
4. غرفة لیمویی: ایــن بازی به کودکان کمک می‌کند 
مفاهیم و مهارت‌های کسب و کار مانند کسب و کار مالی، 
بودجه‌ریــزی، بازاریابــی و فــروش، تصمیم‌گیری، عرضه 
و تقاضــا و مدیریت خطرپذیری )ریســک( را فرا بگیرند. 
همچنین، تفکر انتقادی، حل مسئله، برنامه‌ریزی راهبردی 

و مشارکت و همکاری را  تقویت می‌کند.
5. مونوپولی: یک بازی ســرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز 
اســت که می‌توان آن را چند نفره انجام داد. کاربر در این 
بازی می‌تواند شهر و شــرکت خریداری کند، به ساخت و 

ساز بپردازد و با دیگران وارد معامله شود.
6. کش فلو: در این بازی آموزش و تقویت هوش مالی 
و مهارت خطر‌پذیری مطرح اســت. در این بازی می‌توان 
همــراه با چند بازیکــن دیگر )هــوش مصنوعی یا حتی 
بازیکنان واقعی( یک بازار مجازی ساخت و در آن با دیگران 

به معامله، خرید و فروش کالاها پرداخت.
7. پیمانکاری شهرسازی: این بازی سبک مدیریت و 
شهرسازی است که برای تقویت مهارت‌های اقتصادی مفید 
است. در این بازی کاربر مسئولیت ساخت و مدیریت شهر 
را دارد و باید با راه‌اندازی و مدیریت ســامانه‌های اقتصادی 

شهر، پیشرفت و رشد شهر را بهبود بخشد.

٭ اشاره به اين بازي‌ها، صرفاً براي اطلاع‌رساني و 
آشنايي است و به معني تجويز آن‌ها از سوي مجله نيست.
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در ســند تحول آموزش‌وپرورش، با عنایــت به اهمیت 
موضوع، یکی از اهداف کلان، »ســاحت تربیت اقتصادی و 
حرفه‌ای« تعریف‌شده و در آن از نظام تعلیم‌وتربیت خواسته 
شده است نسل آینده‌ساز کشــور را به‌گونه‌ای تربیت کند 
کــه: »با درک مفاهیم اقتصــادی در چارچوب نظام معیار 
اســامی از طریق کار و تلاش و روحیة انقلابی و جهادی، 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از 
اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط 
با دیگران، در فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس 

خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت کند.«
 همچنیــن، دانش‌آموزان دارای حداقل یک 
مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند؛ 
به‌گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام رسمی 
تعلیم‌وتربیت، در هر مرحلــه، توانایی تأمین 

زندگی خود و ادارة خانواده را داشته باشند.
 حدود و قلمرو ساحت تعلیم‌وتربیت اقتصادی و حرفه‌ای 
ناظر به رشــد توانایی‌های متربیــان در تدبير امر معاش و 
تلاش اقتصادي و حرفــه‌اي و ناظر به اموري نظير درك و 
فهم مســائل اقتصادي، درك و مهارت حرفه‌اي، التزام به 
اخلاق حرفه‌اي، توان كارآفريني، پرهيز از بطالت و بيکاري، 
رعايت بهره‌وري، تلاش برای حفظ و توسعة ثروت، اهتمام 
به بسط عدالت اقتصادي، مراعات قوانين کسب‌وکار، احكام 
معاملات و التزام به اخــاق و ارزش‌ها در روابط اقتصادی 

است.

 پیاده‌سازی این هدف می‌طلبد که در محتوای آموزشی 
نظام تربیت رســمی و نیز محتوای برنامه‌های رسانه‌ای در 
نظام تربیت غیررسمی تغییری بنیادین ایجاد شود تا نسلی 
تربیت شــود که در چارچوب نظام معیار اسلامی به عنصر 
کار و تــاش بنگرد و با لحاظ عقایــد، اخلاقیات و احکام 
اقتصادی دینی، مشارکتی سازنده در فعالیت‌های اقتصادی 
داشته باشــد؛ ضمن اینکه در مجموع حرفه‌ای بیاموزد یا 
به‌عنوان عنصری کارآفرین، در نظام اقتصادی کشور خلق 

ارزش کند.
در مدرسه، یکی از اقدامات عملی در این زمینه، می‌تواند 
فعالیت باشــگاه کارآفرینــان نوجوان بــرای دانش‌آموزان 
علاقه‌مند و دارای ایده باشد تا با آموزش و کسب مهارت‌های 
لازم بتوانند ایده‌هــای خود را به عمل تبدیل و کارآفرینی 

را تجربه کنند.
 باشــگاه کارآفرینان نوجوانان دوره‌ای است متمایز برای 
تربیت »نســل آیندة کارآفرینان نوآور کشور« که با تلاش 
جمعی دفتر توســعة کارآفرینی وزارت تعاون، کار، و رفاه 
اجتماعی، ســازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشــور، مرکز 
تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای 
کشور و وزارت آموزش‌وپرورش تأسیس شده است و از ادارة 
کل آموزش‌وپرورش استان مرکزی هم مجوز فعالیت دارد.

 این روزها پیشــرفت فناوری‌های نوین و تغییر در سبک 
زندگی به تغییر در شــغل افراد منجر شده است؛ تا حدی 
‌که استخدام دائمی در شرکت‌ها و سازمان‌ها تقریباً از بین 

پرورش و آموزش 
نيروي كار بايد 
به‌عنوان يك 
ضرورت مدنظر قرار 
گيرد

حسین معافی
مدیر دبیرستان نمونة فرهنگ اراک

مجری طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان

نگاهی به  فعالیت‌های باشگاه کارآفرینان نوجوان
 در مدرسه‌های شهر اراک

نهاد

از ايده تا عمل
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رفته اســت. از طرف دیگر، با وجود فرصت‌های کسب‌وکار 
و کارآفرینی در صنایع گوناگون، نیازمند انسان‌های توانا و 
دارای قابلیت‌های کارآفرینانه هستیم. بدین ترتیب، جریان 
»آموزش کارآفرینی در نوجوانان« که آینده‌ســازان کشور 

هستند، مطرح می‌شود.
 یکــی از عوامل بیــکاری، به‌ویژه بیــن دانش‌آموختگان، 
مطابقت‌نداشتن مدرک تحصیلی و علاقه‌های فارغ‌التحصیلان 
با اشــتغال موجود در جامعه است. پرورش و آموزش نیروی 
کار با توجه ‌به نیاز جامعه، باید به‌عنوان یک ضرورت مدنظر 
قرار گیــرد. به دلیل وجود این‌گونه مشــکلات، لزوم ایجاد 

باشگاه‌های کارآفرینی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
 اهداف باشــگاه کارآفرینان نوجوان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در مدرسه‌‌های دورة متوسطة دوم شهر اراک:
é توانمندسازی دانش‌آموزان در دستیابی به تجربة عملی 

کارآفرینی در مقیاس کوچک؛

é کمـک بـه دانش‌آمـوزان بـرای تقویـت باور نسـبت به 
خـود و کشـف و واکاوی خلاقیـت خـود از طریق کوشـش 

خطا؛ و 
تصمیم‌گیـری،  ماننـد  اساسـی  مهارت‌هـای  بهبـود   é

شبکه‌سـازی؛ و  مسـئله  حـل  گروهـی،  کار  توانایـی 
é تقویـت نگرش کارآفرینانة نوجوانـان و افزایش خلاقیت 

و نـوآوری، عزت‌نفس، و میـل به موفقیت؛
é تغییر روش‌های تدریس متناسـب بـا مبانی کارآفرینی، 

بـا هدف افزایـش توانایی‌های کارآفرینانـة دانش‌آموزان؛
é آشـناکردن اولیـای دانش‌آموزان با مباحـث کارآفرینی، 
به‌منظـور تربیت کودکان و نوجوانـان در تقویت توانایی‌های 

کارآفرینانه.
 در باشـگاه کارآفرینـان، نوجوانـان و جوانـان در دو گروه 
سـنی 12 تـا 15 و 16 تـا 18 سـال شـرکت می‌کننـد. 
خانواده‌هـای آن‌هـا نیـز در یک جلسـة توجیهی بـا اهداف 
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دوره آشـنا می‌شـوند. ایـن دوره‌هـا فراگیرمحورنـد، بر پایة 
فعالیت‌هـای فـردی و جمعـی تدویـن شـده‌اند و اسـتادان 
ایـن  را اجـرا می‌‌کننـد. هـدف  کارآفریـن اسـتان آن‌‌هـا 
باشـگاه تربیـت نیروهای خالق، کارآفرین، ماهـر، متعهد، 
مسـئولیت‌پذیر، آینده‌نگـر و آمـاده ورود بـه زندگی فردی، 
خانوادگـی و اجتماعی، بر اسـاس معیارهـای تربیتی نوین 

است.

فعالیت‌هـای اصلـی باشـگاه کارآفرینـان نوجـوان وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه این شـرح اسـت:

é آموزش مهارت‌های نرم و بنیادین؛
é آموزش مهارت‌های ده‌گانة زندگی؛

é آموزش مهارت‌های کارآفرینی؛
é آموزش مهارت‌های چندگانة باشگاه؛

é آموزش مهارت مشـاهده‌گری، پرسشگری، آزمایشگری، 
شبکه‌سـازی، تخیـل و معناسـازی، تفکـر پیونـدی، تفکـر 
طراحـی، زیبایی‌شناسـی، همدلـی، نفوذ و اقنـاع، خلق بازار 

و اکتشـاف مشـتری، کاربرد فنـاوری و نوآوری؛
é اجـرای بازی‌هـای هدفمنـد، جـذاب و درگیرکننـدة 

هـوش احساسـی، مبنـی بـر مهـارت یادگیـری؛
é ارزیـابــی و بـررســی توانمندی‌هـای 

مهارت‌پذیــران باشـگاه؛
é آماده‌سـازی مهارت‌پذیـران بـرای کار در 

بسـتر مجازی؛
é مشـاوره بـرای مهارت‌پذیـران در بسـتر 
فنـاوری اطلاعـات و شـبکه‌های اجتماعـی؛

é مشاوره برای مهارت‌پذیران روستایی؛
é ایده‌یابی و پالایش ایده‌های کارآفرینانه؛

é مشاورة تخصصی به مهارت‌پذیران باشگاه؛
é طراحـی مـدل کسـب‌وکار مهارت‌پذیـران و بررسـی 

میـزان موفقیـت آن؛
é اجـرای پروژه‌هـای کارآفرینانـة ناحیـه‌ای، منطقـه‌ای، 

اسـتانی و ملی؛
é ارائة فن‌های کاربردی؛

بـه  تبدیـل آن‌هـا  و  ایده‌هـای خالق  é تجاری‌سـازی 
محصـول یـا خدمـت نهایـی؛

é آموزش الکترونیک؛
é برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تکمیلی؛

é برگزاری دورة چندرسـانه‌ای نحوة ارائة ایدة کسـب‌وکار 
برای مهارت‌پذیران باشـگاه؛

é تشخيص، خلق و ارزيابي فرصت کارآفرینانه؛
é ارزیابـی و ارائة بازخورد هوشـمندانه بـه مهارت‌پذیران 

باشگاه

مدرسـه‌های  در  نوجـوان  کارآفرینـان  باشـگاه  فعالیـت 
کشـور می‌توانـد در تحقـق اهـداف سـند تحـول بنیادیـن 
آموزش‌وپـرورش، بـا تکیـه ‌بـر »سـاحت تربیـت اقتصادی 
و حرفـه‌ای«، ارزش‌هـای زیادی داشـته باشـد و هدف‌های 

زیـر را دنبـال کند:
é یـاددادن مهارت‌هایـی کـه در آینـده بـرای راه‌انـدازی 
کسـب‌وکار شخصی‌شـان می‌تواننـد از آن‌هـا اسـتفاده کننـد؛

é توانمندسازی و توسعة مهارت‌های کسب‌وکار؛
é تربیت نیروی انسـانی ماهر در بخش باشـگاه کارآفرینان 

نوجوان؛
é تسـهیل تجاری‌سـازی، خلق ثـروت و کاهش خطر‌های 

کسب‌وکار؛
é دسترسی به شبکة متخصصان و رهیاران حرفه‌ای؛

é جریان‌سازی توسعة نوآوری‌های فناورانه؛
é سـرمایه‌پذیرکردن و معرفـی مهارت‌هـای بـا ظرفیـت 

بالا.
 

ایـن باشـگاه فعالیـت خـود را در برخـی مدرسـه‌های 
منتخـب دورة متوسـطة دوم شـهر اراک شـروع کـرده و 
موفقیت‌هایـی نیز به دسـت آورده اسـت. به‌عنـوان نمونه، 
)تایمـر(،  زمان‌پـا  بـا  سمبوسـه  روغن‌گیـر  پروژه‌هـای 
دیجیتـال،  دماسـنج  بـا  کوهنـوردی  کفـش  کفی‌هـای 
سـاخت گردنبنـد مسـی و پـروژة سـاخت »بُرسـوار« را 
می‌تـوان نـام بـرد کـه بـه مرحلـة تولیـد و بهره‌بـرداری 

رسـیده‌اند.

بهشـتی  از دبیرسـتان شـهید  آقـای علیرضـا رضایـی 
ناحیـة 1 اراک، پـروژه بُرسـوار را در کلاس‌های آموزشـی 
باشـگاه انجـام داده اسـت. این وسـیله هـم می‌تواند موها 
آقـای  بکشـد.  سشـوار  می‌توانـد  هـم  و  بزنـد  بـرس  را 
رضایـی توانمندبـودن و حرفه‌ای‌بـودن مدرسـان باشـگاه 
کارآفرینـان نوجـوان و تشـویق مخاطبان بـه کار گروهی 
و مدیریـت کارهـا را از ویژگی‌هـای باشـگاه کارآفرینـان 

می‌دانـد.

فعالیـت در باشـگاه کارآفرینـان نوجـوان بـه مـدت 18 
هـر  دانش‌آمـوزان  ابتـدا  در  اسـت.  سـاعته  دو  جلسـة 
هفتـه یـک تـا دو بـار گـرد هـم می‌آینـد و مهارت‌هـای 
کارآفرینـی را یـاد می‌گیرنـد. سـرفصل‌های هـر جلسـه 
را وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ارسـال و مدرسـان 
حرفـه‌ای آن‌هـا را تدریـس می‌‌کننـد. وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی گزارش‌هـا و پروژه‌هـای دانش‌آمـوزان 
را رصـد و در صـورت تأییـد، گواهی‌نامـة پایـان دوره را 

صـادر می‌کنـد.

دانش‌آموزان 
هر هفته گرد 
هم مي‌آيند 
و مهارت‌هاي 
كارآفريني را ياد 
مي‌گيرند

با پويش رمزينه، فيلم 
مرتبط را مشاهده كنيد
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قصه از روزی در حوالی ســال 1848 میلادی شروع شد؛ 
وقتی که فینیس گیج که یکی از سرکارگران خط راه‌آهن 
آن روزگار بود و در موفقیت بین همکارانش زبانزد، به یک 
اشتباه ســاده تن داد؛ تن که نه، ســر. اول باید روی مواد 
منفجره شــن می‌ریخت، اما فراموش کرد و مواد منفجره 
را مســتقیم کوبید. بعد از کم‌شدن گرد و خاک غلیظی که 
حســابی هوا را تیره کرده بود، بدنش را بیرون کشــیدند؛ 
به همراه میله‌ای که تاریخ می‌گوید 113 ســانتی‌متر طول 
و نیم ســانتی‌متر قطر داشــت. و درست از زیر گونه‌اش به 

جمجمه رفته و از بالای سرش بیرون زده بود.
او  ماندن  زنده  به  هیچ کس  دیگر،  قصه‌های  همة  مثل 
بدون  و  درست  می‌زد؛  حرف  فینیس  اما  نداشت،  امید 
هذیان. حتی بعد از تقریباً دو ماه حالش کاملًا خوب شد 
انگارنه‌انگار که یک میله از وسط مغزش رد شده بود! بیشتر 
کرده  پیدا  بهبود  ساده‌اش  کبودی  که  بود  کسی  شبیه 
است. استدلال‌کردن‌هایش هم منطقی بود و حساب‌شده. 
دوستانش لبخند به لب داشتند تا اینکه تغییر کم‌کم رخ 

نمایاند.
در جمع نمی‌توانســت با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار 
کند. جالب‌تر اینکه نمی‌توانســت تصمیــم بگیرد یا برای 

آینده‌اش برنامه‌ریزی کند و هر آنچه شبیه این‌ها باشد.
القصه، این آسیب مغزی به جایی کشید که فینیس گیج 
بــا فقر این جهان را ترک کــرد و این ماجرا را برای دنیای 

علم باقی گذاشت.
این‌ها را برای چه گفتم؟ برای مدرســه. مدرســه باید 
از عالَم علم اســتفاده کنــد. برای مثــال، همین حادثه 
می‌گویــد، دانش‌آموزی که خوب حســاب و کتاب را یاد 
گرفته یا فرمول‌ها و مولکول‌ها را از بر شــده است، لزوماً 
در زندگی‌اش موفق نخواهد شد! چیزهای دیگری هم باید 
یــاد بگیرد؛ آن‌هایی که به جایی متفــاوت از مغز مربوط 

می‌شوند.
مطلب  واضح‌ترشدن  برای  مثال  دنیای  از  بخواهم  اگر 
همه  تقریباً  که  کنم  بازگو  را  کلماتی  باید  بگیرم،  کمک 

می‌دانید: ده‌ها سال است در مدرسه آموزش می‌دهیم که 
از  شهری  گاز  لوله‌های  داخلی  دیوارة  خراب‌نشدن  برای 
چه ترکیب شیمیایی‌ای باید استفاده کرد، اما نمی‌گوییم 
برای رأی‌دادن در انتخابات چه نکاتی را باید مدنظر داشت. 
اصلًا برنامه‌های اقتصادی و نتیجه‌های دوره‌های دولت‌های 
گذشته چه بوده است یا اساساً اقتصاد چیست؟ این رشد 
ناخالص ملی که می‌گویند به چه معناست؟ بانک کجای 
اقتصاد است؟ دولت بر اقتصاد چه تأثیری دارد؟ چه سهمي 
خدمات  مقدار  چه  کالاست؟  تولید  به  مربوط  اقتصاد  از 

است؟ اقتصاد نفتی کشور ما با زندگی ما چه می‌کند؟
بعضی‌ها تا صحبت به این نقطه می‌رسد فریاد می‌کشند 
که بله، نظام آموزشــی باید اصلاح شود! با این کتاب‌ها که 

نمی‌توان راه به جایی برد!
پر بیراه هــم نمی‌گویند، اما برای چنــد لحظه این نگاه 
را کنــار بگذاریم و ببینیم از دســت خودمان چه کاری بر 
می‌آید؟ به جای اینکه در کلاس جبر و احتمال از کیسه‌ای 
مثال زد که درونش چند گوی ســیاه و سفید ریخته شده 
است، شــاید بتوان صحبت از ســرمایه‌گذاری در شرکتی 
صحبت کرد که چند ســال ضرر کرده و چند سال سود. یا 
شاید سؤال اصطکاک امتحان فیزیک نیمسال را در عوض 
کشیدن شــی‌ء الف روی زمین، حمل ماشین لباس‌شویی 
روی نوار نقالة کارخانة لوازم‌خانگی طرح کرد! شاید  بعضی 
باورشــان نشود، اما بسیاری از نوجوانان ما حتی معنی نوار 
نقاله را هم نمی‌دانند که پوشــیدنی است یا برای پانسمان 
اســتفاده می‌شــود، بله، تا این حد فرمولی، انتزاعی و دور 
از واقعیت. تنها دریچة آن‌ها به واقعیت، ســرگرمی است. 
سرگرمی هم که به آن‌ها نمی‌گوید اگر قرار باشد همة عالم 
بازیگر و خواننده و فوتبالیســت شوند، پس چه کسی نان 

شکم گرسنه‌شان را تأمین کند!
اگر وقتی وارد جامعه می‌شــود، درسش را به یاد داشته 
باشد، باز هم نمی‌تواند کاری کند. انگار فینیس گیج دوباره 
از انفجار برگشته اســت! نه می‌تواند تصمیمی بگیرد و نه 

برنامه‌ای و نه ارتباطی.

عليرضا مجتهد

از دست خودمان
 چه كاري برمي‌آيد؟

مسير
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ë  اجازه دهید صحبت را با تعریف مفهوم »تربیت 
اقتصادی« از نگاه شما آغاز کنیم.

برای توضیح این مفهوم ابتدا لازم اســت چند عبارت را 
معنــی کنیم که عبارت‌اند از »دارایی، ســرمایه و ثروت«. 
گاهی این واژه‌ها را به جای همدیگر استفاده می‌کنند، اما 
تفاوت عمده‌ای با یکدیگر دارند. دارایی یعنی هر آن‌چیزی 
که تحت تملک فرد اســت، اما برای او ارزش خاصی ایجاد 
نمی‌کند. به‌طور مثال، وقتی شــما خانه‌ای کلنگی دارید، 
حتی اگــر از آن اســتفاده هم نکنید، دارایی به حســاب 
می‌آید. اما ثروت یعنی استفاده‌کردن از دارایی. مثلًا اینکه 
بتوانید آن خانة کلنگی را بازســازی کنید و بفروشید. حال 
اگر بتوانید از طریق ثروت ارزش‌افزوده ایجاد 
کنید، به آن سرمایه گفته می‌شود. یعنی اگر 
همــان خانة کلنگی را اجاره دهیم یا به مغازه 
تبدیل کنیم تا درآمد داشــته باشــیم، آن را 
به ســرمایه و عاملی برای ایجاد ارزش تبدیل 

کرده‌ایم.
از طرف دیگر، در دنیای امروز، انســان‌ها را 
از منظر اقتصادی به ســه دسته تقسیم می‌کنند: نیروهای 
انسانی، منابع انسانی و سرمایه‌های انسانی. اگر شما افرادی 
در اختیار داشته باشــید که به‌صورت بالقوه توانایی کسب 
مهارت یا دانشــی را داشــته باشــند، به آن‌ها »نیروهای 
انسانی« گفته می‌شود. اگر بتوانید مجموعه‌ای از مهارت‌ها 
و دانش را به این نیروها آموزش دهید، به »منابع انسانی« 
تبدیل خواهند شــد. حال اگر این منابع قادر باشــند در 
سطح خانواده، ســازمان یا کشور ارزش‌افزوده ایجاد کنند، 
به »سرمایه‌های انســانی« تبدیل خواهند شد. نکتة مهم 

این اســت که ایجاد مهارتِ منتهی به سرمایة انسانی، در 
ســه ســطح بینش، منش و کنش، در بزرگ‌سالی دشوار 
و گاهی ناممکن اســت و یادگیری آن‌ها با شــرایط سنی 
قرابت زیادی دارد. برای کســب بهترین نتیجه باید تربیت 
اقتصادی و آموزش‌های مربوط بــه تولید ثروت را از دورة 
پیش‌دبستان شــروع کرد. خلاصه اینکه، تربیت اقتصادی 
یعنــی ایجاد قابلیتِ تولید ثروت در مخاطب و تبدیل او به 

مولد اقتصادی.

ë تربیت اقتصادی و سواد مالی از چه سنی باید 
آموزش داده شود؟

اگر فردی بتواند دارایی‌هایش را به‌خوبی اداره و مدیریت 
کنــد و تصمیم‌های مالــی مؤثر بگیرد، از ســواد و هوش 
مالی مناسبی برخوردار اســت. کودک از زمانی که بتواند 
مســائل مالی را درک کند، باید آموزش داده شود. البته نه 
با رویکردهای سنتی، بلکه با روش‌های نوین آموزشی. مثلًا 
از طریق بازی‌وارسازی می‌توان مسائل مالی را خیلی خوب 
به بچه‌ها آموخت. می‌توانیم آن‌ها را در موقعیت‌هایی قرار 
دهیم تا مدیریت و تصمیم‌های مالی را تجربه کنند. سواد 
مالی یکی از الزامات زندگی امروز اســت و می‌تواند به حل 
مشکلات مالی فرد و جامعه کمک کند و به سرمایه‌گذارهای 
پرسود یا پس‌اندازهای منطقی برای شهروندان منجر شود. 
هدف کلیدی سواد مالی این اســت که ما به امنیت مالی 

برسیم. نتیجة امنیت مالی هم آسایش و رفاه است.

ë در ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در 
خصوص تربیت اقتصــادی چه رویکردی وجود 

دارد؟

دیدگاه

به سوی مدرسة کارآفرین
واکاوی تأثیر تربیت اقتصادی بر رشد سرمایة انسانی

اشاره
محمدعلی نادی، دارای دکترای مدیریت آموزشی و استاد تمام این رشته است که بیست سال سابقة فعالیت علمی 
در دانشگاه و مدرســه را در کارنامة خود دارد. تجربه‌های ارزشمندشان در حوزة آموزش کارآفرینی در مدرسه و 
آموزش و بهسازی منابع انسانی صنعت موجب شد با ایشان به گفت‌وگو بنشینیم و دیدگاهشان را در خصوص تربیت 
اقتصادی دانش‌آموزان جویا شویم. ایشان در حال حاضر معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

حبیب یوسف‌زاده

يكي از راه‌هاي 
تربيت اقتصادي اين 
است كه بچه‌ها در 
معرض موقعيت‌هاي 
مالي قرار بگيرند
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همان‌طور که می‌دانیم، در این سند به شش ساحت تربیتی 
توجه و تأکید شده است. خیلی از مدرسه‌ها هم روی بعضی 
از این ساحت‌ها کار می‌کنند. طبق این سند، آموزش‌وپرورش 
مسئول تربیت اقتصادی دانش‌آموزان است. از طرف دیگر، 
واقعیت موجود در مدرسه‌ نشان‌دهندة این است که نظام 
تعلیم و تربیت ما هنوز نتوانسته است در این زمینه نقش 
مطلوبی ایفا کند و دانش‌آموزانی تربیت کند که مسائل مالی 
یا  کنند  به‌خوبی درک  اسلامی  معیارهای  در چارچوب  را 
مقوله‌هایی مانند اخلاق کسب‌وکار و رعایت عدالت و وجدان 
را در عمل به کار ببندند. گاهی حتی در پایان تحصیلات 
متوسطه در مسائل مالی دانش و مهارت کافی ندارند. این در 
حالی است که حتی یک کودک پیش‌دبستانی به درک این 
مفهوم نیاز دارد که کارکردن باارزش، لذت‌بخش و مقدس 
است. باید یاد بگیرد برای کسب درآمد لازم است کار کند. 
کار فیزیکی یا فکری، فرقی نمی‌کند. باید متناسب با سن 
بچه‌ها به آن‌ها موضوعاتی همچون چیستیِ تولید، مفهوم 
کار، اینکه شغل مولد چه فرقی با شغل کاذب دارد، مصرف 
چیست و پول در اقتصاد چه نقشی بازی می‌کند. باید به آن‌ها 
یاد داد، وقتی با پول و محصول و کار سر و کار دارند، بهترین 

عملکرد را داشته باشند.

ë پیشنهاد عملی شما برای این کار چیست؟
 یکی از راه‌های تربیت اقتصادی این اســت که بچه‌ها در 
معرض ایــن موقعیت‌های مالی قرار بگیرند. مثلًا در برنامة 
آموزشــی مدرسه بازدیدهای میدانی پیش‌بینی شود تا هر 
هفته با دو یا ســه شغل آشنا شوند و انواع محیط‌های کار 
را از نزدیــک ببینند و تجربه کنند. کودک زمانی مفهوم و 
ارزش دارایــی را به‌خوبی درک می‌کند که فرایند ایجاد آن 
را خوب بفهمد. بدون چنین فهمی، به‌راحتی ممکن است 
قربانی کلاه‌برداری و ســایر سوءاستفاده‌های مالی شود. به 
هر حال، تربیت اقتصادی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت 
به تأمل و کار بیشــتری نیاز دارد تا افراد در آینده کمتر با 
بحران‌های مالی روبه‌رو شوند. بسیاری از محتواهای برنامة 
درســی روح وابســتگی را در کالبد بچه‌ها می‌دمند. هنوز 
دیدگاه »بابا آب داد« یا »بابا نان داد« در محتوای درســی 
وجود دارد و آموزه‌های مروج استقلال و اعتماد به‌نفس در 
آن‌ها کم‌رنگ است. بازنگری باید با تأمل در همین مطالب 

به‌ظاهر ساده شروع شود.

ë در مدرســه چگونه می‌توان سواد مالی را با 
بچه‌ها تمرین کرد؟

همان‌طور که گفته شــد، بهترین کار، قــراردادن آن‌ها 
در موقعیت‌های کســب‌وکار عملی است. مدرسه می‌تواند 
بازدیدها و اردوهای کوتاه‌مدتی در بیرون از مدرسه ترتیب 
دهد. معلمان برای این کار طرحِ درس آماده کنند و با نوع 
ســؤال‌هایی که پیش از بازدید مطرح می‌کنند، بچه‌ها را با 
موضــوع درگیر کنند؛ ســؤال‌هایی را که در موقعیت برای 
بچه‌ها ایجاد می‌شود، پاســخ دهند و در جلساتی، پس از 
بازدیــد، با دانش‌آمــوزان بحث و تبادل‌نظــر کنند. حتی 
می‌توان با اســتفاده از امکانات فناورانه بازدیدهایی مجازی 

نیز ترتیب داد.
از آنجا که شناخت بچه‌ها از موقعیت‌های شغلی محدود 
اســت، بیشتر به شــغل‌هایی مثل پزشــکی و مهندسی و 
خلبانی فکــر می‌کنند. افــراد بدون اینکه از اســتعداد و 
علاقه‌های خود ارزیابی دقیقی داشــته باشند، با خیال 
کسب درآمد بیشتر یا کسب جایگاه ممتاز اجتماعی 
در مســیرهایی می‌افتند که بعدها متوجه می‌شوند 
با شــخصیت آن‌ها انطباق نــدارد. پس، ضعف در 
هدایــت تحصیلی و شــغلی بچه‌هــا از حلقه‌های 
مفقودة تربیت اقتصادی اســت. خیلی از 
مدرســه‌ها‌ بیشتر به دنبال نمانام )برند(

سازی برای خودشان هستند تا هدایت 
تحصیلی و شغلی بچه‌ها. با مشوق‌های 
کاذب بچه‌هــا را به طرف چیزهایی که 
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مدنظر خودشــان است، ســوق می‌دهند و سعی می‌کنند 
به دانش‌آموز القا کنند مثلًا با ورود به دنیای پزشــکی، به 

بلندترین قلة زندگی‌اش صعود کرده‌اند!

ë در حال ‌حاضر کیفیت تربیت اقتصادی را چگونه 
می‌بینید؟

نکتة آزاردهنده این است که در شرایط اقتصادی نامطلوب 
کنونی و غلبة فرهنگ »بابــا نان داد«، تربیت اقتصادی به 
حاشیه رفته است. خیلی از معلمان ما برای تربیت اقتصادی 
مهارت کافی ندارند، چون ساختار ذهنی آن‌ها با این حوزه 
متناسب نیســت. ایضاً بســیاری از مدیران مدرسة‌ ما نیز 
همین وضعیت را دارند؛ چون خود آن‌ها در خصوص تربیت 
اقتصادی بضاعت قابل قبــول ندارند و آموزش‌های لازم را 
ندیده‌اند. وقتی مدرسه را نهادی صرفاً فرهنگی تلقی کنیم، 
خودبه‌خود نسبت به موضوع اقتصاد بی‌اعتنا 
می‌شود. باید بپذیریم که مدرسه یک مؤسسة 
فرهنگی‌اقتصادی است که باید وظایف خود 
را به نحو احسن انجام دهد و به همان نسبت 
نیازهای اقتصادی دست‌اندرکاران آن به‌خوبی 
تأمین شــود. اگر بخواهیم در آینده نســلی 
بپروریم که فقط بــر محفوظات خود متکی 
نباشند و فهیم و عمل‌گرا بار بیاید، لازم است 
برنامة تربیت اقتصادی را از دورة پیش‌دبستان دنبال کنیم. 
اگرچه در سند تحول بر تربیت اقتصادی تأکید شده، اما با 
معلمانی که احاطة کافی بــه موضوع ندارند، نمی‌توان کار 
چندانــی انجام داد. الان در هر مدرســه‌، به فراخور ذوق و 
حوصلــة اولیای آن، فعالیت‌هایی در حــد ایجاد بازارچه یا 
تولید و فروش محصولات دانش‌آموزی انجام می‌شوند، اما 
تربیــت اقتصادی موضوعی پیچیده و فراتر از این‌هاســت. 
ایجــاد فضای نشــاط و خودبــاوری و پویایــی و امید که 
زمینه‌ســاز تربیت اقتصادی است، از وظایف اصلی مدرسه 

است که باید به بهترین نحو تحقق یابد.

ë کلید تربیت اقتصادی از نظر شما چیست؟
کلید تربیت اقتصادی و ایجاد ســرمایة انســانی، توسعة 
فردی اســت. توسعة فردی نوعی ســرمایه‌گذاری است که 
با کاهش خطاهای افــراد در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، بر 
ثروت می‌افزاید. یکی از بهترین رویکردها برای توسعة فردی، 
آموختن »حل مسئله« است. بهترین راه رسیدن دانش‌آموز 
به خودباوری این است که بتواند مسائل را به‌خوبی حل کند. 
گاهی وقتی حرف نشــاط به میان می‌آید، ذهن‌ها می‌رود به 
سمت تفریح و تفنن در فضای مدرسه. در حالی ‌که منظور از 
نشاط، احساس شکوفایی و ابتهاج درونی است که در نهایت 

به رفتار هوشمندانه در زندگی منجر شود. در خصوص رفتار 
هوشمندانه، اجازه دهید روایتی را مثال بزنم:

فردی به یکی از بانک‌های آمریکا مراجعه می‌کند و وامی 
هزاردلاری طلب می‌کند. رئیس بانک می‌گوید مانعی ندارد، 
ولــی باید وثیقه‌ای برای دریافت ایــن وام ارائه دهد. طرف 
اشــاره می‌کند به اتومبیل صدهزار دلاری خود که جلوی 
بانک پارک کرده است. در نهایت، وام تصویب و قرار می‌شود 
بعد از یک ماه به مبلغ هزار و پنجاه دلار بازپرداخت شــود. 
طرف وام را می‌گیرد و می‌رود. ماشــین را هم در توقفگاه 
)پارکینگ( بانک نگه می‌دارند. صاحب ماشــین بعد از یک 
ماه هزار و پنجــاه دلار را برمی‌گرداند. رئیس بانک تحقیق 
می‌کند و متوجه می‌شــود او فرد ثروتمندی است و به وام 
هزاردلاری نیازی نداشــته است. موقع خداحافظی، رئیس 
بانک علت تقاضای وام را از او ســؤال می‌کند. وی با لبخند 
توضیح می‌دهد، در کل این ایالت توقف‌گاهی نیافتم که در 

ازای یک ماه نگهداری از ماشینم، فقط پنجاه دلار بگیرد!
این نوعی هوش تجاری اســت و نشــان می‌دهد، آن فرد 
تحلیل دقیقی از مسائل و رویدادهای اقتصادی پیرامون خود 
داشته اســت. با مرور چنین روایت‌هایی، یا سپردن برخی 
مسئولیت‌ها و ترغیب بچه‌ها به ساخت و تولیدِ وسیله‌هایی 
در حد توانشــان، می‌توانیم زمینة رشد شم اقتصادی را در 
آن‌ها فراهم کنیم. البته ترغیب بچه‌ها به ســاخت با هدف 

درآمدزایی، باید از دورة دوم ابتدایی شروع شود.

ë لطفاً  به دلایل رفتارهای مالی نادرست و ریشة 
خطاهای سرمایه‌گذاری هم اشاره کنید.

اغلب موارد ســوء رفتار مالی و خطاهای ســرمایه‌گذاری 
از خطاهای شــناختی ناشی می‌شــوند. مصون‌سازی افراد 
در برابر خطاهای شــناختی هم چیزی است که در همان 
چارچوب تربیت اقتصادی باید به بچه‌ها آموزش داده شود. 
خیلــی از افرادی که در مؤسســه‌های دانش‌بنیان فعالیت 
می‌کنند، افراد نخبه‌ای هستند. اما به دلیل تربیت اقتصادی 
ناکافی، گاهی وارد ســرمایه‌گذاری‌های ناموفق می‌شوند و 
شکســت می‌خورند. با آموزش سواد مالی می‌توان این نوع 
خطاهــا را به حداقل رســاند. یکی از خطاهــای عمده در 
ســرمایه‌گذاری، »تعصب« به روش خاصی از کار و فعالیت 
اقتصادی است. یعنی فرد ســعی کند دانسته‌های محدود 
خودش را در حوزه‌های گوناگون تعمیم دهد. اگر ما از پیش 
با این خطاهای رایج آشنا باشیم، خیلی وقت‌ها می‌توانیم از 

وقوع آن‌ها پیشگیری کنیم.

ë منظورتــان از خطاهای شــناختی در حوزة 
کسب‌وکار چیست؟

لازم است برنامة 
تربيت اقتصادي 
را از دورة 
پيش‌دبستان دنبال 
كنيم
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معمولًا ســوءرفتارهای مالی از سه خطا یا سوگیری ناشی 
می‌شوند که عبارت‌اند از:

به داشته‌های  1. سوگیری برخورداری و دل‌بستن 
موجود. این خطا کمی عجیب اســت و اغلب آدم‌ها به آن 
دچار می‌شــوند. به‌طور مثال، به آزمایشی اشاره می‌کنم که 
طی آن، قبل از شروع کلاس‌ها، به هر دانش‌آموز یک فنجان 
قهوه یا مقداری شــکلات داده بودند. بعد از بچه‌ها خواسته 
بودند اگر شکلات دارند، با قهوه عوض کنند و برعکس. نتیجة 
آزمایش این بود که اکثر بچه‌ها به تعویض قهوه یا شــکلات 
خود حاضر نبودند. یعنی خیلــی وقت‌ها با اینکه می‌دانیم 
کنارگذاشــتن یک انتخاب به نفع ماست، باز هم از انجام آن 
اجتناب می‌کنیم. بهترین راه‌حل برای این معضل، رسیدن 
به خودآگاهی است که از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است. 
با رشــد خودآگاهی، فرد می‌تواند خــود را برای درک بهتر 

گزینه‌ها آماده کند.
۲. سوگیری زیان‌گریزانه. یا همان غریزة اجتناب از زیان 
اســت که گاهی وقت‌ها نتیجة عکس می‌دهد. مثلًا فردی 
متوجه زیان‌دهی سهام بهابازار خود می‌شود، اما در پایین‌ترین 
حد از زیان، حاضر به فروش ســهام خود نمی‌شود و به امید 
اینکه بالاخره اوضاع به وضعیت ســابق برگــردد، روزبه‌روز 
زیان بیشــتری متحمل می‌شود و نمی‌تواند به‌موقع تصمیم 
بگیرد. آن‌قدر صبر می‌کند تا ورشكسته شود! در اینجا باید 
به مخاطب یاد داد کجا و چه موقع باید از ایستادگی بیهوده 

دست بردارد.
۳. سوگیری ناشی از ابهام. ما در بازار بهابازار معمولًا 
فقط با شرکت‌هایی مراوده داریم که آن‌ها را می‌شناسیم. در 
حالی که ممکن است شرکت‌های مشابه زیادی باشند که ما 
نمی‌شناسیم، ولی معامله با آن‌ها بازدهی اقتصادی بیشتری 
دارد. با مثال‌های ساده می‌توان به بچه‌ها یاد داد نگاه خود را 
به چند مورد خاص محدود نکنند. مثلًا می‌توان به آن‌ها یاد 
داد اگر به جایی دعوت شده‌اند، سر میز شکم خود را با اولین 
غذایی که می‌بینند، پر نکنند. بلکه در خصوص مزایا و معایب 
خوراکی‌ها تأمل و بهترین‌ها را انتخاب کنند. یا ممکن است 
دانش‌آموزی به دلیل آشنایی با تعداد محدودی تولیدکنندة 
نوشــت‌افزار، همیشه از محصولات آن شــرکت‌ها استفاده 
کند. در حالی که لازم اســت مدام در بازار چشم بگرداند و 
جایگزین‌های احتمالی را در نظر بگیرد. گاهي هم افراد دچار 

تركيبي از اين خطاها مي‌شوند.

ë تأثیــر هوش مصنوعــی را در عرصة تربیت 
اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

خواهد  مصنوعی  هوش  تأثیر  تحت  بسیار  آینده  دنیای 
اسناد  اغلب کشورها تلاش می‌کنند  به همین دلیل،  بود. 

آن  از  بهره‌گیری مناسب  و دستورالعمل‌هایی در خصوص 
فراهم کنند. بعضی از فناوری‌ها مسیر خود را به‌سرعت باز 
می‌کنند و منتظر اجازة ما نمی‌شوند. مثلًا همین گوشی‌های 
هوشمند، ما را از مراجعه به بانک یا حضور فیزیکی در برخی 
کلاس‌های آموزشی بی‌نیاز کرده‌اند. یکی از عرصه‌های نفوذ 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، حوزة کسب‌وکار، تجارت 
و آموزش است. بهره‌گیری حساب‌شده از این پدیده می‌تواند 
مزیت رقابتی زیادی برای صنایع و سازمان‌ها ایجاد کند. مثلًا 
یکی از کارکردهای هوش‌مصنوعی در حوزة بازاریابی است. 

هوش مصنوعی می‌تواند مشتریان را بر اساس 
معیارهای خاصی دسته‌بندی کند و تبلیغات 
ویژه‌ای برای اثرگذاری بر آن‌ها پیشنهاد دهد. 
شاید توجه کرده باشید که امروزه برای هر 
کدام از ما پیامک‌هایی تبلیغاتی، متناسب با 
شرایط خودمان، ارسال می‌شوند. مثلًا برای 
مردانی که در سن بالای میان‌سالی قرار دارند، 
می‌شود!  ارسال  مو  کاشت  تبلیغات  بیشتر 
این  قابلیت‌های  با  را  دانش‌آموزان  می‌توانیم 
فناوری آشنا کنیم و کاربرد آن را در کسب‌وکار 

و فروش آموزش دهیم.
 هوش مصنوعی بهبود دیــدگاه و عملکرد ایجاد می‌کند. 
همچنین، در زمینة تحقیق و توسعه و نوآوری بر اساس ذائقه 
و نیاز مشتریان، می‌توان  از هوش‌مصنوعی به‌خوبی استفاده 

کرد.
در زمینة فناوری اطلاعات یا مدیریت منابع انســانی هم، 
هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر شگرفی داشته باشد. مثلًا در 
واگذاری مســئولیت‌ها، می‌تواند بــه مدیران کمک کند آن 
مســئولیت را به مناســب‌ترین فرد واگذار کند تا بیشترین 
بازدهی را برای سازمان داشته باشد. البته برای استفادة بهینه 
از هوش‌مصنوعی باید داده‌های دقیق در اختیار آن گذاشته 
شــود. در مدرســة‌ کارآفرین می‌توان روی این نکته تمرکز 
کرد که دانش‌آموزان چطور می‌توانند بهترین بهره‌گیری را 
از هوش‌مصنوعی داشــته باشند. جریان غالب آینده جریان 
فناوری است. مدرسه باید بچه‌ها را برای مواجهه با این جریان 
تجهیز کند و اندیشــیدن مبتنی بر فنــاوری را به آن‌ها یاد 
بدهد تا با فرصت‌ها و چالش‌های آن آشــنا شوند. چون اگر 
نتوانیم تربیت اقتصادی و امکانات و الزامات فناورانة آن را به 
بچه‌ها آموزش دهیم، ممكن است آن‌ها در بزرگ‌سالی آسیب 
ببينند. البته همواره باید تأکید کرد که هوش‌مصنوعی قرار 

نیست جای انسان را بگیرد.

ë ممنون از فرصتی که در اختیار مخاطبان مجلة 
رشد مدرسة فردا گذاشتید.

اگر نتوانيم تربيت 
اقتصادي و امكانات 

و الزامات فناورانة 
آن را به بچه‌ها 
آموزش دهيم، 

ممكن است آن‌ها 
در بزرگ‌سالي 
آسيب ببينند
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مدیر مدرســه خانم مسنی اســت که می‌گوید 40 سال 
اســت معلم و مدیر دبیرستان »تئودور فليدنر دوسلدروف« 
است. یک مدرســة وابسته به کلیسا که مأموریت و دغدغة 
اصلی‌اش را فعالیت‌های آموزشی انجیلی معرفی می‌کند، اما 
به‌جز دو ساعت در هفته، حضور الزامی بچه‌ها در سالن کلیسا 
و اســتفاده از آموزه‌های کشیش، خبر دیگری از برنامه‌های 

مذهبی نیست!
دانش‌آموزان این دبیرســتان از همه رنگ و 
نژاد و مذهبی هســتند و چون مدرسه وسیع، 
مجهز و البته رایگان است، اغلب ایرانیان ساکن 
کلن، دوسلدروف، بن و شهرهای اطراف، تلاش 
می‌کنند فرزندانشان در این دبیرستان تحصیل 

کنند.
 از خانم مدیر می‌پرســم، شــرایط پذیرش 
دانش‌آموز در مدرســة شــما چیست؟ پاسخ 
می‌دهد: »برای ایرانی‌ها یا دیگران؟« با تعجب می‌پرســم، 
مگر برایتان تفاوت می‌کند؟ و او با لبخند می‌گوید: »بله. من 
هر ایرانی‌ای را که مراجعه کند، بی‌قیدوشرط می‌پذیرم!« و 
وقتی تعجب مرا می‌بیند، ادامه می‌دهد: »به تجربه دریافته‌ام، 
بچه‌های ایرانی بااستعدادترین و منضبط‌ترین دانش‌آموزان 

مدرسه خواهند بود.«
با بهنام، دانش‌آموز تهرانی، که چند ســالی است ساکن 
آلمان اســت و ســال آخر دبیرســتان را در تئودور فلیدنر 
می‌گذراند همراه می‌شــوم. در کنار توضیحات مفصلی که 
از نظام آموزشی مدرســه می‌دهد، نکته‌ای که موضوع این 
نوشته است، توجه مرا جلب می‌کند. او می‌گوید: »بچه‌های 
این مدرسه ملزم هستند از کلاس ششم ابتدایی هفته‌ای یک 
روز بیرون مدرسه کار کنند. آن‌ها ساعتی هشت یورو دریافت 
می‌کنند. نیمی از دســتمزد خود را در اختیار مدرســه 

قرار می‌دهند تــا صرف فعالیت‌هــای فوق‌برنامه، 
عضویت در گروه‌های دانش‌آموزی و مصرف انجمن‌ها 

و گردهمایی‌های دوســتانه شــود. مابقــی را هم به‌عنوان 
پول‌توجیبی مصرف می‌کنند.«

دولت آلمان برای کار دانش‌آموزی قانون وضع کرده است و 
کارفرمایان موظف‌اند بخشی از نیاز کارگری خود را با سن و 
توانمندی دانش‌آموزان متناسب‌سازی کنند. تمام صنف‌های 
خدماتی و صنعتــی درصدی از نیاز نیــروی کار خود را با 
به‌کارگیری نوجوانان در سنین 12 تا 18 تأمین می‌کنند. این 
کار ضمن جبران بخشی از کمبود نیروی کار غیر ماهر آنان، 
در توسعة مهارت‌های فردی و روابط اجتماعی دانش‌آموزان 
و گرایش آنان به رشته‌های شــغلی متنوع نیز مؤثر بوده و 
بهترین شیوه برای آموزش ســواد مالی و رشد مهارت‌های 

اقتصادی است.

گرایش به توسعة سواد مالی و آموزش مهارت‌های اقتصادی 
و آشــنایی با مفاهیمی مانند پول، دستمزد، هزینه و درآمد 
در نظام‌های آموزشــی کشورها از سنین کودکی موردتوجه 
قرار گرفته است. یونسکو »سواد« را به دسته‌های شش‌گانه 

تقسیم می‌کند:
1. سواد عاطفی )توانایی برقراری رابطة عاطفی با خانواده، 

همسر و دوستان به نحو احسن(؛
2. سواد ارتباطی )توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی 
اعضای جامعه، آداب معاشــرت و روابــط اجتماعی به نحو 

احسن(؛
3. سواد مالی )مدیریت اقتصادی درآمد و توانایی مدیریت 

پس‌انداز، بودجه‌ریزی، هزینه و سرمایه(؛
4. سواد رسانه‌ای )توانایی شناسایی و تشخیص رسانه‌های 

معتبر و نامعتبر از یکدیگر(؛

دیدگاه

دكتر محمدابراهيم واعظي
مدير مجتمع آموزشي علوي شيراز

چرا  سواد مالی؟
نحوة مدیریت هزینه‌ها و مصرف پول‌توجیبیِ فرزندان

يادگيري سواد مالي 
به تقويت سلامت 
مالي و اعتمادبه‌نفس 
اقتصادي كودكان 
كمك مي‌كند
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5. ســواد تربیتی )توانایی تربیت فرزندان و دیگران به نحو 
احسن(؛

6. سواد رایانه‌ای )توانایی استفاده از مهارت‌های هفت‌گانة 
رایانه و استفاده از آن و مدیریت داده‌ها و اطلاعات(؛

ضرورت آموزش سواد مالی به کودکان
یادگیری سواد مالی، به تقويت سلامت مالی و اعتمادبه‌نفس 
اقتصــادی کودکان كمــك مي‌كند. چنيــن كودكاني در 
بزرگ‌ســالی در امور مالی موفق‌تر عمل می‌کنند و کیفیت 

بهتری از زندگی را تجربه خواهند کرد.

کودکان از چند راه امور مالی را یاد می‌گیرند؟
1. مشاهدة رفتار والدین و اطرافیان

فرزنــدان می‌بینند که والدین یا نزدیکانشــان با پول چه 
می‌کنند. چه احساسی نســبت به آن دارند. این رفتارها بر 
روش‌ها، ارزش‌ها و رفتار آن‌ها با پول اثر می‌گذارد؛ رفتارهایی 

نظیر:
é ولخرجی

é کسب درآمد از هر راه
é درگیری مالی )طغیان احساس یا آرام و منطقی‌بودن در 

برابر مسائل مالی(
é عمل به تعهدات و پرداخت دیون

é پس‌انداز
é بخشش

é برنامه‌داشتن و اولویت‌بندی هزینه‌ها
é سرمایه‌گذاری و ...

مشــاهدة این رفتارها در والدین و نزدیکان در 

واقع آموزش‌ غیرمســتقیم به فرزندان در حوزة سواد مالی 
است.

2. مشــارکت در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های مالی 
خانواده

والدین با وارد‌کردن کودکان در بحث‌های معمول خانوادگی 
کمک می‌کنند فرزنــدان درک کنند درآمد خانواده از کجا 
تأمین و در چه مواردی هزینه می‌شــود. به این ترتیب آن‌ها 
متوجه می‌شــوند در خانواده اهداف کوتاه‌مدت یا بلندمدت 
اقتصادی وجود دارد یا خیر. این اطلاعات می‌تواند آثار مثبت 

یا منفی بسیاری بر آنان داشته باشد.
گاهي آگاهی از درآمد خانواده، احســاس داشتن پشتوانة 
بی‌نهایــت به کودک می‌دهــد و او را از تلاش و کوشــش 
بازمی‌دارد. گاهی هم او را دچار وحشــت از آینده و احساس 
یأس و ناامیدی می‌کند. والدین باید اطلاعات مالی خانواده را 

در حد سن و نیاز فرزندشان با او در میان بگذارند.

3. آموزش مســتقیم مدیریت مالی و برنامه‌ریزی 
موفقیت‌ها و تجربه‌ها

é آموزش از طریق بازی‌های خاص )مغازه‌بازی، مونوپولی، 
خرید و فروش، و بازی‌های کارتی و فکری موجود در بازار(؛

é آموزش خرید از فروشگاه و انتخاب کالا )بر اساس قیمت، 
کیفیت، معروفیت و کاربرد(؛

é آموزش خرید از اینترنت )بر مبنای جست‌وجو، مقایسه، 
خواندن مشخصات، توجه به نظرات کاربران و اعتبارسنجی 

فروشنده(.
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4. انتخاب و تصمیم‌گیری واقعی
در این روش، خانواده متناسب با سن و بلوغ فکری فرزندان، 
شیوة خرج ‌کردن پول را به آن‌ها می‌سپارد. برای این کار باید 
مدیریت پول‌توجیبی، نحوة تعیین نیازها، تأمین خواسته‌ها، 
شیوة تعیین اولویت‌ها و هدف از هزینه را به فرزندان آموخت.

در امور مالی چه چیزهایی به کودکان یاد 
دهیم؟

1. محدودیت‌های مالی و ضرورت انتخاب‌‌کردن
é یاد بگیرد پول محدود است، اما خواسته‌ها و نیازها پایان 

ندارند.
é یاد بگیرد باید در چارچوب محدودیت مالی خود زندگی 

کند.
é یــاد بگیرد با پول کمی که در اختیار دارد باید تغییرات 

مهمی ایجاد کند.
é یاد بگیرد پیامدهای تصمیم خود را بپذیرد.

2. اهمیت فرصت‌ها و اولویت‌ها
é یاد بگیرد وقتی پول را خرج می‌کند، دیگر 
نمی‌تواند آن را برای گزینه‌های جذاب و مهم 

دیگر خرج کند.
é یاد بگیرد پول باید برای مهم‌ترین موارد 

موردنیاز زندگی هزینه شود.
é یــاد بگیــرد بایــد خواســته‌هایش را 

اولویت‌بندی کند.
é یاد بگیرد تفــاوت بین هزینه‌های مهم و 

غیرمهم را تشخیص دهد.
é یاد بگیرد و درک کند نیازها و خواسته‌ها 

با هم متفاوت هستند.

3. صرفه‌جویی و استفادة بهینه از پول
é یاد بگیرد از وســایل و چیزهایی که قبلًا داشته به‌خوبی 
مواظبت کند و تا حد امکان آن‌ها را تعمیر کند تا بتواند با پول 
محدود خود، خواسته‌های بیشتری را برآورد. برای مثال، از 
قسمت‌های سفید دفترهای سال قبل یک دفتر جدید بسازد.

é یاد بگیرد پول کمیاب اســت و باید از آن حفاظت کند 
و از هدردادن و اسراف آن بپرهیزد. برای مثال، پیاده‌روی یا 

استفاده از دوچرخه به‌جای ماشین.
é یاد بگیرد از زمان و مهارت‌های خود درســت اســتفاده 
کند؛ برای مثال، بلند‌کردن پاچة شلوار به‌جای خرید شلوار 

نو، مطالعه در سرویس مدرسه.
é یاد بگیرد به‌جای هزینه‌‌کــردن خلاقیت خود را به کار 

گیرد، برای مثال، تهیة کارت تبریک به‌جای خرید هدیه.

4. تعیین اهداف و برنامه‌ریزی برای خرج‌‌کردن پول 
)موارد مصرف پول‌توجیبی(

é از سن هفت‌ســالگی که کودک پول‌توجیبی می‌گیرد، 
کمک کنیم برنامه‌هایی ساده برای خرج‌‌کردن پول‌ طرح‌ریزی 
کنــد. برای مثال، آموزش دهیم چه مقدار از پول‌توجیبی را 
برای خرید خوراکی از فروشگاه مدرسه هزینه کند؟ چه مقدار 
را صرف خرید کتاب یا اسباب‌بازی موردعلاقه‌اش کند؟ و با 
چه مقدار از آن برای دوست یا خواهر خود هدیه‌ای بخرد و ...

روش »جی‌آی‌اس‌اس« در سواد مالی
بهترین روش یادگیری ســاده و مؤثــر مدیریت پول که 
رابرت کید ســاکی و دیوید باخ مطرح کرده‌اند و در ســطح 
جهانی پذیرفتــه و آموزش داده می‌شــود، بر مبنای روش 

جی‌آی‌اس‌اس است.
در این روش، درآمد به چهار بخش تقسیم می‌شود:

1. بخشش = GIVE )10 درصد(
2. سرمایه‌گذاری = INVEST)15 درصد(

3. پس‌انداز = SAVE )25 درصد(
4. خرج‌‌کردن = SPEND )50 درصد(

جالب آنکه نظریة Giss با دیدگاه فردوســی در هزار سال 
پیش تطابق دارد:

é چو آيدت روزي به چيزي نياز                  
به دست و به گنج بخيلان مياز

é ز بهر درم تند و بدخو مباش                    
تو بايد كه باشي درم گو مباش

é ببخش و بخور تا تواني درم                       
كه جز اين دگر درد و رنج است و غم

é ببخشاي بر مردم مستمند                       
ز بد دور باش و بترس از گزند

é بنوش و بپوش و ببخش و بده                
براي دگر روز چيزي بنه

é هزينه مكن سيمت از بهر لاف                 
به بيهوده مپراكن اندر گزاف

é مبادا كه در دهر دير ايستي                     
مصيبت بود پيري و نيستي

موارد مصرف پول‌توجیبی
کودک باید یاد بگیرد:

é بخشی از پول‌توجیبی برای هزینه‌های ثابت و حتمی است؛ 
نظیر کرایه، ناهار مدرسه و حق عضویت در گروه‌های کلاسی.

é بخشی از پول‌توجیبی برای هزینه‌های متغیر است؛ مانند 
هزینه‌های تفریحی، تنقلات و سرگرمی که موجب می‌شود فرزند 

در انتخاب و زندگی با بودجه‌ای محدود تجربه کسب کند.

كار كردن و كسب 
درآمد به افزايش 
عزت نفس جوانان 
كمك مي‌كند، زيرا 
كشف مي‌كنند 
توانايي خاصي دارند 
كه ديگران حاضرند 
براي آن پول 
پرداخت كنند
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é بخشی از پول‌توجیبی برای هزینه‌های اضطراری است؛ 
مانند هزینة تلفن‌همراه، هزینة بلیت و خرید کتاب یا وسیله‌ای 
ضروری. او باید بیاموزد مبلغی را به این منظور پس‌انداز کند.

é بخشی از پول‌توجیبی برای کمک به دیگران است؛ مانند 
صدقه‌دادن، خرید هدیة تولد برای دوســت و حساب‌‌کردن 

کرایة رفیق.

عوامل تعیین میزان و فاصلة زمانی 
پول‌توجیبی

1. مبلغ مناســب پول‌توجیبی را توانایــی والدین تعیین 
می‌کند، نه مبلغی که دیگر دوســتان کــودک و نوجوان از 

والدینشان پول‌توجیبی می‌گیرند.
2. سن کودک فاصلة پول‌توجیبی را تعیین می‌کند. هرچه 
کوچک‌تر باشــد، به فاصلة زمانی 3 روز تــا 7 روز و هرچه 

بزرگ‌تر باشد، به‌صورت هفتگی و ماهانه پرداخت شود.
3. بلوغ فکــری‌ مالی کودک و نوجوان میزان پول‌توجیبی 
را مشــخص می‌کند. هرچه مسئولیت او در خانه، مدرسه و 

جامعه بیشتر شود، پول‌توجیبی افزایش می‌یابد.

موارد مهم در مورد پول‌توجیبی
1. پول‌توجیبی برای انجام وظایف معمول فرزندان نیست.

پول‌توجیبی مبلغی نیست که برای کارهای معمول خانه و 
انجام وظیفة فرزند پرداخت شود. کارهایی مانند مرتب‌‌کردن 
رختخواب یا کمک به شســتن ظرف‌ها جزو وظایف روزمرة 

فرزندان است.
پول‌توجیبی بخشــی از درآمد خانواده است که برای رفع 
نیازها و ایجاد فرصت آمــوزش مدیریت مالی فرزند هزینه 

می‌شود.
2. از پول‌توجیبــی نباید بــرای جریمة فرزنــد به دلیل 

انجام‌ندادن وظایف و مسئولیت‌ها استفاده کرد.
3. از پول‌توجیبی اضافه می‌تــوان به‌عنوان قدردانی برای 
انجام کارهای خاص، مثلًا شســتن پنجره‌ها، نظافت انبار یا 

گاراژ و کار کودک در خانه بهره برد.
برای این کار باید قوانین روشنی وضع کنید و دقیقاً مانند 
کارگر و کارفرما، با تعیین نوع کار، زمان و میزان دســتمزد 

عمل کنید.

   پاسخ به درخواست پول‌توجیبی اضافه
1. پرداخـت مبلغـی به فرزنـدان، هر زمان که درخواسـت 
می‌کننـد، تأثیـری مخـرب بر آمـوزش مدیریت مالـی دارد. 
بـه کـودک بگوییـد، هـر زمـان کـه نیازهـای مالـی خاصی 
بـه وجـود آیـد، بایـد در مـورد آن گفت‌وگو کنیـد و اگر آن 
نیـاز مزیت بلندمدت داشـته باشـد یـا هزینه‌ای ضـروری و 

پیش‌بینی‌نشـده باشـد کـه بـا بودجـة خانـواده جور باشـد، 
تصمیم‌گیـری خواهیـد کرد.

2. بـا تعیین مدت‌زمـان بازپرداخت از محـل پول‌توجیبی 
یـا درآمـد، به کودک قـرض بدهید.

3. اگـر درخواسـت مسـاعده زیـاد تکـرار می‌شـود، بـه 
فرزندتـان کاری محـول کنیـد. در واقـع برایش کارتراشـی 
کنیـد تـا از محـل زحمـت و کار خـودش درآمـد کسـب کنـد.
4. اگـر خواسـت‌های او خـارج از توان شماسـت، باید به او 
کمـک کنیـد واقع‌گرا باشـد و شـرایط اقتصادی خانـواده را 

تشـریح کنیـد تا خواسـته‌هایش را اولویت‌بنـدی کند.
5. اگـر نیازهایش واقعی اسـت و شـما نمی‌توانید از عهدة 
آن‌هـا برآیید، شـاید باید به کار پاره‌وقت بـرای او فکر کنید. 
همان‌گونـه کـه در ابتدای ایـن گفتار آمـد، کار نوجوانان در 
اغلب کشـورهای جهان پذیرفته‌شـده و سـازمان‌دهی شـده 
اسـت و بـر رشـد مهارت‌هـای فـردی و اجتماعی و توسـعة 

سـواد مالی و موفقیـت اقتصادی آنان بسـیار تأثیر دارد.

کار پاره‌وقت فرزندان در بیرون از خانه
é کسب درآمد بیرون خانه را به‌عنوان نوعی مهارت‌آموزی 

دنبال کنید.
é اشــتغال نوجوانان باعث می‌شود رابطة میان پول، زمان، 

مهارت و تلاش را بهتر درک کنند.
é  کار‌کردن و کســب درآمد به افزایش عزت‌نفس جوانان 
کمک می‌کند، زیرا کشف می‌کنند توانایی خاصی دارند که 

دیگران حاضرند برای آن پول پرداخت کنند.
é کار‌کــردن فرزندان باید به اندازه‌ای باشــد که به انجام 
تکالیف مدرسه و رشد تحصیلی آنان آسیب نرسد و به اندازة 

کافی وقت تفریح با دوستان و استراحت داشته باشند.
é بهترین زمان کارهای پاره‌وقت، در ساعت‌های آخر هفته 

یا روزهای تابستان است.
é بهترین محیط‌هــای کاری برای نوجوانان، کار در مراکز 
فنی و حرفه‌ای یــا کارگاه‌های تعمیرات تلفن همراه، رایانه، 
لوازم‌خانگــی و مکانیکی و نیز در رســتوران‌ها و مغازه‌های 

خرده‌فروشی است.
é کار برای نوجوانان تجربة ارزشــمندی خواهد بود که بر 
انتخاب رشتة تحصیلی و ایجاد فرصت‌های آیندة شغلی آنان 

تأثیر بسزایی می‌گذارد.
توجه کنید، اگر فرزندتان در بیرون خانه درآمدی دارد:

با درآمد خود چه می‌کند؟
این درآمدهای جدید بر فرزندتان چه تأثیری می‌گذارد؟

به‌تدریج چــه مقدار از بار مالی )پول‌توجیبی( را از شــما 
کاهش می‌دهد؟
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       در قرن هجدهم آدم‌ها شــروع کردند به بررسی دقیق‌تر اقتصاد و اندیشمندان تلاش 
کردند توضیح دهند که تصمیم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های تک‌تک افراد جامعه، چگونه 

روی قیمت‌ها و دستمزدها در تمام کشور اثر می‌گذارد

       فروشندة الف قیمت گزافی برای 
محصولاتش مطالبه می‌کند، اما هنوز 

به فروش ادامه می‌دهد. چون فعلًا تنها 
فروشندة آن کالاست و از انحصاری که 

دارد، خرسند است.

10000
 ریال

فروشندة 
الف

مشتری مشتری

فروشندة
 ب

۵000
 ریال

 با افزایش شدید قیمت‌ها، مشتری‌ها 
از خرید خود ميك‌اهند.

چون قیمت‌های فروشندة ب پایین‌تر 
است، مشتری‌ها به جای خريد از 
فروشندة الف، از او خرید می‌کنند.

ایدۀ جدید اقتصادی
با توسعة فرا‌گير تجارت که با کشف قارة آمریکا و رشد دولت‌های ملی در قرن‌هاي شانزده و هفده میلادی 
همراه شد، افراد شروع كردند به موشکافی در‌بارة شیوه‌های گوناگون تجارت. آن‌ها از راه‌هاي گوناگون مدعی 
شدند که در اختيار گرفتن )كنترل( میزان واردات، صدور کالا‌هایی که یک کشور در تولید آن‌ها از مزیت نسبی 
برخوردار اســت، و مداخله نكردن در بازار )اقتصاد آزاد( می‌تواند به رشد رفاه اقتصادی مردم كمك كند. در 
قرن هجده، اقتصاد‌دانی به نام آدام اســميت گفت که مداخلة دولت در نظارت )كنترل( دستمزدها و قیمت‌ها 
لزومــی ندارد، زیرا تصمیم‌هاي منفعت‌طلبانة افراد، که برای پیش‌افتادن از رقبا تلاش می‌کنند، در‌مجموع رونق 
اقتصــادی  جامعه را تضمیــن می‌کند. به‌علاوه، او معتقد بود، که در بازار رقابتی آزاد، انگیزة کســب ســود به 

قیمت‌گذاری عادلانة کالا‌ها می‌انجامد.

فروشندة ب فرصت را برای ورود به بازار 
غنیمت می‌شمارد و محصولات خود را زیر 
قیمت عرضه می‌کند تا فروشندة الف را از 

میدان به‌در کند.

جدید

ترجمة محمدامين كلانتري

چشم انداز

 دست‌های نامرئی 
آدام اسمیت

آدام اسمیت، اقتصاد‌دان اسکاتلندی، در 
کتاب خود با عنوان »ثروت ملل« مطرح 
کرد که مجمــوع تصمیم‌های افراد، که 
هر کدام برای ترقی تلاش می‌کنند، به 
رونق اقتصادی کشور می‌انجامد، بدون 
آنکــه آن افراد به عمــد چنان قصدی 

داشته باشند.
 طبق نظر آدام اســمیت، هر جا تقاضا 
برای کالا وجود داشته باشد، سر و کلة 
فروشــنده‌ها در بازار پیدا خواهد شد. 
آن‌ها در پی ســود بیشتر، تولید کالا را 
افزایــش خواهنــد داد و از آن صنعت 

حمایت خواهند کرد.
فروشــنده‌اي كــه به منفعــت خويش 
اهميت مي‌دهــد، روند افزايش قيمت 
كالاي خود را محدود ميك‌ند چون اگر 
محصولاتش را به قیمت گزافی بدهد، 
مشتری‌ از خرید آن‌ها خود‌داری خواهد 
کرد و فرد گران‌فروش مجبور مي‌شود 
بازار کســب خود را به ارزان‌فروش‌ها 
واگذاركند. این امر بــه تنزل قیمت‌ها 
منجر خواهد شد و اقتصاد را در حالت 
تعادل نگه خواهد داشت. اسمیت نام این 
عملکرد بازار را- که در آن سود‌جویی 
افراد بــه رونق اقتصــادی می‌انجامد- 
»دست‌های نامرئی« دانست که اقتصاد 

را هدایت می‌کند.

   دست‌های نامرئی   دست‌های نامرئی‏بازار   دست‌های نامرئی‏بازار
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فروشندة 
الف

فروشندة
۷000 ب

 ریال
۷000
 ریال

فروشندة الف قیمت‌های خود را 
آهسته پایین می‌آورد تا مشتری‌های 

ازدست‌رفته را باز یابد و بتواند با 
فروشنده ب رقابت کند. 

»هر فرد با دنبال کردن 
نفع شخصی، پیوسته به 

اجتماع سود می‌رساند. این 

سود‌رسانیِ ناخواسته، بیشتر 

از هنگامی است که او آگاهانه 

قصد نفع رساندن به جامعه را 
داشته باشد«

 آدام اسمیت، ثروت ملل، ۱۷۷۶

دانستنی‌ها
⏪ تعادل بازار زمانی حاصل می‌شود 
که میــزان تقاضا برای یــک کالا، با 
میزان عرضة آن توسط فروشندگان 
نقطه‌ای  این  باشد.  هم‌خوانی داشته 
قیمت  از  طرف‌ها  همة  که  اســت 

کالاها رضایت دارند.

⏪ سیاســت مداخلــه نكردن یک 
نظریة اقتصادی است که می‌گوید، 
بازار بــدون دخالت دولت بهترین 
کرد.  خواهد  ابــداع  را  راه‌حل‌هــا 
معاملات، قیمت‌ها و دستمزدها به 
تنظیم از سوی دولت نیازی ندارند، 
چــون بــازار می‌توانــد بی‌تعادلی 

خودش را اصلاح کند.

⏪ مزیت رقابتی یعنی هر کشور باید 
در تولید کالاهایی تخصص بيابد کند 
که بتواند آن‌هــا را با حد‌اقل قیمت 
با خود‌داری  كند. هر کشوري  تولید 
از تولید کالاهایی که در آن‌ها مزیت 
کار‌آمدی  میــزان  نــدارد،  رقابتی 
اقتصادی و ســطح رفاه خود را بالا 

خواهد برد.

سیاست حمایتی و موازنه‌ای

حمایت آدام اسمیت از تجارت آزاد رقابتی، با نظریه‌های حاکم اقتصادی 

آن زمان در تضاد بود. اکثر اندیشــمندان اقتصادی، طرف‌دار حمایت 

دولتی بودند؛ نوعی سیاســت اقتصادی کــه در آن دولت تعرفه‌های 

ســنگینی بر واردات وضع می‌کنــد تا از صنایع داخلــی در بازار رقابت 

حمایت کند. در اروپای آن زمان، این نوع حمایت به صورت حفظ موازنة 

تجاری انجام می‌شــد. آن‌ها می‌گفتند، كشور برای حفظ توان اقتصادی 

خود باید صادرات را افزایش دهند و واردات بکاهد. چون صادرات پول 

وارد کشــور می‌کند، اما واردات موجب ثروتمند شدن تاجران خارجی 

می‌شــود. این نظریه به نظارت‌های تجاری سخت‌گیرانه‌ای منجر شد 

که مقرر می‌کرد حمل کالا بین انگليس و مســتعمرات آن صرفاً توسط 

کشــتی‌های انگلیسی انجام شود! البته این نوع سیاست‌های بازرگانی در 

قرن هجدهم، با نظریه‌های جدیدی که آدام‌اسمیت و دیوید ریکاردو 

عنوان كردند، منسوخ شد.

فروشندة ب متوجه می‌شود که می‌تواند 
قیمت‌ها را کمی بالا‌تر ببرد و محصولاتش 

همچنان به فروش برسند.

 حالا کالا‌ها به قیمتی رسیده‌اند که 
مشتری‌ها با رضایت خاطر به خرید 
آن‌ها ادامه می‌دهند. دست نامرئی 
کار خودش را کرده و بازار به تعادل 

رسیده است.

How money works, Mandy Innesss, DK,2017: منبع 
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1. معرفی خود با برنامه‌های مخصوص
در روش اول، خــود شــخص باید از طریــق برنامه‌های 
مشــخص، وبگاه و صفحات مجــازی، مهارت‌های خود را  
ارائه و معرفی كند. آزادكار باید برای خود وبگاه یا  وبلاگی 
مناسب طراحی كند. خود را در آن به‌طور کامل معرفی و 

نمونه کارها و تجربه‌هایش را قرار دهد.
شما هم دیده‌اید كه بیشتر افراد برای پیدا کردن خدمات 
آزادكار  موردنیازشــان، در وب جســت‌وجو می‌کننــد. 
می‌تواند از این بســتر برای معرفی خود بهترین استفاده 
را بکند. نکتــة مهم در ایجاد وبگاه یا وب‌نوشــت، به‌روز 

نگه‌داشتن آن است. 
استفاده از صفحات و شبکه‌های مجازی نیز بسیار کاربردی 
اســت. در عصر حاضر که فضای مجازی بخشی از زندگی 
انسان‌ها شده‌است، داشــتن صفحه‌ای شخصی که بتواند 
توانمندی‌ها و نمونه کارها را عرضه کند، می‌تواند ارتباط 
بــا دنیای جهانی را بهبود بخشــد. در میان این برنامه‌ها 
لینكدین2 بســیار کاربردی است، زیرا به‌صورت تخصصی 

برای معرفی کسب و کار فعالیت می‌کند.

2. استفاده از و‌‌بگاه‌های مخصوص آزادكارها
در روش دوم، ‌وبگاه‌هایــی وجــود دارنــد که مخصوص 

آزادكارهــا طراحی شــده‌‌اند. این ‌وبگاه‌هــا امکان حضور 
کارفرمایــان و آزادكارها را فراهــم می‌كنند تا با یکدیگر 
آشنا شــوند. آن‌ها به آزادكارها فرصت می‌دهند تا خود و 
مهارت‌هایشــان را معرفی کنند و نمونه کارهایشان را در 
آنجــا ثبت کنند تا کارفرمایان بتوانند آن‌ها را بر اســاس 

نیازهای خود انتخاب كنند.

برای آزادكار شدن باید مســیر درست را پیمود تا به قلة 
موفقیت رسید. بنابراین، هر فرد در ابتدا بهتر است:

 مهارت یا مهارت‌های خود را که در آن تخصص، مهارت 
و علاقه دارد، مشــخص کند. در مشخص‌کردن مهارت‌ها 
باید به بازار کار نیز دقت كند تا متوجه شود کدام مهارت 

بازار کار بهتری دارد.
 رزومــه‌ای کامل از توانمندی‌ها و مهارت‌ها برای معرفی 
خود تنظیم كند. بهتر اســت نمونه‌ها و تجربه‌های کاری او 

نیز در این رزومه موجود باشند.
 خلاقیــت به خرج دهد و در انجام پروژه‌ها نســبت به 

رقبا متمایز باشد.
 برنامه‌ریزی جامعی برای کسب و کار خود داشته باشد 
و اهداف خود را به‌درســتی مشخص کند. در این زمینه، 

نوشتن می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

آرمان كهريزي

شغل‌هاي آزاد   ديجيتال

»آزادكار« )فريلنســر1( یک فرد خوداشــتغال اســت که به جای جذب و استخدام در ســازمان‌ها، از مهارت 
و تجربــة خود برای ارائة خدمات و کســب درآمد اســتفاده می‌كند. شــیوة کار آزادكاري شــبیه پیمانکاری 
اســت؛ یعنی ســازماني انجام کار یا فروش محصول خود را، با شــرایط و دســتمزد معین و مدت مشخص، به 
آزادكار واگــذار می‌کند. در آزادكاري، به‌جای اینکه شــخص تمام‌وقت و در ســاعت مشــخص در خدمت یک 
ســازمان باشــد، هم‌زمان می‌تواند با چندین سازمان همکاری و درآمد بیشتری کســب كند. همچنین، آزادكار 
می‌تواند در کنار شــغل ســازمانی، آزادكار هم باشــد. ســازمان‌ها نیز در ســال‌های اخیر تمایل زیادی برای 
همکاری با آزادكارها نشــان داده‌اند، زیــرا همکاری با آنان از هزینه‌های جانبی ماننــد بیمه و مالیات می‌كاهد.

مهارت
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 ابــزار لازم برای انجام کار را تهیه کند. شــاید در ابتدا 
برای خرید ابزار نیاز به هزینه باشد، اما با تدبیر و مدیریت 
می‌توان بدون هزینه ابزار را تهیه كرد. بیشترین ابزار لازم 

برای یک آزادكار، نرم‌افزار است.
 بازاریابی را به‌خوبی یاد بگیرد. لازمة آزادكار خوب‌شدن 

این است که بازار را به‌خوبی بشناسد.
 خــود را به یک نمانام )برنــد( موفق تبدیل کند. برای 
نمانام شــدن لازم است بهترین خدمات خود را ارائه کند. 
در همین راستا، داشتن یک نشان‌وارة )لوگوی( زیبا بسیار 

مفید است.
 از تمــام فرصت‌هــای خود بهترین اســتفاده را بکند؛ 
‌به‌خصوص در ابتدای راه که نیاز دارد خود را معرفی کند. 
شاید لازم باشد در ابتدا پروژه‌هایی با مبلغ کمتر را قبول 

و آن‌ها را پلة ترقی تلقی کند.
 مهارت مذاکــره را به‌خوبی بلد باشــند. برای دریافت 

پروژه، باید بتواند کارفرما را به‌خوبی متقاعد کند.
 دانش خود را به‌روز نگه دارد. بنابراین، در اوقات بیکاری 

مطالعه كند و بر دانش خود بیفزاید.
 تــاش کند مشــتریانش را از خود راضــی نگه دارد. 
همچنین، لازم است انتقادپذیر باشد و اشکالاتی را که به 
کار گرفته می‌شود، بپذیرد و بكوشد آن‌ها را اصلاح كند.

 یک مدیر دقیق برای کار خودش باشــد و زمان کار و 
اســتراحت خود را از قبل مشــخص کند تا بر مبنای آن 
بتواند تعیین کنــد چه مقدار کار می‌تواند انجام دهد و با 

چند کارفرما می‌تواند همکاری کند.
 در انتخاب و پذیــرش پروژه به وقت توجه كند که آیا 
فرصــت کافی برای انجام آن دارد یا نه! اگر کاری را قبول 
نکند، بهتر از آن اســت که آن را بپذیــرد ولی نتواند در 

فرصت تعیین‌شده تحویل دهد.
 در گزارش‌نویســی مهارت کافی داشته باشد. در تمام 
مدتی که پروژه پیش می‌رود، لازم است گزارش پیشرفت 

کار را برای کارفرما ارسال کند.
پی‌نوشت‌ها

1. Freelancer
2. Linkedin

وب‌گاه‌‌هاي مفيد:
www.freelancer.com
www.ponisha.ir
www.parscoders.com
www.parsfreelancer.com
www.mankarto.com

٭ درج اين نشاني‌ها براي اطلاع‌رساني است و به معني 
تجويز آن‌ها از سوي مجله نيست.

27 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 3 |  1402 |



كار و تلاش و تدبير براي كسب ثروت از طريق كشاورزي، 
تجارت و مناعت، از ديرباز با انســان بوده است؛ به‌گونه‌ای 
كه »انسان بدون كار« مفهومي ندارد. تمدن بشري چيزي 
نيست جز دستاورد تلاش‌هاي چندهزارسالة بشر در ابعاد 
گوناگون فكري و جسمي؛ آن هم به‌صورت اجتماعي و كار 

مشترك.
در آثار ادبي گران‌قدر زبان فارســي كه از ديرباز براي ما 
بــه يادگار مانده‌اند، و نيز در فرهنگ اقوام گوناگون ايراني، 
شاعران و نويسندگان و داستان‌سرايان، همواره كار و تلاش 
را ارج نهاده‌اند و آن را ستوده‌اند. و اين البته در ادبيات ساير 
ملل هم ديده مي‌شــود. اين‌گونه سخنان، يعني توصيه به 
كار و تلاش و كوشش و پرهيز از تن‌آساني و تنبلي، بيشتر 
از همه در »ادبيات تعليمي« يا »ادبيات آموزشي« به چشم 
مي‌خورد؛ يعني ادبياتي كه هــدف از آن ايجاد عادت‌های 
مطلوب در كودكان اســت. در ادامه، پــاره‌اي از اين آثار را 

آورده‌ايم. اما پيش از آن، تذكر نكته‌اي را لازم مي‌دانيم.
مي‌دانيم كه پيش از صنعتي‌شــدن جهان، كار و توليد 
و افزايش ثــروت به‌طور عمده بر محور كشــاورزي بود. 
در دنياي كشــاورزي قديم هم توليد محصول در همه‌جا 
محــدود بود، زيــرا ابزار و آلات و روش‌هايــي كه امروزه 
متداول شده‌اند، وجود نداشــتند. گاوآهن زمين را شخم 
مي‌زد، دهقان در زمين بذر مي‌افشاند و اگر باران مطلوبي 

مي‌باريد يا چشمه‌سارها و رودها پرآب بودند و آفت‌هایی 
چون ســن‌زدگي و هجوم ملخ‌ها نبود، محصول خوبي به 
دست مي‌آمد كه غالباً نيز براي مردم همان ناحيه كفايت 
مي‌كرد. اما رونــق صنعت در قرن‌هاي هجدهم و نوزدهم 
ميلادي، جهان را دگرگون كرد و نه‌تنها كشــاورزي، كه 
همــة حرفه‌ها و تلاش‌ها را به چنان تحرك و شــكوفايي 
رساند كه بر توليد هرگونه محصولي افزوده شد؛ تا جایی 
کــه امروز ما در اطراف خود، جز توليدات صنعتي از همه 

نوع، چيزي نمي‌بينيم.
مقصــود ما از مقدمة گفته‌شــده بيان اين نكته اســت 
كــه شــاعران و نويســندگان عصرهاي گذشــته، همان 
عصر كشــاورزي، بيش از هر چيــز از فضايل اخلاقي در 
خصــوص كار و تلاش مي‌گفتند. حتــي گاهي چندان از 
قناعت و دوري از مال دنيا ســخن سر مي‌دادند كه گويا 
مي‌خواستند انســان‌ها را از كار و تلاش نيز باز دارند. اما 
در جهان صنعتي اين‌گونه نبود و نيســت و  در هر سخن 
و بياني، آدميان به فعاليت هر چه بيشــتر و كسب ثروت 

ترغيب و تشويق می‌شوند.
در نوشــته‌هاي بعد، اين تمايز به‌خوبی آشكار است و اين 
را مي‌توان در تفاوت سخنان ملك‌الشعراي بهار و اقبال 
لاهوري با ديگران، درك كرد. اينك شــما و اين پاره‌هاي 

سخن!

رسم توانگری
 در ادب فارسی

گنجینه

جعفر ربانی
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از اقبال لاهوري

كارگر و كارفرما

غوغاي كارخانة آهنگري ز من

گلبانگ ارغنون كليسا از آن تو

نخلي كه شه خراج بر آن مي‌نهد ز من

باغ بهشت و سدره و طوبا از آن تو

تلخابه‌اي كه دردسر آرد از آن من

صهباي پاك آدم و حوا از آن تو

مرغابي و تذرو و كبوتر از آن من

ظلّ هما و شهپر عنقا از آن تو

اين خاك و آنچه در شكم او از آن من

وز خاك تا به عرش معلا از آن تو

1. اين شعر طنزگونه را اقبال لاهوري 

در انتقاد از نظام صنعتي ســرمايه‌داري 
سروده است.

و نيز از اقبال لاهوري است:

ز مردبندة كرباس‌پوش و زحمت‌كش

نصيب خواجة ناكرده‌كار رخت حرير

ز خون‌فشاني من لعل خاتم والي

ز اشك كودك من گوهر ستام امير

از قابوس‌نامه

... كار خويش بهِ دان كه كار 

كِســان، و از كاهلي ننگ دار، 

بدبختي  شــاگرد  كاهلي  كه 

از آنچه  است. رنج‌بردار باش، 

چيز ]مال[ از رنج گِرد شود، 

نه از كاهلي؛ و چنانکه از رنج 

فراز آيــد، از كاهلي برود، كه 

حكيمان گفته‌اند: كوشا باشيد 

تا آبادان باشــيد، و خرســند 

باشــيد تا توانگر باشــيد، و 

بسياردوست  تا  باشيد  فروتن 

باشــيد. پس آنچــه از رنج و 

جهد به دست آيد، از كاهلي و 

غفلت از‌دست‌بدادن، نه خوب 

بود و نه از خير بود، كه هنگام 

نياز پشيماني سودي ندارد.

از ملك‌الشعراي بهار

برو كار مي‌كن مگو چيست كار

كه سرماية جاوداني است كار

نگر تا كه دهقان دانا چه گفت

به فرزندگان، چون همي خواست خفت

كه ميراث خود را بداريد دوست

كه گنجي ز پيشينيان اندر اوست

من آن را ندانستم اندر كجاست

پژوهيدن و يافتن با شماست

چو شد مهرمه كشتگه بركنيد

همه جاي آن زير و بالا كنيد

نمانيد ناكنده جايي ز باغ

بگيريد از آن گنج هرجا سراغ

پدر مرد و پوران به اميد گنج

به كاويدن دشت بردند رنج

به گاوآهن و پيل كندند زود

هم اينجا هم آنجا و هرجا كه بود

قضا را در آن سال از آن خوب‌شخم

ز هر تخم برخاست هفتاد تخم

نشد گنج پيدا ولي رنجشان

چنان چون پدر گفت شد گنجشان

از حكيم نظامي )مخزن‌الاسرار(

در طرف شام يكي پير بود

چون پري از خلق طرف‌گير بود

پيرهن خود ز گيا بافتن

خشت زدي، روزي از آن يافتي

پير يكي روز در آن كار و بار

كار فزاييش در افزود كار

آمد از آنجا كه قضا ساز كرد

خوب جواني سخن آغاز كرد

کاین چه زبوني و سرافكندگي است

كاه و گِل، اين پيشة خربندگي است

خيز و مزن بر سپر خاك تيغ

كز تو ندارند يكي نان دريغ

قالب اين خشت در آتش فكن

خشت نو از قالب ديگر بزن

چند كلوخي به تكلف كنی

در گل و آبي چه تصرف كني؟

خويشتن از جملة پيران شمار

كار جوانان به جوانان گذار

پير بدو گفت: جواني مكن

در گذر از كار و گراني مَكن

خشت‌زدن پيشة پيران بود

باركشي كار اسيران بود

معني چند واژه
كاهلي = تنبلي

پري = فرشته

خربندگــي = كارگــري، عملگــي، 
بيگاري

دستكش = گدا، وصل‌دست
صيف = تابستان

شتا = زمستان

خواست خفت = خواست بميرد

رخت حرير = لباس ابريشمي
ستام = يراق

29 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 3 |  1402 |



زهرا زارعی
مترجم و کارشناس ارشد فلسفة تعلیم‌وتربیت

مهارت

مالي
لغزش‌هاي

ريشه‌هاي تصميم‌گيري غلط در بازار سرمايه

معلمان هنگام تربیت رفتار مالی دانش‌آموزان، به‌منظور رفاه 
و بهزیستی آن‌ها، باید ضمن آگاهی از این پدیده، آسیب‌ها و 
سوگیری‌های مطرح در این زمینه را کاملًا بشناسند و به آن‌ها 

آموزش دهند.
در این مقاله که برگرفته از ترجمة مقالة »سواد مالی؛ پیشرفت 
در بازار سرمایه«1 اســت، رفتار مالی تعریف می‌شود. سپس 

مجموعه‌ای از سوگیری‌ها و پيامدهاي آن‌ها معرفی می‌شوند.

رفتار مالی2
رفتار مالــی بیانگر کنش‌ها و واکنش‌هــای )تصمیم‌ها و 
قضاوت‌های( سرمایه‌گذار در حین برنامه‌ریزی مالی و فرایند 
مدیریت سرمایه در پاســخ به محرک‌های درونی و بیرونی 

بازار سرمایه است.
ترکیب نظریه‌های روان‌شناســی با اقتصاد و امور مالی در 
اقتصاد رفتاری3 مرســوم، در مورد اینکه چرا افراد و بازارها 
تصمیم‌ها و رفتارهای مورد انتظار را ندارند، تلاش می‌کند 
توضیحاتی برای چرایی رفتار غیرمنطقی افراد در موضوعات 
مالــی ارائه دهد. آیا اقتصاد رفتاری از افشــای غیرمنطقی 
ســرمایه‌گذاران فراتر مــی‌رود و راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند؟ 
مثلًا آیا می‌توانــد ابزارهایی ارائه کند که ســرمایه‌گذاران 
حرفه‌ای برای غلبه بر ســوگیری رفتاری مانند گروه‌زدگی 
یا هم‌رنگی، آن‌ها را به کار گیرند؟ در واقع بعید است برای 
سوگیری و تعصب علاجی پیدا شود، اما اگر سرمایه‌گذاران 
از ســوگیری‌ها و تأثیرات آن‌ها آگاه شوند، می‌توانند از این 
دام‌های اصلی دوری گزینند. اقتصاد رفتاری چشــم‌انداز و 
درک بهتری از رفتار بازار مالی و حوزه‌ای که ســرمایه‌گذار 

می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری 
را بر اســـاس آگـــاهی از دام‌هـــای 

بـالـقوه داشته باشد، ارائه می‌کند.

سوگیری‌های رفتار مالی
رفتارهـای  از  دسـته‌ای  روان‌شناسـی،  تحقیقـات  در 
تصمیم‌گیـری را با نام سـوگیری )تعصب( شـناخته‌اند. این 
سـوگیری‌ها بر انواع تصمیم‌گیری تأثیرگذارند و کاربردهای 
خاصـی در زمینة پول و سـرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها بر نحوة 
تصمیم‌گیری‌هـای سـرمایه‌گذاران  در  اطلاعـات  پـردازش 

مؤثرنـد )شـفرین4، 2000(. سـوگیری 
قضاوتی غیرمنطقی اسـت و به‌عنوان 

جـزو اصلی ماهیت انسـان، بر انواع 
سـرمایه‌گذاری‌های حرفــه‌ای یــا 
ســـاده تـأثـیر می‌گذارد. با معرفی 

سـوگیـری‌‌هـا سـرمایـه‌گـذاران 
می‌تواننــد از آثار منفی آن‌ها 
بکاهنــد و فعالیـت بـا آن‌هـا 
را یــاد بگــیرند. ایـن بـخش 
مهـم‌تــرین ســوگیری‌هایی 
را مـعـرفـی مــی‌کــنـد کــه 
سـرمایه‌گــذاران، و نــه بــازار 

و مــؤلـفه‌هـــای آن، نــــشـان 
داده‌انــد. در پـــایان نیز همة سـوگیری‌های معرفی‌شده از 
سوی سـازمان بین‌المللی کمیسـیون‌ اوراق بهادار5 آمده‌اند.

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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خوش‌بینی بیش‌ازحد
خوش‌بینی بیش‌ازحد، تعصبی شــناختی 
اســت که در آن افــراد در موقعیت‌های 
خاصی اعتقاد دارند نتایــج اتفاقات برای 
آن‌ها بهتــر از دیگران می‌شــود )فری و 
استاتزر6، 2002(. مثلًا یک سرمایه‌گذار 
همة موقعیت‌هایــش را یک‌دفعه به حراج 
می‌گذارد و تنها بر یک سبد سرمایه‌گذاری 
متمرکز می‌شود. این سرمایه‌گذار فکر می‌کند 

بازار به میل او رفتار خواهد کرد.

اعتماد بیش‌ازحد
بزرگ‌نمایــی و پیش‌بینــی 
بیش‌ازحد از توانایی فرد برای 
موفقیــت در کاری را اعتماد 
بیش‌ازحــد مـی‌گـــویــند. 

خوش‌بینــی و اعتماد بیش‌ازحد ترکیبی قوی می‌ســازند 
که منجر می‌شود ســرمایه‌گذاران در مورد دانش خودشان 
و دســت‌کم‌گرفتن خطرها و توانایی فوق‌العادة خودشــان 
برای مدیریت موقعیت‌ها برآورد بیش‌ازحدی داشته باشند 

)مانتیر7، 2002(.
در بعد دیگری از اعتماد بیش‌ازحد، افراد در موقعیت‌های 
نامشخص، با یافتن الگوهای مشابه و فرض اینکه این الگوها 
مشابه انواع قبلی هستند، بدون توجه کافی به دلایل الگو 
و احتمالات تکرار آن، قضاوت‌هایی انجام می‌دهند )شیلر8، 
2005(. تحلیلگران فنی )تکنیکال( سهام9 و سایر تحلیل‌های 
فنی، به مشخصات اصلی یک شرکت، یا به‌صورت محدود 
به‌جای  بلکه  نمی‌کنند،  اشاره‌ای  هیچ  یا  می‌کنند  اشاره 
تأکید  قیمت‌های سرمایه  تاریخی  تحرکات  تحلیل  بر  آن 
می‌کنند. مفهوم اصلی تحلیل فنی این است که الگوهای 
اصلی تغییرات قیمت در دارایی‌های مالی به روش‌های قابل 
پیش‌بینی تکرار می‌شوند. این الگوها را می‌توان با تحلیل 
در  دارایی  قیمت  تدریجی  تکامل  نمودار 
طول زمان شناخت )تقلیانی10، 2009(. 
هرچند اغلب سرمایه‌گذاران از این الگو 
استفـاده می‌کـنند و سودهای کلانی 
به‌دسـت مـی‌آورنـد، ایـن مـی‌تواند 
دلیلـی بر گسـترش اعتماد بیش‌ازحد 
در بازار سرمایه باشد. نمونه‌های خوبی 
است  وقتی  بیش‌ازحد  اعتماد  سوگیری  از 
که سرمایه‌گذاران اطلاعات خودشان را اصلاح نمی‌کنند، 
وقتی  یا  دارد  وجـود  موقعـیت  در  تغـییر  از  نشـانه‌هایی 
سرمایه‌گذاران با مشاوران مالی مشـورت نمی‌کنند، چون 
اطلاعات  و  دانش  می‌کنند  احساس 

کافی دارند.

ناسازگاری شناختی
وقتـی اسـت کـه اتفاق‌هایـی که سـرمایه‌گذار بر اسـاس 
پیش‌بینی‌هـا انجـام می‌دهـد، در تضاد با شـناخت او اتفاق 
می‌افتنـد. مثـال خـوب ناسـازگاری شـناختی وقتی اسـت 
کـه سـرمایه‌گذاری، خریـد سـرمایه بـا 50 
دلار را هدف‌گـذاری کرده اسـت، در حالی 
کـه قیمـت فعلـی آن 55 دلار اسـت )بـر 
اسـاس تحلیـل او، قیمت فعلی سـهام کاهش 
می‌یابـد(. بـه هـر حـال، در تضـاد با تحلیـل سـرمایه‌گذار، 
قیمـت سـرمایه شـروع بـه بالارفتـن می‌کند و تـا 60 دلار 
هـم می‌رسـد. به عبـارت دیگـر، در انطبـاق با ناسـازگاری 
شـناختی او، رفتـار قیمـت سـرمایه باعـث می‌شـود او این 

سـرمایه را در 60 دلار بخـرد.
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سوگیری تأیید و تصدیق
این ســوگیری یعنی جست‌وجو یا تفســیر اطلاعات، به 
طریقی کــه دیدگاه‌های خــود فرد را تأییــد کند. فرض 
می‌کنیم ســرمایه‌گذاری فکر می‌کند بر اســاس شایعات، 
شــرکت در آیندة نزدیک ورشکست خواهد شد و اطلاعات 
مربوط به محصولات جدید شــرکت را نادیده می‌گیرد. او 
با تمرکز بر این ورشکســتگی، در نهایت موقعیت خود را از 

دست می‌دهد.

سوگیری محافظه‌کارانه
این ســوگیری نوعی ترس از تغییر اســت و دیدگاه‌های 

قدیمیِ هرچند نادرستِ سرمایه‌گذاران را تصدیق‌ می‌کند.

سوگیری نسبت‌دادن به خود11
به گرایش ســرمایه‌گذار برای نســبت‌دادن موفقیت‌ها به 
توانایی‌های ذاتی و استعداد خودش اشاره دارد. در حالی که 
غالباً شکست‌ها را به عوامل بیرونی مانند شانس بد نسبت 
می‌دهد. وقتی تجارتی سودده باشــد، سرمایه‌گذاران فکر 
می‌کنند روش یا تحلیل آن‌ها بسیار عالی بوده است و آن‌ها 
تاجر خوبی هستند. وقتی تجارت زیان‌ده می‌شود، آن‌ها هر 

چیزی غیر از خودشان را سرزنش می‌کنند.

ســوگیری واپس‌نگری )گذشته‌بینی در مقابل 
آینده‌نگری(

افــراد تمایل دارند اتفاقات را قابــل پیش‌بینی‌تر از آنچه 
واقعاً هســتند، ببینند. در این حالت، سرمایه‌گذاران غالباً 
اعتقاد دارند نتیجة اتفاق را، قبــل از آنکه واقعاً روی دهد، 
می‌دانســتند. این حالت باعث می‌شود افراد در مورد دقت 
تصورات خودشــان برآورد بیش‌ازحد داشــته باشند و این 
شــرایط بر پیش‌بینی آینده تأثیرگذار اســت. چون فردی 
که سوگیری گذشــته‌نگر دارد، فرض می‌کند نتیجه‌ای که 
او در نهایت مشــاهده می‌کند، تنها نتیجة احتمالی ممکن 
اســت. عامل تعیین‌کننده در این ضدیت با آینده‌نگری این 
است که می‌تواند مانع از یادگیری از اشتباهات باشد. مثلًا 
ســرمایه‌گذاری سهمی از سهام را از روی احساس می‌خرد. 
بعــد از یک روز، قیمت ســرمایه ســر به فلک می‌کشــد. 
ســرمایه‌گذار اعلام می‌کند این شرایط را پیش‌بینی کرده 
بود. این حالت باعث می‌شود سرمایه‌گذار گذشته‌نگری نکند 
و عوامــل متعدد مؤثر در موقعیت‌های مشــابه در آینده را 

نادیده بگیرد.

سوگیری نمایانگربودن
مُعَـرِف گرایـی فرایند تصمیم‌گیری بر اسـاس کلیشـه‌ها 

و تصـورات حاکـم بـر ذهن افراد هسـتند. به عبـارت دیگر، 
افـراد احتمالات اتفاقی رویدادی را بر اسـاس مشـابهت آن 
بـا رویدادهـای مشاهده‌شـده در گذشـته ارزیابـی می‌کنند 
)باربـازن12، 2000(. مثاًل مشـابهت‌های بیـن دو سـرمایه 
باعث می‌شـود سـرمایه‌گذاران بازگشـت سـرمایة مشابه را 

بپذیرند.

سوگیری تأخر
از نظر روان‌شـناختی، سـوگیری تأخر پدیده‌ای شـناخته 
شـده اسـت. وقتـی بـه افـراد فهرسـتی داده می‌شـود و از 
آن‌هـا خواسـته می‌شـود آن را بـه هـر ترتیبی که دوسـت 
دارنـد بـه یاد بیاورند، آن‌هـا از آخر به اول به یـاد می‌آورند. 
عالوه بـر ایـن، در قضاوت یـا ارزشـیابی در مـورد چیزی، 
افـراد بیشـتر بـر آنچـه اخیـراً اتفـاق افتـاده اسـت تمرکـز 
می‌کننـد. در بـازار سـرمایه وقتـی ایـن اتفـاق می‌افتد که 
شـرکت‌کنندگان عملکـرد موجودی اوراق بهادار خودشـان 
را بـر اسـاس نتایـج اخیـر یـا ادراک خودشـان از اتفاقـات 
اخیـر ارزیابـی کننـد. بـا نتایـج غلـط، در نهایـت در مـورد 
نحـوة رفتارکـردن در بـازار سـرمایه به تصمیم‌هـای غلطی 

می‌رسـند.

سوگیری لنگرانداختن13 
این اصطلاح در روان‌شناســی به‌صورت گرایش انسان به 
تأکید و توجه بیش‌ازحد بر یک ویژگی بخشی از اطلاعات، 

هنگام گرفتن تصمیم‌ها، به کار می‌رود.

تأثیر فریم
در انتخاب سودده، واکنش افراد با انتخاب ضررده متفاوت 
خواهد بود. وقتی افراد با تأثیر فریم منفی مواجه می‌شوند، 
ابراز خطر‌پذیــری می‌کنند و وقتی با مســائل تأثیر فریم 
مثبت روبه‌رو می‌شــوند، ابراز خطر‌گریزی می‌کنند )گنزالز 

و همکاران14، 2005(.
وقتی اطلاعات ارائه می‌شوند، افراد در مشاهدة دقیق آن‌ها 
به‌خوبی عمل نمی‌کنند و بیشتر علاقه‌مندند به‌جای اینکه 

وارد جزئیات شوند، ظاهر را در نظر بگیرند.

سوگیری دسترسی
سوگیری دسترســی، احتمال رویدادها را و اینکه چگونه 
ســریع و آســان به ذهن می‌آیند، بررســی می‌کند. افراد 
تصمیم‌ها را به‌جای بررســی همة جوانب، بر اساس دانشی 
که سریع به ذهنشان می‌آید، می‌گیرند. در زمینة مالی، اگر 
اتفاقی را در زمینة سقوط بازار سرمایة سال گذشته تجربه 

کرده باشند، ترس بیشتری از آن خواهند داشت.
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بیزاری از ضرر
ســرمایه‌گذاران همیشه خطرگریز نیســتند، اما از ضرر 
فراری هســتند. توجه کنید، ســرمایه‌گذاری 1000 دلار 
مــی‌آورد که یک‌دفعه به 1500 دلار افزایش می‌یابد. برای 
رسیدن به سود، تلاش می‌کند به‌سرعت آن را بفروشد. در 
مقابل، اگر سرمایه 500 دلار کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذار 
برای دوری از ضرر تلاش می‌کند آن را نگه دارد. فکرکردن 
به ضرر آن‌قدر دردناک است که افراد در شناخت آن تلاشی 

نمی‌کنند )باربر و آدن15، 1999(.

سوگیری دارایی )بهره‌مندی(16 
به‌طور طبیعی، علاقة مردم بــه دارایی‌هایی که صاحب آن 
هستند بیشتر است. روان‌شناسان بر اساس سوگیری دارایی 
تأکید می‌کنند که حداقل قیمتی را كــه مردم برای فروش 
دارایی خود تعیین می‌کنند، بیشتر از حداکثر قیمتی است که 
برای خرید دارایی مشابه در نظر می‌گیرند. يعني چيزي را كه 
مي‌فروشند در نظرشان عزيزتر از چيزي است كه از ما مي‌خرند.

سوگیری بیزاری از حسرت‌خوردن
حســرت‌خوردن واکنشــی عاطفی ترس از تجربة درد و 
حســرت اســت که هنگام مواجهه با آثار منفی تصمیم یا 
فعالیتی در افراد ایجاد می‌شود. وقتی افراد بین انتخاب دو 
گزینه قرار می‌گیرند، نه‌تنها بــه نتایج حاصل از آن توجه 
می‌کنند، بلکه به ضرر ناشــی از انتخاب‌نکردن گزینة دیگر 
نیز توجه می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران در شرایط عاطفی 
از موقعیتی حســرت‌آمیز دوری می‌کنند، احتمالًا خطری 

بزرگ‌تر را می‌پذیرند.

سوگیری حسابداری ذهنی
حسابداری ذهنی مجموعه‌ای از عملیات شناختی مورد 
استفادة افراد و خانواده‌ها برای شناختن، ارزشیابی و حفظ 
جریان فعالیت‌های مالی و میــزان پولی که دارند و هدف 

هزینه‌کردن آن است )تالر17، 1999(.

رفتار گروهی18
رفتارکــردن در گــروه می‌توانــد به‌صــورت منطقی و 
غیرمنطقــی اتفاق بیفتد. در رفتــار گروهی منطقی، افراد 
به‌صورت منطقی از تصمیم‌های دیگران پیروی می‌کنند و 
حین فعالیت اطلاعــات خصوصی به دیگران می‌دهند. در 
رفتار گروهی غیرمنطقی، افراد از ســوگیری‌های عاطفی 
و شــناختی گروه پیروی می‌کنند. مثلًا در بازار ســرمایه، 
ســرمایه‌گذاران تصمیم‌هــای خرید و فــروش دیگران را 
می‌بینند و سپس تصمیم می‌گیرند آیا سرمایه‌گذاری کنند 

یا نه. آن‌ها ضرورت و ســایر عواملــی را که به آن‌ها توجه 
می‌کردند، نادیــده می‌گیرند و از آنچه گروه انجام می‌دهد 
پیروی می‌کنند. این رفتار گروهی هنگام بالا و پایین‌شدن 

سرمایه نیز دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری
هنــگام رفتارکــردن در بازارهای مالــی، مجموعه‌ای از 
ســوگیری‌های رفتار مالی شناخته‌شــده وجود دارند که 
بر تصمیم‌گیری ســرمایه‌گذاران در بازار ســرمایه مؤثرند. 
وقتی مســئله تصمیم‌گیری است، واقعیت ساده این است 
که آن‌ها غالباً هنگام تصمیم‌گیری دچار اشــتباه می‌شوند. 
آن‌ها ضرورتاً به طریقی که با میزان سواد مالی آن‌ها هم‌سو 
باشد، رفتار نمی‌کنند. اغلب افرادی که از نظر مالی بی‌سواد 
هستند، ضرورتاً عواقب مالی منفی را تجربه نمی‌کنند، چون 
عوامل دیگری از قبیل شــانس در موفقیت آن‌ها مؤثرند. 
هریسشلیفر19 )2001( تأکید می‌‌کند، اکثر این اشتباه‌ها 
از چهار عامل ناشی می‌شوند: 1. خودفریبی؛ 2. ساده‌سازی 
اکتشافی؛ 3. هیجان؛ 4. تعامل اجتماعی. علاوه بر این، یکی 
از مهم‌ترین مفروضات اصلی اقتصادهای مرسوم این است 
که افراد در ثروت‌افزایی منطقی هســتند و تلاش می‌کنند 
رفاه خودشان را افزایش دهند. آن‌ها رفاه خودشان را منطقی 
یا غیرمنطقی افزایش می‌دهند )روش آن مهم نیست(. البته 
افزایش دانش آن‌ها در مورد این سوگیری‌ها باعث می‌شود 

مسیر رفاه منطقی را پیش بگیرند.

پی‌نوشت‌ها
1. Financial Literacy, Empowerment in the Stock Market
2. Financial Behadior
3. Behavioral finance
4. Shefrin
5. the International Organization of Securities Commission 
(IOSCO)
6. Frey and Stutzer
7. Montier
8. Shiller
9. Chartists
10. Tagliani
11. Self-attribution bias
12. Barbazon
13. Anchoring
14. Gonzalez et al
15. Barber and Odean
16. Endowment bias (effect)
17. Thaler
18. Herding
19. Hirschleifer

منبع:
Saeedi Ali and Hamedi Meysam (2018) Financial Literacy 
Empowerment in the Stock Market, Palsgrave Pivot, Swit-
zerland. chapter 1; financial literacy and financial behavior, 
pp:21_29
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همة مــا افرادي منحصربه‌فرد با شــخصيت‌ها، ســطح 
انگيزشي و علاقه‌های متنوع هســتيم. برخي از ما ممكن 
اســت بخواهيم خانواده تشكيل دهيم و با فرزندان مشغول 
باشــيم. برخي ديگر ممكن است بخواهند با تلاش زياد به 
درجه‌های شــغلي بالاتر دست يابند و 60 ساعت يا بيشتر 
در هفته كار كنند. شما ممكن است مشتاق درمان انسان‌ها 
يا حيوانات باشيد يا براي سازمانی بزرگ كار و بر پيشرفت 
و حل مشــكلات مهم آن تمركز ‌كنيد. ممكن است فردي 
در محيط اداري احساس زنداني‌شــدن كند و كار آزاد در 
بيرون از اداره يا خانه را ترجيح دهيد. با اين وصف، انتخاب 
يك شغل خاص ممكن است براي يك شخص عالي و براي 

شخصي ديگر كاملًا نامناسب باشد. 
اما دنبال‌كردن حرفه‌‌اي رويايي غالباً مي‌تواند مســيري 
دلهره‌آور و خطرناك باشــد. بنابراين، لازم اســت حسابي 
حواســتان را جمع كنيــد و تمام گزينه‌هــاي روي ميز و 
توانمندي‌هاي خودتان را با چشــم باز بررســي كنيد تا از 

تلف‌شدن عمر خويش پيشگيري كنيد. 
واقعيت اين است كه افراد هميشه بايد براي خوشبختي 
تلاش و رؤياهايشــان را دنبال كنند. در عين حال، بايد در 

مورد توانايي‌هايشان هم واقع‌بين باشند و احتمال موفقيت 
خــود را براي برخورداربودن از زندگي مطلوب شناســايي 
كنند. پس اگر دنبال شــغل‌هايي هستيد كه ورود به آن‌ها 
سخت است، شايد بهتر باشد انتخاب‌ راحت‌تري هم داشته 
باشــيد و هر دو مســير را هم‌زمان دنبال كنيد. به عبارت 
ديگر، فقط روي يك شغل خاص تمركز نكنيد، چون ممكن 
است هزينة زيادي داشته باشد. اگر شخصيت و اهداف شما 
براي چنين شغلي مناسب نباشد، در آن شغل خيلي خوب 
نخواهيد بود. زمانتان را صرف فكركردن دربارة كاري كنيد 
كــه واقعاً مي‌خواهيد. از افرادي كــه در حال حاضر در آن 
حوزه تخصص دارند، سؤال بپرسيد. اگر مي‌خواهيد پزشك 
شويد، با پزشكان محلي دربارة حرفة آن‌ها صحبت كنيد. از 
بيمارستان‌ها يا مطب‌های خصوصي پزشکان بازديد كنيد. 
به هر حال، از آنجا كه سال‌ها طول مي‌كشد تجربه و دانش 
لازم را در زمينة خاصي به دســت آوريــد، اگر بخواهيد از 
ميانة راه برگرديد و شغل ديگري را شروع كنيد، این وقفه 

مي‌تواند يك شكست مالي بزرگ باشد.   
جنبة ديگري كه بايد در نظر بگيريد اين است كه فقط به 
خاطر دستمزد خوب سراغ يك شغل نرويد. چون احتمال 

نويسنده: پاول براون
ترجمة الهام فراستي

نكته‌هايي دربارة مسير شغلي و كاريابي

حرفة دلخواه
به ‌سوي

اشاره 
با مرور اين مطلب، معلمان عزيز مي‌توانند براي تعامل با دانش‌آموزان و هدايت شــغلي آن‌ها به نكته‌هاي 
ارزشــمندي دســت يابند. همچنين، مي‌توانند دربارة نكته‌هاي خواندني اين مطلب با مخاطبان خود بحث و 

تبادل‌نظر کنند. 

مهارت
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دارد آن شــغل با ويژگي‌هاي شما تناسبي نداشته باشد و 
توي ذوقتان بخورد. مثلًا كســي كــه با ديدن زخم حالش 
بد مي‌شود، بهتر اســت در خصوص انتخاب شغل پزشكي 

خيلي مراقب باشد. 
گاهــي لازم اســت به ايــن موضوع فكر كنيــد كه چه 
ويژگي‌هايي شــما را براي كارفرمايان خواستني مي‌كند؟ 
يعنــي از نگاه خريدار به خودتان نــگاه كنيد و ببينيد در 
بازار رقابتي كسب و كار چه ويژگي‌هايي مي‌تواند شما را از 

ديگران جلو بيندازد. 

سابقة كار يا ايجاد كارنامك )رزومه(
در بازار كار رقابتي امروز، كارفرمايان صدها و حتي هزاران 
كارنامك )رزومه( از افرادي مانند شــما دريافت مي‌كنند. 
آيا فكر مي‌كنيد ميانگين معدل شما در پيداكردن شغلتان 
تأثيري دارد؟ افراد بي‌شــماري در سراســر كشور و جهان 
عملكرد تحصيلي برجســته‌اي دارند. اگر سريار )كاپيتان( 
يك تيم فوتبال بودي چطور؟ شــوت‌كردن، گرفتن توپ و 
دويدن در دنياي كار مهارت‌هاي ارزشمندي نيستند. شايد 
شما در رستورانی محلي به‌صورت پاره‌وقت در كنار تحصيل 
كار مي‌‌كرديد. اين سابقه نيز به دردتان نخواهد خورد، مگر 
اينكه بخواهيد برای عده‌ای مدير ارشد غذا تدارك ببينيد يا 
به كار در صنايع غذايي مشغول شويد. منظورم اين نيست 

كه چنين دســتاوردهايي ارزش كافي ندارند. آن‌ها قدرت 
رهبري، ابتكار، انگيزه و ســاير ويژگي‌هاي خوب را نشــان 
مي‌دهند، اما كار خوب معمولًا نصيب آن‌هايي مي‌شود كه 
براي موفقيت دستاوردها و اشتياق بيشتري داشته باشند. 
بنابراين، بيشتر افراد از همان اوايل زندگي روي شغل خود 
تمركز مي‌كنند، زيرا رقابت براي مشاغل خوب گاهي ممكن 

است خيلي شديد باشد. 
پســر من 13 ساله است. در چهار ســال گذشته به‌طور 
مداوم گفته اســت كه مي‌خواهد دام‌پزشــك شود. من و 
همســرم معتقديم، اين يك انتخاب شغلي عالي است كه 
مي‌تواند درآمد قابل‌توجهي داشته باشد و به پسرمان كمك 
‌كند با حيوانات كار و به آن‌ها كمك كند. اين چيزي است 
كــه او واقعاً از آن لذت مي‌برد. اگــر همه‌چيز خوب پيش 
برود و او در نهايت دام‌پزشــك شود، ديگر نيازي نيست او 
را حمايت كنيم. او مي‌تواند شغلي مناسب و معنادار داشته 

باشد. من واقعاً به چنين نتيجة برد-بردي اميدوارم. 
داشتن مهارتی خاص مي‌تواند ضمانت مالي و  فرصت‌هاي 
شغلي زيادي فراهم كند. براي مثال، پس از كار براي شخص 
ديگر و يادگيري كامل آن شغل، پسر ما مي‌تواند در نهايت 
دام‌پزشــكي خود را شروع كند. شايد بتواند به اندازة كافي 
پول پس‌انداز كند تا بتواند ساختماني را براي كسب‌و‌كارش 
بخرد. شايد او با يك يا چند دام‌پزشك ديگر با تخصص‌هاي 
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اضافي شريك شود؛ مانند يك جراح يا متخصص آزمايشگاه. 
ارائة خدمات بيشــتر زير نظر يك شركت مي‌تواند مشتري 

بيشتر و سود بيشتري به همراه داشته باشد.   
قبل از اينكه پسرم بتواند به هدف خودش در دام‌پزشك 
شدن برسد، ابتدا بايد در دانشكده‌اي كه اين رشته را دارد 
قبول شــود. به‌علاوه، هرچه كيفيت تحصيل در مدرســه 
بهتر باشد، فرصت بهتري براي يادگيري و در نهايت شغل 
دام‌پزشكي خواهد داشت. البته ويژگي‌هاي شخصيتي او در 
موفقيتش تأثير زيادي خواهند داشت، اما داشتن تحصيلات 

عالي كمك بزرگي خواهد كرد. 
از همان دوران مدرسه، پسرم مشغول تدارك سابقه براي 
خود اســت. او نه تنها برای رسیدن به معدل خوب تلاش 
می‌کند، بلکه به دنبال فرصت‌هایی برای یادگیری بیشــتر 
در مورد حیوانات و یافتن راه‌های تقویت كارنامك )رزومة( 
خود اســت. براي مثال، در تابستان به‌صورت نيمه‌وقت در 
يك مركز مراقبت از حيوانات داوطلب همكاري شــد تا از 
حيوانات بيمار و آســيب‌ديده پرستاري كند. او از درمانگاه 
دام‌پزشــكي بازديد مي‌كند و زماني را صرف 
يادگيري دربارة شيوه‌هاي مراقبت از حيوانات 
و جراحي و ديگر وظايف مرتبط با دام‌پزشكي 
كرده اســت. همة اين اقدامات در راســتاي 
مسير شغلي پسرم هســتند و مي‌توانند در 
نزديك‌تر شدن او به شغل دلخواهش كمكش 

كنند. 
شايد باغبانيِ پاره‌وقت در تابستان نسبت به كارآموزي در 
دفتر حقوقي درآمد بيشتري داشته باشد! اما اگر مي‌خواهيد 
وكيل شــويد، لازم است دورة كارآموزي را بگذرانيد. با اين 
كار، نه تنها با رشــتة حقوق آشنا مي‌شــويد، بلكه چنين 
تجربه‌اي مي‌تواند علاقة شــما را بيشــتر كند يا شما را به 
سمت انتخاب شــغلي متفاوت هدايت كند. علاوه بر اين، 

كارآموزي و ساير فعاليت‌هاي كاريِ پيش از فارغ‌التحصيلي، 
در ايجاد شــبكة ارتباطي شــما با ديگر شركت‌ها فرصت 
ارزشمندي فراهم مي‌كند. وقتی نوبت به تصمیم‌گیری در 
مورد استخدام می‌رسد، کارفرمایان به احتمال زیاد فردی 
را که به‌عنوان کارآموز در آن حوزه عملكرد بهتري داشــته 

است استخدام می‌کنند.
براي نوشــتن کارنامک خودتان، سعي كنيد از يك قالب 
حرفه‌اي و چشــمگير اســتفاده كنيد. کارنامک يك تبليغ 
شخصي اســت. به بركت اينترنت، كارفرمايان استخدامي 
کارنامک‌های متعددي دريافت مي‌كنند و زمان محدودي 
براي بررســي آن‌ها دارند. پس کارنامک خوب بايد توجه را 

جلب كند و برجسته باشد. 
هنگام درخواســت شــغل و ارائة كارنامــك )رزومه(، از 
نامه‌هــاي طولاني و با حجــم زياد اســتفاده نكنيد. روي 
مهارت‌هــاي خودتان كه در موقعيت‌هــاي خاص كارآيي 
دارنــد، تأكيد كنيد و يك تصوير صادقانة حرفه‌اي كاري از 

خودتان ارائه دهيد.
خيلــي از وبگاه‌هــاي كاريابي در اينترنــت از قالب‌هاي 
کارنامک اســتفاده مي‌كنند. در اينترنــت عبارت »نمونه 
قالب‌هاي رزومه« را جست‌و‌جو كنيد. به چند نمونه نگاهي 
بيندازيد و ببينيد كدام يك را ترجيح مي‌دهيد. از والدين، 
دوستان، معلمان و مشاوران بخواهيد معرفي‌نامه و کارنامک 

شما را بررسي كنند و نظر بدهند. 

مصاحبة شغلي
هنــگام مصاحبــه ســعي كنيــد خودتان را بــه جاي 
مصاحبه‌كننده بگذاريد. از قبل دربارة تاريخچة شــركت، 
و چالش‌ها و دســتاوردهاي آن اطلاعــات گردآوري كنيد. 
دربــارة رقیبان تحقيق كنيــد و دربــارة چالش‌هايي كه 
مديريت با آن مواجه اســت فكر كنيد. ارزش سهام شركت 
چقدر بوده و چرا؟ شرايط اقتصادي جاري و انتظارات بازار 
از آن شركت را در نظر بگيريد. علاقة خالص و واقعي خود 
را براي همكاري نشــان دهيد و سعي كنيد نوعي همدلي 
با مصاحبه‌كننده برقرار كنيد. در ادامه، چند نكتة اساســي 
براي مصاحبه آورده شــده است كه مي‌تواند به شما كمك 

كند از برخي اشتباه‌های رايج اجتناب كنيد:
- در بهترين حالت خودتان باشيد. لباس‌هايتان را از قبل 
آمــاده كنيد. از يك هفته قبل فكــر كنيد چگونه و از چه 
مســيري خود را به مقصد برســانيد. زمان اضافي را براي 
رســيدن به آنجا در نظر بگيريــد. همچنين، آن روز غذاي 

سبك بخوريد تا سطح انرژي‌تان كم نباشد. 
- تمرين كنيد و پاسخ سؤال‌هاي رايج را بنويسيد. حتي 
اگر ســؤال خاصي كــه خود را براي آن آمــاده كرده‌ايد از 

داشتن مهارتي 
خاص مي‌تواند 
ضمانت مالي و 
فرصت‌هاي شغلي 
زيادي فراهم كند
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شما نپرسند، معمولًا سؤال‌هاي 
عمومي اين فرصت را براي شما 
فراهم مي‌كنند که با داستان‌ها و 
دهيد.  پاسخ  تجربه‌های شخصي 
براي مثال، ســرياری )كاپيتاني( 
تیم ورزشي دورة متوسطه مي‌تواند 
مهارت‌های رهبري، حل مســئله، 
انگيزه، خلاقيت و ديگر مهارت‌هايي 
را كه بــراي كارفرمايــان مفيدند، 
نشــان دهد. پاسخ به ســؤال‌ها را 
مي‌توان از همان پاسخ كلي ساخت. 
وقتي پاسخ‌ها را آماده مي‌كنيد، روي 
روايت‌هاي كوتاه با مثال‌هاي شخصي 

تمركز كنيد.  
- از يــك مشــاور، والد يا دوســت 

بخواهيد محيط مصاحبه را شبيه‌ســازي و عملكرد شما را 
ارزيابــي كند. وقتي بازخورد مي‌گيريد، گشــاده‌رو و پذيرا 

باشيد. 
- زودتــر برســيد و موفقيت خود را تجســم كنيد. آرام 
و شــمرده صحبــت كنيــد. در حالــي كه در چشــمان 
مصاحبه‌كننده نگاه مي‌كنيد، محكم دســت بدهيد. عميق 
و آهسته نفس بكشيد. مرتب تكان نخوريد و حواس‌پرتي و 

اضطراب از خود نشان ندهيد.   
- از زبان بدن و حالت‌های صورت اســتفاده كنيد تا تأثير 
پاسخ‌هايتان عميق‌تر شود. صاف بنشــينيد. خيلي آرام و 
بي‌خيال يا خيلي خشــك و جدي به نظر نرســيد. بادقت 
باشــيد و به آن چيزي كه گفته مي‌شــود صميمانه علاقه 
نشان دهيد. تلفن همراه خود را در ماشين بگذاريد. در همه 
حال مؤدب و حرفه‌اي باشيد. به ياد داشته باشيد، شخصي 

كه براي صحبت با شما وقت مي‌‌گذارد، 
روز شلوغي داشته است. 

- يك خودكار يا مداد همراه خود داشته 
باشيد و در صورت لزوم، يادداشت‌برداري 
كنيد. يك كلاســور حرفه‌اي يا دفترچة 
يادداشــت، خيلي بهتر از يك تكه كاغذ 

خالي است. 
- اگر مصاحبة شما تلفني است، مكاني 
آرام و بــدون حواس‌پرتي پيــدا كنيد. 
مطمئن شــويد كه لحن حرف‌زدن شما 

پرانرژي است. 
- آماده باشيد و زماني را صرف شناخت 
شركت، فرهنگ و صنعت آن كنيد. 
اين كار نشــان‌دهندة ابتكار اســت 
و اينكه شــما به كار در آن شركت 
چقــدر علاقه داريد. بــا اين كار از 
فرصتي كه فرد مصاحبه‌كننده در 
اختيار شما گذاشته است قدرداني 

مي‌كنيد. 
از روش  نيــاز داريــد  - اگــر 
كار بدانيــد، از مصاحبه‌كننــده 
سؤال‌هايي مانند: »چه مهارت‌ها 
براي  ويژگي‌هاي شــخصيتي  و 
اين كار مناســب است؟ عوامل 
موفقيت در اين نقش را چگونه 
فرهنگ  مي‌كنيد؟  ارزشــيابي 
شركت چگونه است؟« بپرسيد. 
هرگز دربارة پول و مزايا نپرسيد. 
اگر كارفرما بخواهد شما را استخدام كند، زمان زيادي براي 

چنين بحث‌هايي وجود خواهد داشت. 
- پاسخ‌هاي شــما بايد مهارت‌ها و شايستگي‌هاي شما و 
همچنين شخصيت، انگيزه و اشــتياق شما را نشان دهد؛ 
اينكه چقدر خوب با ديگران كار مي‌كنيد و چگونه خودتان 

را با فرهنگی خاص جور مي‌كنيد. 
- چند روز پس از مصاحبه، با يك نامة كوتاه )يك صفحه 
يا كمتــر( نتيجه را پيگيري كنيد. علاقة خود را به آن كار 
تكرار كنيــد. به‌طور خلاصه بيان كنيد كه چرا احســاس 
مي‌كنيد واجد شــرايط و براي آن كار مناسب هستيد. در 
نهایت از مصاحبه‌كننده، براي وقتي كه گذاشــته اســت، 

تشكر كنيد.   
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سواد مالی چیست؟
»ســواد مالــی« عنوانی اســت جدید بــرای موضوعی 
همیشــگی؛ موضوعی که به افراد کمک می‌کند سررشتة 
امور مالی‌شــان را در دست بگیرند. جالب اینجاست که در 
مدرسه و دانشگاه، کمتر چیزی از آن می‌شنویم، اما وقتی 
وارد جامعه و کار می‌شویم، هر روز از نبودش رنج می‌بریم.

ســواد مالی به افراد می‌آموزد چطور دخل و خرجشــان 
را مدیریت کنند، چطور پس‌انداز و ســرمایه‌گذاری کنند. 
چطور برای روزهای بازنشســتگی آماده باشــند، چگونه 
بدهی‌هایشان را مدیریت کنند، چگونه شغل مناسبی پیدا 

و آن را تقویــت کنند، از مدیریت خطرپذیری )ریســک( 
و بیمــه بداننــد و تصمیم‌های مالی درســتی بگیرند. اما 
هــدف از همة این‌ها یک چیز اســت: چگونه افراد خود را 
از مشــکلات معیشــتی روزانه رها کنند، از دغدغة گذران 
زندگــی بیرون بیایند و برای اجرای مأموریت اصلی‌شــان 
مجهز و آماده شــوند. تدبیر معیشــت و فکر دخل و خرج، 
بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ماست؛ امری که اگر به درستی 
انجام شــود، آرامش و آسایش در زندگی و امنیت و آزادی 

مالی را برایمان به ارمغان می‌آورد. 
فرهنگ اصیل اســامی‌ایرانی در ایــن زمینه آموزه‌های 

مهسا صادقي
مدير آموزش آكادمي هوش مالي

معلم؛ پيشران ترويج سواد مالي

مسیر

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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فراوانی برای امروز ما دارد. تجربة جهانی نیز در حوزه‌های 
سیاســت‌گذاری، سنجش و آموزش ســواد مالی برای ما 
درس‌آمــوز خواهد بود. آموزش ســواد مالی دهه‌هاســت 
نقطة تمرکز بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. 
تجربــة آمریکا در آموزش ســواد مالی و مشــاهدة نتایج 
قابل توجه آن، کشــورهای اروپایی را بر آن داشــت تا از 
ربــع قرن پیش، به‌خصوص پس از بحران‌های مالی و ارائة 
گزارش‌های گوناگون به اتحادیة اروپا، ارتقای ســواد مالی 
جامعه و مقاوم‌ســازی اقتصاد را در دستور کار قرار دهند. 
توســعة آموزش‌های سواد مالی در آســیا و آفریقا نیز به 
صورت گسترده‌ای رخ داده و نهادهای آموزشی، پژوهشی، 
سیاست‌گذار و ترویج‌کنندة فراوانی شکل گرفته‌اند. در حال 
حاضر بیش از شصت کشــور جهان برای هماهنگ‌سازی 
و یکپارچه‌ســازی فعالیت‌های ارتقای ســواد مالی میان 
نهادهای داخلی، طراحی راهبردهای ملی آموزش ســواد 

مالی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

آموزش سواد مالی
گروه‌های متنوعی مخاطب آموزش‌های سواد مالی قرار 
دارند، امــا از این میان دانش‌آموزان، مــادران و معلمان، 
همواره مورد تأکید اغلب کشورهای جهان قرار داشته‌اند؛ 
چرا که نســل‌ آینــده و پرورش‌دهندگان نســل آینده، با 
بهره‌مندی از سواد مالی، بیشترین تأثیر را بر زندگی فردی 

و اجتماعی خواهند گذاشت.
اثرگذاری آموزش‌های سواد مالی به‌شدت به جذابیت این 
آموزش‌ها وابسته است. بهره‌مندی مخاطبان از سواد مالی، 
بیش از آنکه در گروی انتقال مفاهیم و دانش مالی باشــد، 
نیازمند دریافت نگرش‌ها و مهارت‌هایی است که در عمل 

به رفتارهای درست مالی منجر می‌شوند. 
هر آموزش بر سه رکن »منبع علمی، طرح درس و مربی« 
اســتوار اســت. آغاز آموزش‌ها بدون آماده‌سازی دقیق و 
عمیق این سه رکن حیاتی، توفیقی نخواهد داشت؛ به‌ویژه 
آنکه آموزش‌ ســواد مالی به دانش‌آموزان دبســتانی باید 
بر مبنای داســتان‌ها و پویانمایی‌هایی جذاب و به‌درستی 

پرداخت‌شده صورت گیرد. 
این آکادمی پس از آماده‌سازی منابع آموزشی، به موضوع 
آموزش سواد مالی به گروه‌های گوناگون وارد شد. آموزش 
ســواد مالی به دانش‌آموزان پیش‌دبســتانی تا دوازدهم، 
بر مبنــای نظامی یکپارچه، با کتاب‌ها و منابع آموزشــی 
جداگانــه بــرای دانش‌آموزان، والدیــن و معلمان صورت 
می‌گیرد. مربیان ســواد مالی نیز از میان شرکت‌کنندگان 

برتر دوره‌های تربیت مربی آکادمی انتخاب می‌شوند. 

مجموعة 30 جلدی داستان‌های سواد مالی برای دانش‌آموزان 
دورة دوم ابتدايي | مجموعة 22 جلدی داستان‌های سواد مالی 

برای دانش‌آموزان دورة اول ابتدايي

وجود این خلأ و نیاز جدی به آموزش گســترده، جذاب 
و عمیق سواد مالی در کشــور موجب شد آکادمی هوش 
مالی در زیرمجموعة شرکت دانش‌بنیان »پارت، کارآفرین 
برتر ملی« تشکیل شود تا پاسخ به این نیاز از طریق بخش 
خصوصی جوان و نوآور دنبال شــود. آکادمی هوش مالی 
در طول شــش سال فعالیت خود، با انتشار نزدیک به صد 
عنوان کتاب در بیش از 350 هزار نســخه و آموزش بیش 
از 305 هزار نفرســاعت، در این راه گام برداشــته است. 
علاوه بر این، با تولید برنامه‌های متنوع آموزشــی در رادیو 
و تلویزیون، انتشار ســیصد عنوان یادداشت تخصصی در 
رســانه‌ها و خبرگزاری‌ها، انتشــار 16هزار سطر محتوای 
آموزشی در وبگاه آکادمی هوش مالی، تولید هشتاد عنوان 
داستان صوتیِ ســواد مالی برای کودکان، برگزاری چهار 
دوره جشنوارة »نشــان فی«، برگزاری رویدادهای هنری 
برای دانش‌آموزان، طراحی و اجرای نمایش‌های سواد مالی 
و انجام بیش از شانزده ساعت مصاحبه با فعالان سواد مالی 
در جهان، در راستای ترویج و تحکیم سواد مالی در کشور 

کوشیده است.

آکادمی هوش مالی
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جشنوارة »نشان فی«

جشــنوارة نشــان فی یکی از اقدامات 
ویژة آکادمی هوش مالی در حوزة ترویج 
سواد مالی بوده اســت. آکادمی با هدف 
گفتمان‌ســازی موضوع سواد مالی میان 
اصحــاب هنــر و ترویج ســواد مالی در 
جامعه، از سال 1398، هر ساله فیلم‌های 
جشــنوارة فجر را با عینک ســواد مالی 
بررســی می‌کند. در این روند، مفاهیم و 
پیام‌های آشــکار یا ضمنی‌ سواد مالی در 
فیلم‌ها ارزیابی می‌شــوند. فیلم‌هایی که 
توجــه‌ مخاطبان را به بعــد مالی زندگی 

و مدیریت مالی شــخصی جلب کنند، رفتارهای مالی را 
بهبــود ‌دهند، دانش مالی‌ را بیشــتر کنند و مانع از تکرار 
تصمیم‌های مالی اشتباه شوند، معرفی و تقدیر و تحسین 

می‌شوند.
فیلم‌های »عامه‌پســند« به کارگردانی سهیل بیرقی، 
»روز بلــوا« به کارگردانی بهروز شــعیبی، »بی‌صدای 
حلزون« بــه کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده و »ســه 
کام حبــس« به کارگردانی ســامان سالور برگزیدگان 
جشــنوارة نخســت، »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار، 
برگزیدة جشنوارة دوم، »نگهبان شب« به کارگردانی رضا 

سوم  جشــنوارة  برگزیدة  میرکریمی 
و »عطرآلــود« بــه کارگردانی هادی 
مقدم‌دوســت، برگزیدة جشــنوارة 

چهارم بودند.
در جشنواره‌های سینمایی، مشاهده و 
داوری فیلم‌ها با دو رویکرد امکان‌پذیر 
است: در رویکرد اول، فیلم بدون هیچ 
پیش‌زمینه‌ای تماشــا می‌شود. پس از 
عناصر سینمایی  فیلم، همة  تماشای 
مانند فیلم‌نامه، کارگردانی، موسیقی، 
جلوه‌های ویژه و بازیگری بررسی و تحلیل می‌شوند. 
در رویکــرد دوم، موضوعاتی مانند محیط‌زیســت، زنان 
و کودکان کار که دغدغة جوامع هســتند، در نظر گرفته 
می‌شــوند و پــس از آن، داوران بــا پیش‌زمینة ذهنی به 

تماشای فیلم می‌نشینند.
در جشنوارة نشــان فی، رویکرد دوم لحاظ می‌شود. ابتدا 
داوران فیلم‌هــا را تماشــا می‌کنند تا مفاهیم ســواد مالی 
مطرح‌شده را بیابند. ســپس ارزیابی صورت می‌گیرد. گام 
اول جست‌وجوست؛ اینکه کدام‌یک از این آثار، مستقیم یا 
غیرمستقیم، این مفاهیم را در خود دارند. گام دوم، ارزیابی 
و مقایسة این آثار از دو منظر کمی و کیفی است. در ارزیابی 
کمی، با توجه به موضوع سواد مالی، به اثری که سکانس‌ها، 
دیالوگ‌ها و گره‌افکنی‌های بیشتری دارد و بخش بیشتری از 

فیلم به آن موضوع پرداخته است، توجه می‌شود.
ارزیابی کیفی در دو بخش انجام می‌شــود: اول، ارزیابی 
اثــر از حیث کیفیت فنی و هنری پرداخت موضوع، مانند 
بررســی معیارهایی چون بازیگری، فیلم‌نامه، میزانســن، 
دیالــوگ، باورپذیری و هر آنچه ســینمایی اســت. دوم، 
ارزیابی اثر از نظر درســتی محتوایی. برای نمونه، در اینجا 
درســتی یا نادرستی مفاهیم سواد مالی معیار است و این 
غیر از شاخص‌های فنی و هنری سینمایی است. همچنین، 
بررسی می‌شود کدام اثر این مفاهیم را مقبول‌تر به تصویر 
کشــیده اســت. در پایان، فیلمی که در کنار معیارهای 
سینمایی و هنری، مفاهیم ســواد مالی را هوشمندانه‌تر، 
دقیق‌تر و هنرمندانه‌تر به تصویر کشیده است، انتخاب و به 

‌عنوان برگزیدة جشنواره معرفی می‌شود.

ارزیابی فیلم‌های سینمایی جشنوارة فیلم فجر با عینک سواد مالی و تقدیر از فیلم‌های برگزیده 
با حضور کارگردانان فیلم‌ها در بخش تجلی ارادة ملی چهلمین جشنوارة فیلم فجر

نخستين جشنوارة نشان في
با معرفي فيلم »روز بلوا« به كارگرداني بهروز شعيبي 

به‌عنوان فيلم برتر
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»چهلســتون؛  رادیویی  برنامة 
چهل گفت‌وگو دربارة »ریشه‌های 
ســواد مالی« نیز یکــی دیگر از 
برنامه‌هــای ترویجی آکادمی بود. 
در ایــن برنامــة گفت‌وگومحور، 
کارشناســان آکادمی با استادان و 
متخصصان و پژوهشــگران مطرح 
کشــور در حوزه‌هــای گوناگون به 
گفت‌وگو نشســتند تا ســواد مالی 
و تدبیر معیشــت و اقتصاد خانواده 
بررســی  گوناگون  نظرگاه‌های  از  را 
کننــد. چراکه نــوع تصمیم‌گیری‌ها 

نی و انتخــاب رویکردهای مالی از عوامل  گو نا گو
نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگ، ادبیات و دین 
تأثیر می‌پذیرد و هر گونه توصیف و تجویز مدل‌های سواد 
مالــی باید با توجه به ایــن حوزه‌های علمی صورت گیرد. 
چهلستون به‌دنبال تلاقی دانش و گفتمان‌سازی نخبگانی 
است تا با کمک خرد جمعی، ردپای مسائل مالی را در علوم 
گوناگون دنبال کند و با هم‌‌اندیشــی، بستری برای یافتن 

راه‌حل‌‌ها فراهم کند.
اهمیت این گفت‌وگوها از آنجا معلوم می‌شــود که سواد 
مالی، دانش و درک کافی دربارة مفاهیم مالی و استفاده از 
این دانش برای حل مشکلات مالی موجود است. مجموعة 
ســواد مالی، هم یک سطح دانشی دارد، مانند آنکه بدانیم 
پس‌‌انداز چیســت، و هم یک ســطح مهارتی، مانند اینکه 
بدانیم چطور پس‌ انداز کنیم. علاوه بر این، سواد مالی یک 
سطح نگرشــی دارد؛ نگرشی مثل اینکه نگاه به پول و روز 
مبادا چطور اســت؟ باعث می‌شــود پس‌ انداز کنیم یا نه؟ 
موارد نگرشی و عادت‌ ها در تصمیم‌ها و رفتارهای مالی ما 
تأثیر بســیار دارند. همین‌ جاست که گفت‌‌و‌‌گو در این باره 
ضرورت می‌یابد و برنامة »چهلستون« دقیقاً برای بررسی 
همین مباحث شــکل گرفت. مهارت‌ های مالی، ســبک 
تصمیم‌ گیری و نوع زندگی مالــی که ما امروز درگیر آن 
هستیم، تحت تأثیر عوامل متعددی است. به‌‌عنوان مثال، با 
حضور روان‌شناسان، مسائل روانی حاکم بر یک تدبیر مالی 
درست بررسی شد. با حضور جامعه‌شناسان رد پای مسائل 
مالی در فرهنگ، و با کارشناسان مذهبی در خصوص نگاه 
قرآن كريم و امامان معصوم )ع( دربارة مسائل مالی و کسب 
مال و ثروت‌ آفرینی و مرز آن با ثروت‌اندوزی گفت‌و‌گو شد.

ایــن برنامه در چهل قســمت و 
در همــکاری آکادمی هوش مالی 
و شــبکة رادیویی گفت‌وگو تهیه 
و چهارشــنبة هر هفته ســاعت 
10 صبح از این شــبکة رادیویی 
پخش شــد. این برنامه با حضور 
برجســته  کارشــناس  چهــل 
سیدمحمد حسینی  همچون 
امير  )معــاون رئیس‌جمهور(، 
فرابورس  )مدیرعامل  هامونی 
ایــران(، عبدالکریم خیامی 
دانشــکدة  علمی  هیئــت‌  )عضــو 
فرهنــگ و ارتباطات دانشــگاه امام صادق علیه‌الســام(، 
سيدمحمدحسين ســجادی نیری )دبیر سابق ستاد 
فناوری‌هــای نــرم ریاســت‌جمهوری(، علیرضــا نبی 
)عضو شــورای  مریم جلالی  اجتماعــی(،  )کارآفریــن 
رده‌بندی ســنی ســینما و معاون وزیر گردشگری(، علی 
رســولی‌زاده )کارآفرین برتر ملی( و ... به ابعاد گوناگون 
اجتماعی‌فرهنگی ترویج سواد مالی پرداخت. دسترسی به 
قسمت‌های این برنامه از طریق این پیوند امکان‌پذیر است.

آکادمی هوش مالی مجموعة این گفت‌وگوها را در کتاب 
»چهلستون« تنظیم و انتشارات قدیانی آن را منتشر کرد. 
کتاب چهلســتون با حضور شــاهید مظفری، قائم‌مقام 
معاونت صدای ســازمان صدا و سیما، رضا کوچک‌زاده، 
مدیر رادیو گفت‌وگــو، کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش 
مالی، عبد‌الکریــم خیامی، عضو هیئت علمی دانشــکدة 
فرهنگ و ارتباطات دانشــگاه امام صادق)ع(، مریم جلالی، 
معاون وزیر گردشگری، محمد‌صادق افراسیابی، معاون امور 
محتوایی مرکز فناوری اطلاعات و رســانه‌های دیجیتال، 
علی رســولی‌زاده، کارآفرین برتر ملی و مدیرعامل شرکت 
دانش‌بنیان پارت، و نادر قدیانی، مدیر انتشــارات قدیانی، 

رونمایی شد.

چهلستون؛ چهل گفت‌وگو

با پويش رمزينه، صوت 
مرتبط را  گوش كنيد

با پويش رمزينه، صوت 
مرتبط را  گوش كنيد
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کیتاندای پیــر، همین‌طور که تکه‌کاغــذ کوچک را لای 
انگشتانش بازی می‌داد، پرسید: »خُب، پسرم، این کاغذ که 

بهِش می‌گی پول، به چه دردی می‌خوره؟«
پســر جواب داد: »برای خارجی‌ها خیلی باارزشه! نمایندة 
سفیدپوســت‌ها می‌گه با یه عالمه از ایــن کاغذا می‌تونیم 

حسابی ثروتمند بشیم!«
کیتاندای پیر گفت: »واقعاً مسخره است. آدم وقتی ثروتمنده 
که کلی زمین و گاو و گوسفند داشته باشه. توی زمین‌هاش 
هم ذرت و چغندر بکاره. البته خوبه که یه خونة بزرگ و چند 
تا بچة خوب و ســربه‌راه هم داشــته باشه. این کاغذا به چه 
دردی می‌خورن؟ می‌شه اونارو خورد؟ می‌تونی اونارو بپوشی 

یا توشون بخوابی؟!«
- نمایندة سفیدها می‌گه می‌تونید اینارو به هر چی خواستید 
تبدیل کنید. با اینا می‌شــه خونــه، گاو یا حتی لباس‌های 

قشنگ تهیه کرد؛ از همون‌هایی که سفیدها می‌پوشن.«
- پس یه جور جادو جنبله؟

- نه پدر، می‌تونید اینارو با هرچی خواســتید عوض کنید. 
آگه خونة قشنگی دیدی، می‌تونی یه مقدار از این کاغذها رو 
بِدی به صاحبش و اون خونه‌رو ازش بگیری. اگر خونه‌ا‌ش رو 
نداد، می‌تونی کاغذای بیشتری بهش بِدی. بالاخره اگر مقدار 
کافی از این کاغذا بهش بِدی، اونم خونه‌ا‌ش رو می‌ده به شما. 

اینا رو خودم از نمایندة سفیدپوست‌ها شنیدم.
کیتاندا کمی فکر کــرد و گفت: »پس باید جادوی خیلی 
قدرتمندی باشه. شاید این جادو باعث می‌شه صاحبِ خونه 

عقلش رو از دست بده یا نتونه درست فکر کنه!«
- نه پدر، این‌جور نیســت. صاحب خونــه با پول‌هایی که 
گیرش می‌یاد، می‌تونه چیزای دیگه به دست بیاره. می‌تونه 

اونا رو با ماشین یا یه خونة دیگه عوض کنه.
- اگــر این‌قدر احمقه که خونــه‌ا‌‌ش رو با چندتا کاغذپاره 
عوض کنه، چطور عقلش می‌رســه یکی احمق‌تر از خودش 
گیر بیاره و با دادن اون کاغذپاره‌ها خونة طرف‌ رو از چنگش 

در بیاره؟
- من واقعــاً نمی‌دونم پدر. نمایندة ســفیدها می‌گه اونا 
هم‌شون ارزش پول‌رو می‌دونن و هر چیزی ‌رو با پول عوض 

می‌کنن.
کیتاندای پیر دوباره نگاهی به اسکناسی که در دست داشت 

انداخت و گفت: »این پول رو اون سفیده بهِت داد؟«
- بله. ازم خواست در عوضِ این پول جوونا رو تشویق کنم 
توی مزرعه‌های پنبة سفیدها کار کنن. گفت هرچه بیشتر 

براش آدم ببرم، بیشتر پول می‌ده.
- یعنــی از مردهای ما کار می‌کشــه و به جاش کاغذپاره 
می‌ده؟ پــس کی می‌خــواد گاوای شــما رو بچرونه، روی 

زمیناتون کار کنه و ذرت و چغندر برداشت کنه؟
- نماینده می‌گه با پولی که اربابش می‌ده، می‌تونیم ذرت و 

چغندر بخریم. دیگه لازم نیست اونا رو بکاریم.
- اگر کلک بزنه چی؟ از کجــا می‌دونین ارزش واقعی این 

کاغذا چقدره؟
- راستش درست نمی‌دونیم پدر!

پیرمرد سرش را پایین انداخت و بعد از مدتی فکرکردن به 
پسرش گفت: » اگر با کسی معامله می‌کنین، باید ارزش چیزی 
که می‌دین و می‌گیرین معلوم باشه. تو خودت جنگلی‌ها رو 
خوب می‌شناســی. اونا برای ما گوشتِ خشک شده و عسل 
می‌آرن و ما در عوض بهشون ذرت و چغندر می‌دیم. اگر من 
بخوام در برابرِ گوشت و عسلِ اونا ذرت و چغندر کمتری بِدم، 
رئیس قبیله‌شــون، ایکیانگای پیر، اعتراض می‌کنه و می‌گه: 
»انصاف داشته باش کیتاندا، شــکار این حیوونا وقتِ زیادی 
برده، اگر عوضشــون ذرت و چغندرِ کمی بِدی، شکار برامون 
صرف نمی‌کنه! در این صورت بهتره خودمون ذرت و چغندر 
بکاریم. عکسش هم همین‌طوره. اگر اون در عوض گوشت و 
عسل، ذرت و چغندر خیلی زیادتری طلب کنه، بهش می‌گم: 
اگر زیاده‌خواهی کنین، مجبور می‌شیم خودمون بریم شکار!«

پسر کیتاندا با لبخند گفت: »خودم دیده‌ام هر دفعه چقدر با 

كاغذ پاره‌ها
جادوي

داستان

نویسنده: مارتین آئور 
 ترجمة ليلا جليلي

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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هم چونه می‌زنین. دلیلای شما رو هم می‌دونم.«
کیتاندا گفت: »ما در واقع ســعی می‌کنیم یک روز زحمت 
برای شکار رو با یک روز زحمت برای کشاورزی مبادله کنیم. 
اما وضعیت این پولا معلوم نیست. ما نمی‌دونیم اونا رو کی و 
چطور درست می‌کنه! من می‌دونم یه روز زحمت برای کاشتِ 
ذرت معادل چقدر گوشت می‌شه، ولی نمی‌دونم اونا هر روز 

چندتا از اون پولا درست می‌کنن!
- از نمایندة سفیدها سؤال‌کردم. اون گفت اسکناس‌ها رو با 
دستگاه‌های مخصوص توی شهرهای بزرگ درست می‌کنن. 

یه‌ساعته می‌تونن چندهزار تا از اونا درست کنن.
- اگر با این ســرعت اون همه کاغذپاره درست می‌کنن، 
پس بی‌ارزشن. گوش کن پسرم، روی زمینای خودت کار 
کن. این‌طوری خودت و خانواده‌ات غذای زیادی به دست 
می‌آرین و همه می‌بینن که چقدر ثروتمند هســتین و به 

شما احترام می‌ذارن.
پســر کیتاندا گفت: »پدر، اجازه بــده کمی درباره‌اش فکر 

کنم.«
بعد پیش یکی از همســایه‌ها رفت و همین‌طورکه کاغذ را 
نشانش می‌داد، گفت: »سفیدها به این می‌گن پول. عوضش 

چی بهم می‌دی؟«
مرد همسایه خندة بلندی سر داد و گفت: »چی می‌خواستی 
بِدم، هیچی. اگر همچین چیزایی لازم داشته باشم، خودم از 
شاخة درخت می‌چینم. می‌دونی که به چه دردی می‌خورن؟!«

پســرِ کیتاندا پیش یکی دیگر از همسایه‌ها رفت و گفت: 
»زنِ من کمی نمک می‌خــواد. به جای این پول به ما نمک 

می‌دی؟«
همسایه گفت: »به خاطر همسایگی بهت نمک می‌دم. هر 
وقت داشتین، بهم پس بدین. کاغذپاره به دردم نمی‌خوره؟«
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- سفیدا اینا رو با چیزایی که احتیاج داری عوض می‌کنن. 
شاید بتونی با این پول کمی شکر یا پارچه ازشون بگیری.

- منم یه چیزایی به گوشــم خــورده، ولی اعتماد ندارم. 
ببین، وقتی یه بُز دارم، می‌تونم با خیلی چیزا عوضش کنم. 
چون مردم بالاخره به شیر و گوشتش نیاز دارن. اما از کجا 

یه آدم ابله پیدا کنم که به این کاغذپاره نیاز داشته باشه؟
پســرِ کیتاندا تمام دهکده را زیر پا گذاشت، اما نه کسی 
حاضر شد به جای پول چیزی به او بدهد و نه قبول کردند 

همراه او روی زمین سفیدپوست‌ها کار کنند!
٭٭٭

صدها کیلومتر دورتر، در یکی از شهرهای ساحلی، جایی 
که کشــتی‌های سفیدپوســت‌ها کالاهای تجاری خود را 
تخلیه می‌کردند تا با فروش آن‌ها به سرخ‌پوســتان، مس، 
پنبه و الماس جمع کنند و به کشورشــان برگردانند، آقای 
فرماندار، مشــاوران خود را به یک جلسة اضطراری دعوت 

کرده بود.
او خطاب به حاضران گفت: »ما این‌جا با مشکلات جدی 
روبه‌رو هســتیم. این سرزمین برای کِشــت پنبه عالیه و 
سرشار از معادن مس و الماسه، اما کارگرکافی برای کار در 

معدن‌ها و مزرعه‌های پنبه نداریم!«
رئیس اتاق بازرگانی پرسید: »دلیلش چیه؟ این نواحی که 

جمعیت زیادی داره، پس چه‌کار می‌کنن؟«
رئیس ادارة کشاورزی گفت: »ترجیح می‌دن روی زمینای 
خودشون کار کنن. یه عده‌شون ذرت و موز پرورش می‌دن، 

بعضی‌هاشون هم دامداری می‌کنن.«
مدیراتــاق بازرگانی پرســید: »به نظر شــما چرا حاضر 

نمی‌شن در ازای دستمزد کار کنن؟«
 - چون معنی پول‌رو نمی‌دونن. فکر می‌کنن یه کاغذپارة 

بی‌ارزشه.
رئیــس اتاق بازرگانی با خنده گفــت: »مگه غیر از اینه؟ 
راســتش حق با اوناســت. گاهی تعجب می‌کنم چرا این 
اســکناس‌ها ارزش دارن! یادم می‌یاد وقتی دانشگاه درس 
می‌خوندم، استادمون می‌گفت، هرچیزی رو می‌شه به جای 
پول خرج کرد، به شــرطی که مردم پول‌بودنِ اون رو قبول 

کنن.«
آقای فرماندار گفت: »ولی چطوری حالیشــون کنیم که 

پولِ ما ارزش داره؟«
رئیــس اتاق بازرگانی همین‌طور که فکر می‌کرد، زیر لب 
زمزمه کرد: »جوونا حاضر نیستند به خاطر پول کار کنند، 
چون کشــاورزا با پول بهشــون غذا نمی‌دن. کشاورزا پول 
قبول نمی‌کنن، چون کســی حاضر نمی‌شه در عوض پول 

بهشون ظرف و وسایل خانگی بِده و همین‌طور تا آخر...«
رئیس ادارة کشــاورزی گفت: »با این حساب باید قانونی 

تصویــب کنیم که طبق اون هر کســی خواســت چیزی 
بفروشه، مجبور باشه به جاش پول بگیره.«

رئیس ادارة کشاورزی گفت: »این‌قدرا هم راحت نیست. 
با این‌کار اونا هر چی دارن پیش خودشــون نگه می‌دارن و 
هیچی نمی‌فروشن. این چیزیه که در کشورهای دیگه هم 
اتفاق افتاده. نمی‌شــه بالایِ سر هر کس یه مأمور گذاشت! 
باید یه جوری حالیشون کنیم که پول خیلی مهمه و بدون 

اون داد و ستد و تجارت رونق نمی‌گیره.«
رئیس امور دارایی برای اولین بار وارد بحث شــد و گفت: 

»قانع کردنِ اونا زیاد هم سخت نیست!«
فرماندار پرسید: »آخه چه‌جوری؟«

- حالا که نمی‌تونیم بهشــون پول بدیم، باید وادارشون 
کنیــم که اونا به ما پــول بِدن. دادن مالیــات ‌رو اجباری 
می‌کنیم. خیلی راحت می‌شــه فهمیــد کی مالیات می‌ده 
و کی نمی‌ده. فقط هم به صورت اســکناس ازشــون قبول 
می‌کنیــم. با این کار همه به فکر می‌افتند پول جور کنند. 
آن‌وقت مجبور می‌شــن در ازای پول کار کنن و با پول داد 
و ســتد کنند. این‌طوری هم نیروی کارِ معدن و مزرعه‌ها 

تأمین می‌شه و هم جنسامون رو بهِشون می‌فروشیم.«
فرماندار با صدای بلند گفت: »عالیه، عجب فکری!«

رئیس ادارة کشاورزی و رئیس اتاق بازرگانی هم با شنیدنِ 
این ایدة جالب شروع کردند به کف زدن. فرماندة نیروهای 
مســلحِ مســتعمراتی ادامه داد: »هر کسی هم مالیت نده، 

می‌ره زندان.«
حاضران برای این حرف هم کف زدند و جلسه با موفقیت 

خاتمه یافت.
مدتی بعد کیتاندای پیر به پسرش گفت: »می‌بینی پسرم؟ 

حالا دیگه سرنوشتمون افتاده دستِ سفیدپوست‌ها.«
پســرِ کیتاندا کــه با عــده‌ای از جوانان دهکــده راهی 
مزرعه‌هــای پنبه بود، گفت: »نگران نباش پدر، می‌رم پول 
درمــی‌آرم تا مالیات شــما و مادر و خــودم و زنم ‌رو بِدم. 

این‌طوری خیالمون راحت می‌شه.«
- درســته، اما زمینای ما بدون کشــت‌وکار رها می‌شن، 
چون بازوهای قویِ جوان‌ها نیست که آبادشون کنه. دیگه 
نمی‌تونیم از خودمون محافظت کنیم، وابســته می‌شیم به 

پول و شغلی که خارجی‌ها بهِمون می‌دن...«
آنگاه کیتاندای پیر پسرش را در آغوش کشید و ادامه داد: 
»امیدوارم وقتی برمی‌گردی، هنوز زنده باشم! کاش از اول 
باهاشون جنگیده بودیم و نمی‌گذاشتیم با این پولِ لعنتی، 

هر بلایی که خواستند، سرمون بیارن.«

منبع
* The strange war.martin Auer. Beltz and Gelberg.2000
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چند وقتی اســت که سهرابی طرح تأسیس یک تعاونی را 
به مدیر مدرسه داده اســت. هدف او رفاه و آسایش بیشتر 
دانش‌آموزان اســت. او قصد دارد همــة دانش‌آموزان را در 
ســود این تعاونی ســهیم کند و این کار بتواند برای بچه‌ها 
درآمدزایی داشته باشد. سهرابی با همین شعار توانسته بود 
مدرسه را با خودش همراه کند. همة دانش‌آموزان زیر برگة 
درخواست او را امضا کرده بودند. با اینکه سهرابی شیطنت‌ها 
و شــلوغ‌بازی‌های خاص خودش را داشــت، اما بچه‌ها او را 
خیلی قبول داشــتند و هر وقت می‌خواستند وسیلة مهمی 
مثل دوچرخه، پيشانة )کنسول( بازی، گوشی تلفن همراه و 
چیزهای دیگری از این دست بخرند، با او مشورت می‌کردند.

 سهرابی از بچگی شمّ اقتصادی خوبی داشت. وقتی کودک 
بود، با یک اســکناس 100 تومانی، به سوپر میوة سر کوچه 
می‌رود و از آقای میوه‌فروش می‌پرسد با این صد تومنی چند 
تا گوجه می‌تونم بردارم؟ میوه‌فروش هم در پاسخ می‌گوید: 
»یه دونه پســر جان!« ســهرابی محض اطمینان می‌پرسد 
مطمئنید؟ میوه‌فروش هم می‌گوید: »بله پسر جان!« سهرابی 
باز می‌پرسد، مطمئن مطمئن؟ قولِ قول؟ مغازه‌دار که جلوی 
مشتری‌های دیگر از این بحث کلافه شده بوده، اخم‌هایش 
را در هــم می‌کند و می‌گوید: »قول چی؟ فکر می‌کنی من 
کم‌فروشی می‌کنم؟ شما دو تا بردار!« سهرابی هم می‌گوید 
من که اصلًا منظورم کم‌فروشی نبود. همان یکی را برمی‌دارم. 
پول را به مغازه‌دار می‌دهد. گوجه‌ها را خوب برانداز می‌کند 
و بعــد گوجه‌ای به اندازة یک طالبي برمی‌دارد و از مغازه‌دار 
خداحافظی می‌کند و می‌رود. آقای میوه‌فروش و مشتری‌ها 
با دیدن این صحنه می‌خندند. این حرکت سهرابی تا مدت‌ها 

در محل دهن به دهن دست‌به‌دست می‌شد.
سهرابی در دوران ابتدایی مسئول بوفة مدرسه را متقاعد 
کرده بود هر روز یک ساندویچ مجانی به او بدهد و او هم در 
عوض به‌گونه‌ای تبلیغات کند که فروش بوفه بیشــتر شود. 
سهرابی ســاندویچ را از بوفه می‌گرفت و با چنان اشتیاق و 
ولعی آن را می‌خورد که هر کس این صحنه را می‌دید، حتی 
اگر سیر هم بود، احساس گرسنگی می‌کرد. بعد از دو هفته، 
سهرابی سهم بیشتری از بوفة مدرسه خواست و قرار شد یک 
نوشــابة مجانی هم بگیرد. به یک ماه نرسیده بود که علاوه 
بر ســاندویچ و نوشابه، بر سرِ گرفتن مبلغی، با بوفة مدرسه 

به توافق رســید. مدیر مدرسه اجازه نداد، وگرنه 
سهرابی قصد داشت ادارة بوفة مدرسه را خودش 

به دست بگیرد.
ســهرابی وقتی کلاس هفتم بود، تصمیم 
گرفت عیدی آن سال را با اجازة خانواده‌اش 

در بهابازار )بورس( سرمایه‌گذاری کند. کلی 
مطلــب و مقاله دربــارة تحلیل‌های بنیادی 

)فاندامنتال( و فنی )تکنیــکال( خواند و دقیقاً 
همان زمانی که بیشتر مردم به خاطر بهابازار و سقوط 
آن به‌سادگی به خاک سیاه نشستند، سهرابی در این 
کار ســخت روسفید شد و توانست سرمایه‌اش را چند 

برابر کند و با پولش یک گوشی تلفن همراه بخرد.
مدتی پیش، سهرابی یک فایل اکسل درست کرده 

بود و درآمد پدر و مادرش و هزینه‌های خانه را 
در آن ثبت می‌کرد. هدفش از ثبت دخل‌وخرج 
خانه ایــن بود که برای صرفه‌جویی و پس‌انداز 

راه‌هایی پیدا کند تا آن‌ها هم بتوانند روزی خانه‌دار شــوند. 
ســهرابی یک‌بار متوجه اختلاف حسابی در حساب‌وکتاب 
خانه شد. چند بار محاسباتش را بالا و پایین کرد، اما عددها 
و رقم‌ها با هم نمی‌خواندند. مشــخص بود هزینه‌ای در این 
میان از او پنهان شده و مچ پدر و مادرش را گرفته بود. بعد از 
کلی اصرار و پیگیری، کاشف به عمل آمد که بله همین‌طور 
بوده. پدر و مــادرش برای تولد او دوچرخه‌ای خریده بودند 
و می‌خواستند او را شگفت‌زده کنند که دقت نظرش باعث 
شــده بود زودتر شــگفت‌زده و خوش‌حال شود. پدرش که 
برایش خیلی جالب بود، ماجــرا را برای همکارانش تعریف 
کرد و گفت با همة دقت‌نظري كه پســرم دارد كم‌كم دارم 
نگران مي‌شــوم! یکی از همکارانش هم در پاسخ به او گفته 
بود شاید برایمان هدیة تولد گرفته‌اند و ما از آن بی‌خبریم و 

همه خندیده بودند.
بالاخره روز موعود فرا رســید و مدیر مدرســه با طرح و 
درخواست تعاونی موافقت کرد. سهرابی هم بعد از ثبت‌نام و 
عضوگیری و گرفتن حق عضویت از دانش‌آموزان، به شعارش 
بــرای درآمدزایی عمل کرد و در اولین قدم، با اجازة بچه‌ها، 
کاردستی‌های درس‌های هنر و علوم آن‌ها را در دیوار آگهی 

کرد و با کمک بچه‌ها مشغول فروش آن‌ها شد.

مهدی فرج‌اللهی

طنز

اقتصاد به سبک سهرابي!
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در‌آمد بالا به‌تنهایی تضمینی برای ثروتمندشدن نیست. خرجِ کمتر از دَخل، افزایش پس‌انداز و 

سرمایه‌گذاری عاقلانه، کلیدهای امنیت مالیِ بلند‌مدت هستند.

بــرای تولید ثروت فرمول خاصی وجود ندارد و نمی‌توان گفت برای این کار چه‌قدر در‌آمد لازم 
است.کسب ثروت بیش از هر چیز بستگی به سبک زندگی افراد دارد. معمولاً اشخاص پر‌در‌آمد 
نســبت به افراد کم‌در‌آمد سطح زندگی بالاتری دارند. برای همین لازم است بیشتر  پس‌انداز و 
سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند در دوران بازنشســتگی، همان سطح زندگی را حفظ کنند. خطری 
که پر‌در‌آمدها را تهدید می‌کند، این اســت که در آن‌ها حس بلندپروازي ایجاد می‌کند و موجب 
می‌شود ولخرجی کنند و اندوختة اندکی برای روز مبادا داشته باشند. برای ایجاد ثروت لازم است 
بخشی از در‌آمد- مالیات در‌رفته- به‌طور منظم پس‌انداز شود. بعضی کارشناسان اقتصادی میزان 

این پس‌انداز را یک‌سومِ کل در‌آمد در نظرمی‌گیرند.                         

آرش خورمهر

چشم‌انداز

تبدیل در‌آمد به ثروت

الف

ب

بخشی از در‌آمد خود را در صندوق ذخیرة 
بازنشستگی و  برای خرید سهام بهابازار )بورس( 

سرمایه‌گذاری می‌کند.

مقایسة دو آدمِ  
پر‌درآمد

دو مدیر ارشد که در 
یک شرکت کار می‌کنند، 

از در‌آمد یکسانی 
بر‌خوردارند.

اما فرق آن‌ها در نحوة 
خرج‌کردن، نتایج  متفاوتی 

در‌پی دارد.

ریال

ریال

الف

ب

میزان مخارج
عــادت دارد پولش را خرج چیزهایی 

کند که ارزش بلند‌‌مدتِ کمی دارند.

بر احوال آن مرد باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست
سعدی

وقتی در‌آمد زیاد به تولید ثروت منجر نمی‌شود

اگر به پس‌‌انداز عادت نداشته باشیم، در‌‌آمد بالا به داشتن دوران 
بازنشستگی موفق کمکی نمی‌کند. البته کنار گذاشتن یک‌سوم در‌آمد 
شاید کار آسانی نباشد، اما حتی پس‌اندازکردنِ ده در‌صد از در‌آمد 
در بلند‌مدت، می‌تواند آتیة خوبی را برای شما فراهم کند.                  
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همیشه مراقب است که  مخارجش  بیشتر 
از در‌آمدش نباشند.

در‌آمد‌ها مخارج

 بخشی از در‌آمد خود را صرف 
خرید مِلک می‌کند.

 از دوران بازنشستگی خود
 لذت می‌برد.

الف
الف

الف

ب
بب

برای مدیریت مخارج خانوار و تولید ثروت راه‌های متعددی وجود دارد. حتی تغییراتی جزئی در این مخارج می‌تواند 
در بلند‌مدت تأثیر‌گذار باشــد. چون کاهش هزینه مساوی اســت با پس‌انداز. تعیین بودجه برای مخارج گوناگون و 

پایبندبودن به آن می‌تواند به داشتن پس‌انداز کمک کند. سایر  روش‌های موثر برای پس‌انداز عبارت‌اند از:

بودجه‌بندی شخصی

⏪ هدف‌گذاری مالی

مثل خرید خانه یا 
هزینه‌کردن  برای ادامة 

تحصیل.

⏪ تعیین در‌صد

در‌آمدی که هر ماه باید 
پس‌انداز شود و واریز 

آن به حساب مخصوصِ 
پس‌انداز و دورکردن آن 

از دسترس.

 ⏪
سبک‌سنگین‌کردن 

هزینه‌های بیمه
و یافتن بیمه‌گرهای 

ارزان‌تر و صرفه‌جویی 
در مخارج انرژی.

⏪ خرید کردن طبق فهرست
برای کاستن از خرید‌های هیجانی و 
جوّ گیرانه و خریدکردن به صورت 

عمده، برای گرفتن تخفیف بیشتر.

⏪ تهیة مسکن و 

لوازم خانگی ارزان‌تر
یا ایجاد در‌آمد از 
املاکی که در اختیار 

دارید.

⏪ تنظیم مخارج

برای هزینه‌هایی مثل 
غذا، کرایة ماشین، 

قسط‌های وام و غیره. 

⏪ پایشِ بودجه
به‌طور هفتگی یا ماهانه برای 

نظارت بر مخارج.

بازنشستگی
موقع بازنشستگی متوجه افت شدید 
در‌آمد خود می‌شود. او که دیگر دارايي 
قابل اتکایی ندارد، دوران بازنشستگی را 

در فقر سپری می‌کند.

وضعیت وام و بدهی
از آنجا که ‌به‌راحتی می‌تواند قسط 

بپردازد، معمولاً خود را در بدهی غرق 
می‌کند.

سرمایه‏گذاری
به‌خاطر در‌آمد بالایی که دارد، احساس 

نیاز  به سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
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۵ آذر
تشکیل بسیج مستضعفان

 به فرمان امام خمینی )ره( در سال ۱۳۵۸

é امروز اگر شما جلوه‌های زیبای پرُشور حضور 
جوانان را در صحنه‌های پُرخطر فلسطین و لبنان 
مشاهده می‌کنید، این الگوگیری از بسیج است.

مقام معظم رهبري، ۱۳۸۴/۶/۲

é مطمئن باشــید اگر حضور بسیج مستضعفین 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس نبــود، امــروز 

سرنوشــت کشــور چیــز دیگــری بــود.
مقام معظم رهبري، ۱۳۸۸/۹/۴

جمهوری  و  اسلامی  نظام  هست،  بسیج  تا   é
اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ 

این یک رکن اساسی است.
مقام معظم رهبري، ۱۳۸۸/۹/۴

khamenei.ir :منبع

۷آذر
 روز نیروی دریایی، به یاد حماسه‌آفرینی دلاوران 

ناوچه پیکان در سال ۱۳۵۹ 

۸ آذر
                روز همبستگی با مردم فلسطین  

 

۹آذر
 روز بزرگداشت شیخ مفید

۱۰ آذر
 روز مجلس

 شهادت آیت‌الله سید‌حسن مدرس در سال ۱۳۱۶ 

انسان  اگر  است.  آزادی  زندگی  éحقیقت 
آزاد نباشد مرگ و زندگی‌اش یکسان است.

éدوست ندارم   در زندگی به کسی محتاج 
شوم زیرا چیزی که استقلال و آزادی عقیده 

را از میان می‌برد احتیاج است.
حل  ایراد  و  عقیده  اظهار  با  مملکت  éامور 

نمی‏شود باید به عمل پرداخت.
كه  است  نيرويي  قوي‌ترين  ملت  نيروي   é
مي‌تواند با هر دسيسه و تهاجمي مقابله کند.

https://shahidmodarres.com :منبع

۱۱آذر
 شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی در سال ۱۳۰۰

۱۲آذر
 روز تصویب قانون اساسی

 جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ 

 

روز جهانی معلولان
 

۱۶آذر
روز دانشجو

۱۹آذر
 تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام 

خمینی)ره( در سال ۱۳۶۳

۲۰آذر
 شهادت آیت‌الله دستغیب، سومین شهید محراب به دست 

منافقين در سال ۱۳۶۰
 روز جهانی کوهستان 

 اگر باران به کوهستان نبارد 
 به سالی دجله گردد خشک‌‌رودی 

 سعدی

۲۵آذر
 روز پژوهش

۲۶آذر
 شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 

۲۷آذر
 روز وحدت حوزه و دانشگاه

 شهادت آیت‌الله دکتر مفتح در سال ۱۳۵۸

روزهای مانا

ده
ف‌زا

وس
ه ي

طم
فا
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گلستان سعدي ، باب اول

کن بخشندگی  بایدت  بزرگی 
نروید نیفشانی  تا  دانه  که 

حضرت فاطمه زهرا )سلام‌الله علیها( زنی است که افتخار خاندان وحی است و 
چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می‌درخشد.1 زنی که در حجره‌ای کوچک 
و خانه‌ای محقر، انسان‌هایی تربیت کرد که نورشان از بسيط خاک تا آن سوی 

افلاک و عالم ملک، تا آن سوی ملکوت اعلا می‌درخشد.2 
1 .صحیفه نور، ج12،ص 72

2 . همان،ج 16 ، ص 125
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گروه

تا یید
نظرات نظرات

قیمت فکر

یادداشت

 ریال

یادداشت 30 آذر

3
ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان ودانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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از ايده تا عمل
حسین معافی

لغزش‌هاي مالي
زهرا زارعی

وقتی بچه‌ها شرکت تأسیس 
می‌کنند!

 محمدعلی ارجمند

چرا  سواد مالی؟
دكتر محمدابراهيم واعظي

به سوي مدرسه كارآفرين

تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم
       یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره

              جز با کلید ناخن ما وا نمی‌شود
                      قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره

زنده‌یاد قیصر امین‌پور
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